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 پیشگفتار

یکی از دوستان کتابی را که اخیراً از اروپا رسیده بـه مـن نشـان داد و خواسـت تـا 
گیـری از سـاحت  خردهنـام دارد و در » تولّـدی دیگـر«مزبور کتاب پاسخی بدان دھم. 

خیانـت در «ادیان الھی نگاشته شده است. این جانب پـیش از ایـن کتـابی بـا عنـوان 
ام و  را نقـد نمـوده» بیست و سـه سـال«ام و در خلال آن، کتاب  نوشته» گزارش تاریخ
ام و با آثاری که بر ضدّ دیانـت یـا در ردّ  دست زده» نقد آثار خاورشناسان«ھمچنین به 
ه شده آشنایی دارم و خود را موظّف به دفـاع از حقیقـت دیـن (نـه رفتـار اسلام نگاشت

خ مثبت دادم و بر آن شـدم تـا کتـاب سدانم. بنابراین به دوستم پاس متدیّن نماھا)! می
 را با دقّت بخوانم و در ترازوی نقد نھم. » تولّدی دیگر«

کـه دشـمنان با خواندن کتاب مزبور که اثر آقای شجاع الدین شـفا اسـت دریـافتم 
گاھی از حقیقت دین، چقدر شبیه یکدیگرنـد و بـه قـول قـرآن  دیانت در بی دقّتی و ناآ

ھـا، پریشـان  و بر خلاف کسانی که از خواندن اینگونه کتاب ﴾قُلُوُ�هُمۡ  بَهَتۡ �ََ�ٰ ﴿ مجید:
 شوند، بیش از پیش به اسلام عزیز دلباختم و خطاب به قرآن کریم گفتم:  خاطر می
 مدّعیانی که منع عشق کنندبه رغم 

 

 تو حجّـت موجّـه مـا اسـت ۀجمال چھر 
 

شناسی، حقّـاً بسـیار دور  ایرادھای آقای شفا به ویژه از اسلام، نزد صرّافان فنّ اسلام
از انصاف و بدون وقوف از ژرفای این آئـین خـدایی صـورت گرفتـه اسـت. مـن گمـان 

جناب شفا را تا این انـدازه » پھلویمعاونت فرھنگی دربار «کردم که از دست دادن  نمی
رزم با پیامبران خدا قدم گذارند! و البته بارھا ثابـت  آشفته خاطر سازد که به سقوط گاهِ 

َقَّ مَ «: شده است که عَ الحْ ارَ عَ  نْ صَ ِ   .١»صرُ
را پـی گرفتـه اسـت و » بیست و سـه سـال« ۀمتأسّفانه کژراھ» تولّدی دیگر«کتاب 

شـمرد! و در عـین حـال ھماننـد  می ٢»ان عصر فروغ ایرانـیپیشگام«آن را از  ۀنویسند
ــی و  ــون دین ــف مت ــاگون و تحری ــای گون ــادن در خطاھ ــرو افت ــود از ف ــگام خ پیش

 ورزد!  ھای آشکار، دریغ نمی ورزی غرض

 ھر کس با حق در افتد به زمین خورد.  -١
 . ٥٤٩تولّدی دیگر، چاپ چھارم، ص  -٢
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دانند که تعصّب داشتن به معنـای پافشـاری در آراء  خوانندگان محترم به خوبی می
ه و کم خردی اسـت و سـخن متعصّـبانه چـه در خودخواھیِ بیش از انداز ۀباطل، نشان
دینی گفته شود یا رنگ دینی به خود گیرد، نزد خردمندان ارزش و اعتباری  دفاع از بی

ندارد. جای تأسّف است که آقای شجاع الدین شفا به علّـت تحـوّلات سیاسـی کشـور و 
ب افتـاده محرومیّت از امتیازات درباری، در مخالفت بـا اسـلام و قـرآن بـه وادی تعصّـ

 ۀخواند که با بدبینی تمام نسبت به ھمـ» نامه سیاه«است. کتاب ایشان را در واقع باید 
ادیان و به ویژه اسلام نگاشته شده است. نویسنده در ھیچ یک از ادیان الھی حتّی یـک 

ھای  بیند، ھیچ کمالی در پیامبران بزرگ و شخصـیّت روشن و آموزش صحیح نمی ۀنقط
و اسـلام جـز  تیھود و مسـیحیّ  ۀھای سه گان کند، به آئین ظه نمیدینی ملاح ۀبرجست
 ۀخواھـد جامعـ دھد و با این روش می سرایی سخنی را نسبت نمی سازی و افسانه دروغ

فرا خواند! آیا این کار، شدنی است؟ آیا اقداماتی که بـه نیّـت » تولّدی دیگر«ایرانی را به 
تاکنون در دنیا صورت گرفته، به موفّقیّت انجامیده است؟ آیا دنیـا در » براندازی ادیان«

ھای کمونیزم بر ضدّ دین به جایی نرسـید بلکـه  قرن ما شاھد این رویداد نبود که تلاش
ھـای مـردم دوبـاره،  و انھدام خودش انجامید؟ آیا دنیا شاھد نبود کـه توده به فروپاشی

راھی کلیساھا و مساجد شدند؟ آقای شفا! آنچه را که آزمون شکست خورده است چـرا 

نْ جَ «: اند باید از نو پی گرفت؟ مگر حکیمان نگفته رَّ رَّ مَ نَّ لَّ بَ حَ بَ المُْجَ ةُ تْ بِهِ الْ امَ  ١؟»دَ
تعصّب ضدّ اسلامی را به جایی رسانده است که امور روشـن » دیگرتولّدی « ۀنویسند

اسلامی در قرون اوّلیّه فرھنگ درخشان  ۀکند، به عنوان نمونه دربار تاریخی را انکار می
جھان اسلامی در قرن دوّم تا ششم تاریخ خود، کانون فرھنگی شکوفا بـود : «نویسد می

فرھنـگ اسـلامی  ۀنـوان خـود سـاختشناس قرن اخیـر، بـدان ع که دانشمندان اسلام
  ٢»!آنکه این شکوفایی با مذھب ارتباطی داشته باشد اند! بی داده

دوم تـا ششـم ھجـری، آئـین اسـلام ھـیچ  ۀمعنای سخن ایشان آن است که از سد
تأثیری در پویایی فرھنگ مسلمانان نداشته است و مسلمین در بالندگی تاریخ خـود بـه 

انـد! آیـا ایـن ادّعـا درسـت اسـت و  اسـلامی نبوده ھـای وجه تحـت نفـوذ آموزش ھیچ

و لـو اطلبـوا العلـمَ «: گفـت خصومت و تعصّب نیسـت؟ آیـا اسـلام کـه می ۀدھند نشان

 به قول پارسی زبانان: آزموده را آزمودن خطاست.  -١
 . ٤١٦تولّدی دیگر، ص  -٢

                                                           



 ٣  پیشگفتار

مسلمانان را به فراگیـری دانـش » دانش را ھر چند در چین باشد، بجویید. «١»�بالص
 ندمیده بود؟ھا  آن علمی را در ۀیّ کرد و روح تشویق نمی

را که در آن چند سده از مسلمانان باقی مانـده و شـکوفایی فرھنـگ شما اگر آثاری 
دھد، بررسی کنید خواھیـد دیـد کـه آثـار مزبـور از آیـات قرآنـی و  ایشان را نمایش می

سرشـار اسـت و بـه گـواھی اسـناد و مـدارک معتبـر، ج  سخنان پیامبر ارجمند اسلام
رفتند اکثریّت قاطعشان  می کسانی که در آن روزگار، سرآمد فرھنگیان اسلامی به شمار

شـدند  اند خواه از مفسران شـمرده می اسلام و تحت تأثیر پیامبر بزرگ آن بوده ۀدلباخت
) ٤) یا از فیلسوفان (چون فارابی٣) یا از متکلّمان (چون جاحظ٢(چون ابن جریر طبری

عی) ) یا از فقیھان (چون شاف٦) یا از عارفان (چون جنید٥یا از مورّخان (چون مسعودی

 ١ج » الجامع الصغیر فی احادیث البشـیر النـذیر«حدیث مشھور نبوی است که سیوطی آن را در  -١
 (چاپ قاھره) ضبط کرده است.  ٤٤ص 

 ٣١٠وفای سال: ھجری قمری و مت ٢٢٤ی:  متولد سنه ،کثیر بن غالب طبری جریر بن  محمد بن  -٢
ھجری در بغداد. تفسیر و تاریخ طبری از شھرت جھانی برخوردار است. قابل یادآوری اسـت کـه 
امام ابن جریر طبری دارای مذھب مستقل فقھی بوده و پیروانی نیز داشـته کـه بـه مـرور زمـان 

 مذھب فقھی او از بین رفته است. [مصحح].  
ب در عصـر أدی  ) از ائمـهھــ ٢٥٥-١٥٩( انی البصـریأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الکنـ -٣

باشـد.  ن و التبیـین مـیطلائی عباسی است، او معتزلی بوده و مؤلف کتاب الـبخلا و کتـاب البیـا
 [مصحح].  

النھر،  فارابی، در وسیج نزدیک فـاراب در مـاوراء  بن اوزلغ  طرخانبن محمد بن ابو نصر محمد بن  -٤
گویند (کـه البتـه معلـم  به دنیا آمد، در اصطلاح فلاسفه او را معلم ثانی می م٨٧٢ق/٢٥٩به سال 

م در ھشـتاد ٩٥٠ق/ ٣٣٩دمشـق، بـه سـال در فارابی  اول ھمان ارسطاطالیس = ارسطو است).
 [مصحح].   سالگی روی در نقاب خاک کشید.

و  نویس تـاریخ) مـیلادی ۹۵۷ - ۸۹۶/   ھجـری ۳۴۶ – ۲۸۳حـدود ( علی بن حسین مسـعودی -٥
الزمان ومن اباده اخبار  و الذھب مروج ھای . کتاببود بغدادیگرد  دان و دانشمند و جھان جغرافی
 روند. [مصحح].   از مھمترین تألیفات او به شمار می الحدثان

 ٢٩٧ھجری در بغـداد و در سـال:  ٢٠٧، متولد سال: جنید بن محمد بن جنیدالخزازی القواریری -٦
ھجری وفات نمود. لازم به ذکر است که جنید نزد ابوثور (فقیه معروف) درس خوانـده و در علـم 

دھند ھیچ اطلاعـی نداشـته  نماھا به او نسبت می تبحر بوده و از خرافاتی که صوفیتفسیر و فقه م
 است. [مصحح].  
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) و ... ھمـین کـه بـه آثـار ھـر کـدام از ایـن ١یا از لغت شناسان (چون خلیل بن احمد
 شویم.  نخبگان بنگریم بدون تردید با مآثر اسلامی فراوانی روبرو می

آیا انکار این امر روشن از سوی آقای شفا کـه ادّعـای مطالعـه در فرھنـگ اسـلامی 
ای شفا در راه ستیزه با دیانت، گـاھی دھد؟ آق دارد، دشمنی و تعصّب وی را نشان نمی

اسلام از تمجیـد و سـتایش خـودداری  ۀآویزد که اتّفاقاً دربار به سخن کسانی دست می
آورد! دکتـر  گیـرد و اساسـاً بـه روی خـود نمـی اند و شفا این معنا را نادیده می ننموده

عنـوان آیـد کـه جنـاب شـفا از او بـه  یکـی از ایـن افـراد بـه شـمار می ٢گوستاولوبون
آورد. این مرد کتـاب  کند و از سخنانش گواه می یاد می ٣»نظری از جھان غرب صاحب«

ارسـی فبه زبـان فرانسـه نگاشـته (کـه آن را بـه عربـی و » تمدّن عرب«ی بنام مشھور
پیـامبر ارجمنـد  ۀئین اسلام را بسیار ستوده است و دربـارآو در آنجا  ٤اند) ترجمه کرده

 نویسد:  آن می
بخواھیم ارزش اشخاص را به کردار و آثار نیکشان بسنجیم، به طـور مسـلّم ما اگر «

   ٥».محمّد بزرگترین مرد تاریخ است
شناسی بدو اعتماد دارد و پیاپی سـخنان وی را  شخص دیگری که آقای شفا در دین

او مـورد » دیکسـیونر فلسـفی«نامدار فرانسوی است که  ۀنویسند ٦ولتر آورد، شاھد می

ی علم لغـت و ادب و   ، از ائمهأبو عبد الرحمن خلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم فراھیدی الأزدی -١
 ١٧٥ھجری در بصره به دنیـا آمـده و در سـال:  ١٠٠واضع علم عروض. خلیل بن احمد به سال: 

ھای: العین، العروض   ھجری در ھمان شھر وفات نمود. سیبویه نحوی از شاگردان او بوده و کتاب
 والنقط والشکل از تألیفات این دانشمند بزرگ است. [مصحح].  

 ١٨٤١بلندپایه فرانسـوی اسـت کـه بـه سـال (مستشرقین) گوستاو لوبون از جمله خاورپژوھان  -٢
 ی   های دربـار از دنیا رفت. وی مطالعـات گسـترده ١٩٣١سال  میلادی چشم به جھان گشود و در

اسلام و تمدن مسلمانان به انجام رسانده است. در آثار وی تعصبات یک جانبه و منفی نسـبت بـه 
سـوزی  ، او ھـم چنـین در آثـارش داسـتان کتابخـورد اسلام و مسلمانان کمتـر بـه چشـم مـی

 است. [مصحح].  ھا در اسکندریه را به سخریه گرفته   مسلمان
 . ٤٦٢تولّدی دیگر ص  -٣

 است. » تمدّن اسلام و عرب«و نام ترجمه پارسی آن: » العرب ةحضار«عنوان ترجمه عربی کتاب:  -٤
 . ١٢٩تمدّن اسلام و عرب اثر گوستاولوبون ترجمه ھاشم حسینی، ص  -٥
زیسـته  می م)۱۷۷۸ - ۱۶۹۴ھای: ( را برخود نھاد، در سال ولترکه بعدھا نام ماری آروئه  فرانسوا -٦

 [مصحح].   است. فرانسویو نویسندگان  فیلسوفاندارترین  از نام است
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 ٥  پیشگفتار

گیرد. ھر چند ولتـر در  قرار گرفته و در نقد تورات و انجیل از آن بھره می استفاده شفا
ج  ای بر ضدّ پیـامبر اسـلام نامه آغاز کار نسبت به اسلام خوشبین نبود (و حتّی نمایش

مـن در حـقّ : «بیشتر به خطای خود پی بـرد و نوشـتترتیب داد) ولی پس از پژوھش 
  ١».ام محمّد بسیار بد کرده

دیـن : «جه دست یافت که به صراحت نوشتم بدین نتیااست که سرانج ھمین ولتر
   ٢».محمّد دینی است معقول و جدّی و پاک و دوستدار بشریّت

مسلمانان و فرزند محیط اسلامی است ایـن انصـاف را نشـان  ۀامّا آقای شفا که زاد
تولّدی «اب پیماید. وی در کت دھد و متأسفانه جز اھانت به اسلام و قرآن راھی نمی نمی
ھـای پـاک  یھودیان را به حسـاب آموزش ۀھای تحریف شد کند گزارش سعی می» دیگر

ھـای اھـل کتـاب خبـر  قرآن گذارد و آیات متعدّد قرآنی و آثار اسلامی را کـه از تحریف
و شگفت آن که از ھمان آثار دسـت خـورده و تحریـف  ٣گیرد دھند بکلّی نادیده می می

تـورات و انجیـل  ۀھـا را دربـار دھد و انـواع دروغ دست نمیشده نیز اطّلاعات درستی ب
 :  نویسد آورد! مثلاً می به قلم می کنونی

ھای مربـوط بـدین دوران و  در ھیچ قسمت از کتاب داوران تورات و دیگـر نوشـته«
دوران پادشاھان اسرائیل، از مقام اسـتثنائی موسـی در تـاریخ یھـود سـخن بـه میـان 

  ٤»!توان یافت ھا نمی در این نوشته –ولو یک بار  –آید بلکه حتّی نام ساده او را  نمی
و اوامر خداوند به او ÷ زیرا ذکر موسی ؛تو این خطای واضح و دروغ آشکاری اس

در سفر داوران و کتاب پادشاھان یھود، مکرّر آمده است (چنانکه در ھمین کتاب نشان 
آوریم. در  می» کتاب دوّم پادشاھان«خواھیم داد) و در اینجا برای نمونه یک مورد را از 

 نویسد:  باب ھیجدھم از کتاب مزبور چنین می
اسرائیلی) بر یھوه خدای اسرائیل توکّل نمود ... و اوامری را کـه او (ھوشع پادشاه «

  ٥».خداوند به موسی امر فرموده بود نگاه داشت

 . ٨٣، ص ١ج » کلّیات آثار ولتر«به نقل از  ١٢٨اسلام از نظر ولتر، اثر دکتر جواد جدیدی، ص  -١
 . ٥٤٧، ص ٢٨ج » کلیّات آثار ولتر«به نقل از  ١٢٧اسلام از نظر ولتر، ص  -٢
 شفا در این مرحله است.  البته منظور، صرف نظر کردن آقای -٣
 . ١٥١تولّدی دیگر، صفحه  -٤
 . ٧-٦شماره  ١٨تورات، کتاب دوم پادشاھان باب  -٥

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٦

اساسـاً ÷ : موسـیگیـرد کـه اقص خود این را نتیجه میامّا آقای شفا از استقراء ن
 اند!  وجود تاریخی نداشته است و کاھنان یھودی افسانه او را ساخته

ه ادّعای مسـیحیّت داشـته، جنـاب شـفا را÷ اینکه عیسی ۀاربه ھمین صورت درب
به مسـیح بـودن عیسـی کـه سـنگ زیـر بنـای آئـین : «نویسد پیماید و می انکار را می

ھـای چھارگانـه  مسیحیّت است تنھا در یـک مـورد و آن ھـم در یـک انجیـل از انجیل
  ١».) اشاره شده است۳ ۀ(یوحنّا، باب ھفدھم، شمار

چھارگانه (متّـی، لوقـا، مـرقس، یوحنـا) بارھـا بـه مسـیح بـودن  ھای با آنکه انجیل
خوانیـد) و بـرای  اند (کـه تفصـیل آن را در ھمـین کتـاب می تصریح نموده÷ عیسی

شود. یکی آنکه در انجیـل متّـی آمـده اسـت کـه  نمونه در اینجا به دو مورد بسنده می
جمیـع شـما استاد شما یکی است یعنی مسـیح و : «به شاگردان خود گفت÷ عیسی

   ٢».برادرانید
 :  خوانیم گر آنکه در انجیل مرقس میو دی

دانید؟ پطرس در جـواب  : شما مرا که میعیسی) از ایشان (شاگردانش) پرسیداو («
     ٣».تو مسیح ھستی: او گفت

گاھی ھای آقـای شـفا از قـرآن مجیـد و تفسـیر آن،  از تورات و انجیل که بگذریم، آ
ایم) و در اینجـا  (که در متن کتاب به توضـیح آن پرداختـه بسیار محدود و مغلوط است

 :  سازیم ، سه مورد را خاطر نشان میبرای نمونه
اوّل آنکه آقای شفا در فصل نخستین از کتابش از قول فـریمن کـلارک (و بـه رسـم 

خدای محمّد را معمولاً بایـد در زلزلـه و طوفـان و آتـش : «نویسد تأیید او) میتصدیق و 
  ٤».جستجو کرد

برد و ملاحظـه  ھر کس یک بار قرآن کریم را بخواند، به دروغ بودن این ادّعا پی می
کند و آیات حکمـت  کند که قرآن مجید، خدا را در ھمه جا حاضر و ناظر معرّفی می می

دھد و از رحمـت و آمـرزش و  و قدرت او را در زمین و آسمان و خشکی و دریا نشان می
بار ذکـر بسـم اللـه  ۱۱۴نماید و  رم و فضل وی بارھا یاد میمھربانی و رأفت و لطف و ک

 . ٢٠١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٨، شماره ٢٣انجیل متّی، باب  -٢
 . ٣٠، شماره ٨انجیل مرقس، باب  -٣
 . ١٠٧تولّدی دیگر، پاورقی ص  -٤

                                                           



 ٧  پیشگفتار

ھای مکّـی و مـدنی قـرآن، بـرای  رحمت بر بندگان در سـوره ۀالرحمن الرّحیم به نشان
تکذیب ادّعای آقای شفا کافی است و ما در جـای خـود آیـات فراوانـی را در ایـن بـاره 

 آوریم.  می
 ۀتأییـد او) دربـار و به رسـم تصـدیق و( ١دوّم آنکه آقای شفا از قول لویی ماسینیون

اصطلاح عشق به خداوند را که در قرآن نیامـده بـرای نخسـتین بـار : «نویسد قرآن می
   ٢»!خالق و مخلوق بکار برده است ۀحلاّج در بیان رابط

رآن کـریم بـه تصـریح عشق به خداوند جز محبّت شدید به او چیزی نیست و در قـ
 آمده است که:

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ شَدُّ  ا
َ
ِۗ  احُبّٗ  أ َّ  ].۱۶۵: ةبقرال[ ﴾ ّ�ِ

 .»ت شدیدتری نسبت به خداوند دارنداند، محبّ  کسانی که ایمان آورده«
 :فرماید ند و بندگان با ایمانش میخداو ۀو در بیان رابط

 ].۵۴: ةمائدال[ ﴾ ٓۥوَُ�حِبُّونهَُ  ُ�بُِّهُمۡ ﴿

 .»(نیز) خدا را دوست دارندھا  آن دارد و را دوست میھا  آن خدا«
ای بسـنده  است و ما در این پیشگفتار به اشارهھا  این البتّه آیات محبّت الھی بیش از

 کنیم.  می
او از  ۀاجـاز برگی بی: «نویسد خدا از دیدگاه قرآن، می ۀنسوّم آنکه جناب شفا در زمی

  ٣».افتد درختی فرو نمی
 :فرماید قرآن است که می ۀآیاز آن ای تحریف شده  این سخن شفا ترجمه

 ].۵۹: نعامالأ[ ﴾لَمُهَاَ�عۡ  إِ�َّ  وَرَقَةٍ  مِن قُطُ �سَۡ  وَمَا﴿
 .»داند مگر این که (خدا) آن را می افتد ھیچ برگی فرو نمی«

او نھـاده در حـالی » دانـش«خداوند را به جای  ۀشود شفا اجاز چنانکه ملاحظه می
گاه است ولی به ھر کاری اجازه نمی ۀکه از ھم رو خطاب به مشـرکان  ایندھد! از  امور آ

 :فرماید می

﴿ ٓ ُ ءَا ذنَِ  �َّ
َ
مۡ  لَُ�مۡۖ  أ

َ
ِ ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  �َّ  ].۵۹: یونس[ ﴾َ�ُ

 [مصحح].   .فرانسوی شناس شرق م)۱۹۶۳ اکتبر ۳۱ - ۱۸۸۳ ژوئیه ۲۵( لویی ماسینیون -١
 . ٤٦٨تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ٥٨تولّدی دئیگر، ص  -٣
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 دین ستیزی نافرجام    ٨

 ؟!»بندید داده است یا برخدا دروغ میآیا خدا به شما اجازه «
ھـا  آن طلبـد کـه جنـاب شـفا از میآری، تفسیر قرآن مجید دقّت و رعایت نکاتی را 

فاصله دارد و از فنّ و تخصّص ایشان بیگانه است به ھمین جھـت در ترجمـه و تفسـیر 
خـواھیم ھـا  آن آیات قرآن به اشتباھات فراوانی در افتاده که بزودی به بحـث در مـورد

ھـای اعـلام  رسید. آقای شفا در مباحث تاریخی نیز خطاھای چشمگیر دارد و حتّی نام
کند. مثلاً مکرّر نام ھابیل و قابیل را در  اریخی را به اشتباه و از راه تقلید محض یاد میت

با این که این دو نام در قرآن کریم اساساً نیامـده و در تـورات نیـز  ١آورد کتاب خود می
 ۀ) یا مـثلاً نـام علاّمـ۲: شده است (سفر پیدایش، باب چھارم بصورت ھابیل و قائن ذکر

! ٣»ابو العلاء معـدودی«رھبر جماعت اسلامی پاکستان را به  ٢لاعلی مودودیفقید، ابو ا
گاھی  ۀھای کافی، در برابر ھم تبدیل نموده است و ... راستی چرا آقای شفا با نداشتن آ

 ۀادیان و پیامبران راستین خدا به سـتیزه برخاسـته اسـت؟ آیـا ایـن روش، در محکمـ
 ام این راه پروا ندارد؟ان از فرجوجدان محکوم نیست؟ و آیا ایش

بیداری آقای شجاع الدین شفا و ھمفکران وی را فراھم  ۀمای ٤امید است این نوشتار
 آورد و به جای افزودن بر خشم و خصومت ایشان، بر انصاف و دقّتشان بیافزاید. 

 
 مصطفی حسینی طباطبایی

 یشمس ١٣٧٩ایران، زمستان 
 

 . ٢٥٧-٨١تولّدی دیگر، ص  -١
م)، اجداد او از چشت ھرات بوده و به اورنـگ آبـاد ١٩٧٩ -١٩٠٣مولانا سید ابوالأعلی مودودی ( -٢

اند و مولانا مودودی در ھمانجا تولد شده است. مولانـا مـودودی  دکن (ھندوستان) ھجرت نموده
ده است. ایشان از فکـر شـیخ الإسـلام ابـن عصر حاضر بو ھای اسلامی در  یکی از مؤثرترین چھره

تفسـیر  -١تیمیه و محدث ھند شاه ولی الله دھلوی متأثر بوده، و تألیفات ممتازی دارد، از جمله: 
حرمـت سـود.  -٥الجھـاد فـی الإسـلام،  -٤رسـائل و مسـائل،  -٣حجـاب،  -٢تفھیم القـرآن، 

 [مصحح].  
 . ٤١تولّدی دیگر، ص  -٣
آمده ھمانند اسـت و مـا » بیست و سه سال«ز مباحث کتاب تولّدی دیگر با آنچه در کتاب برخی ا -٤

ایم و خواننـدگان گرامـی را بـدان  پرداختهھا  بدان به تفصیل» خیانت در گزارش تاریخ«در کتاب 
 دھیم.  کتاب ارجاع می

                                                           



 
 

 

 
 
 
 

 »سرآغاز«

کتاب حاضـر : «گوید خود چنین می ۀر سرآغاز نوشتد» تولّدی دیگر«کتاب  ۀنویسند
در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک ھزاره نوشته شده است و با ایـن انگیـزه 

ای باشـد کـه در  ی فکری نسـل نوخاسـتهنوشته شده است که تا آنجا که بتواند راھنما
   ١».کوتاه زمانی پا به قرنی تازه خواھند گذاشت

کنید آقای شفا ادّعا دارد کـه آھنـگ آن نمـوده تـا نسـل نـو را  چنانکه ملاحظه می
راھنمایی کند. روشن است که در این زمینه ابتدا باید دانست کمبودھای اساسی قـرن 

گاه سازیم و راه حل نشان دھیم، مبادا  ارھا، نسل جدید است تا با شناخت آنما کدام  آ
ھا شوند. امّا آیا دنیای ما به لحاظ صنعت و تکنیـک دچـار  ھمچون ما گرفتار آن کاستی

ای قـرار نـدارد و از ایـن حیـث  نقصان شده است یا به لحاظ معنوی در جایگاه شایسته
 باید بیشتر احساس کاستی کنیم؟ 

انسانی در  ۀجامع: «دھد و از این که مدّن داد سخن میلل متآقای شفا از پیشرفت م
کند ولی از کمبود اساسـی بشـر  با اھمیّت بسیار یاد می ٢»این قرن وارد عصر اتمی شد

گویـد!  دھد، سخنی نمی قرن را در بیشتر موارد ناپسند نمایش می ۀدر قرن اتم که چھر
ھا انسان در قرن بیستم سخن بـه  ھای بزرگ و کشته شدن میلیون البتّه ایشان از جنگ

بـروز ایـن قبیـل منازعـات  ۀآورد ولی از فقر معنوی و حـرص و آزی کـه مایـ میان می
غیرانسانی شده بحثی ندارد و به ھمین دلیل به نظر من درد را بـه درسـتی نشـناخته 

 درمانش را بنویسد!  ۀاست تا نسخ
را پـر نکـرده ھـا  آن برخی از علمای مغرب زمین که شکوفایی تمدّن مـادی، چشـم
گاھی بیشتری به مسئله نگاه کرده اند، مانند دانشـمند  است در این باره با ژرفنگری و آ

» مـادّه و نـور«یعنـی  MATÈRE ET LUMÈREفرانسوی لوئی برگلی که در کتـاب 
خطر یک تمدّن خیلی پیشرفته در خود آن تمدّن نیست بلکه اگـر در آنجـا : «نویسد می

 . ١١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ١٧تولّدی دیگر، ص  -٢
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آیـد کـه آن را  ھای مادّی، ترقّی روحانی ایجاد نشود خطری پدید می به موازات پیشرفت
   ١».محصول عدم تعادل باید شمرد

ادیان بـزرگ بایـد  ۀامّا آیا این عدم تعادل را بنا به قول آقای شفا با انکار اصل و ریش
جبران کنیم؟! یا برای ایجاد توازن، سزاوار است که به تقویت و اصلاح دین بپردازیم (و 

 وائد خرافی را از ساحت آن بزداییم)؟. ز
نمایـد کـه  آقای شفا به دنبال بحث از شکوه تمدّن در قرن بیستم، اظھار تأسـف می

ایران در این مسابقه عقب افتاده است و سرآغاز ایـن واپـس مانـدگی را از آن ھنگـامی 
اھتمـام پندارد که ایرانیان، آئـین اسـلام را پذیرفتنـد و بـه پیـروی از قـرآن کـریم  می

ایران در ھر دو زمینـه «نویسد:  رو به مناسبت ورود اسلام به ایران می ورزیدند! و از این
مادّی و معنوی بازنده بوده است یعنی آنچه را که داشته از دست داده است و آنچـه را 

   ٢»!که نداشته بدست نیاورده است
ذیرش اسلام دچار چـه پیش از آنکه ملاحظه کنیم از دیدگاه این نویسنده، ایران با پ

پـیش  ۀنقصان و زیانی شد؟ باید خـاطر نشـان سـازیم کـه آقـای شـفا در چنـد صـفح
تـا  ٤ھـای صـلیبی تا تأسیس سنت بـارتلمی، از جنگ ٣تاژھااز قتل عام کار«نویسد:  می

ھای آتشی که ھزاران نفر بـه جـرم  یمهخھا، از  ھا و پروتستان مبارزات مذھبی کاتولیک
ھای  کـه اسـتخوان ٥انگیزیسیون ۀھای شکنج در آن سوختند تا چرخارتباط با شیطان 

 نگاه کنید. » ماشین روح«به کتاب مذکور، فصل مربوط به  -١
 . ١٧تولّدی دیگر، ص  -٢
که اینک درخـاک لبنـان قـرار  Tyrusکارتاژھا قومی بودند سامی که از فینیقیه، از شھر"صور" یا  -٣

 ٨١٤دارد به شمال آفریقا، تقریبا آنجا که اینک شھر تونس قرار دارد کوچ کرده بودند و در سال:. 
 قبل از میلاد برای خود مملکت مستقلی بنا نھادند. [مصحح].  

بـه  میلادی ۱۰۹۵شود که از سال:  ) گفته مینه جنگھای ( ھای صلیبی به مجموعه جنگ جنگ -٤
نخستین کسی  ھای اسلامی شروع شد. ھای کلیساھای اروپا به مقصد اشغال سرزمین دستور مقام

پـاپ ، ھـم چنـین فرانسه فعلی) بود( گلکه پرچم جنگ را برافراشت راھبی بنام پطرس از اھالی 
و برای ھمه  تشکیل دھندخلافت عثمانی کند تا سپاھی علیه  از مردان در خواست میاورین دوم 

ھای صـلیبی ابرمـرد میـدان جھـاد و شـھادت صـلاح الـدین  فاتح جنگ. دھد ی غفران می وعده
 ھا بدون نام او ناقص است. [مصحح].   بوده، و تاریخ این جنگ /ایوبی

تفتیش عقاید. اختناق فکری. محاکمه کسـی کـه ): Inquisitionیا ( : )Ankizisionیزیسیون(گان -٥
است و خورشید دور آن  کرویکند زمین  کند. به دادگاه بردن کسی که فکر می مثل من فکر نمی
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 ١١  »سرآغاز«

ھا بیرون کشیده شد، پـرچم  ھایشان از حلقه خورد شد یا زبانھا  آن ھزاران نفر دیگر در
جھان اسلام  ھا سال مسیحیّت مقدّس از درون دریایی از خون سر بر افراشت. در ھمان

گرفت با برخورداری از  اطلس را در بر می ھای اقیانوس که ھنوز از آسیای میانه تا کرانه
تر جھـان  شرایط ممتاز نخستین قرون امپراتوری اسلامی نیمه برتـر و بسـیار پیشـرفته

   ١».باستان بود
پس به اعتراف آقای شفا جھان اسلام (که ایران نیـز سـھم بسـزایی از آن داشـت و 

تمـدّن را در  ۀن حـوزتری بسیاری از دانشمندانش از ایـران برخاسـته بودنـد) پیشـرفته
داد بنابراین معلوم نیست چگونه و به چه دلیل اسلام را بایـد  روزگار گذشته تشکیل می

 افتادگی ایران شمرد؟  مسئول عقب
گردیم تا ببینیم ایران با پذیرفتن اسلام چـه نعمتـی  اینک به سخن آقای شفا باز می

 ۳۶تـا  ۱۴ی ھا سـال رب درایرانی کـه عـ: «نویسد دست داده است؟ آقای شفا میرا از 
ھجری تحویل گرفت یکی از چھار امپراتوری صدرنشین جھان باستان بود، با اعتبـاری 

   ٢»!سیاسی و رونقی اقتصادی و شکوھی فرھنگی که عمیقاً مورد قبول جھانیان بود
 ۀدقّت شـگفت ایشـان دربـار بی ۀاند متأسفانه نشان دهنقل نموآنچه آقای شفا در اینجا 

یزدگرد سوّم که مغلـوب عـرب شـد بـا  ۀتاریخ ایران است. قیاس حکومت متزلزل و آشفت
از صدرنشینان جھـان باسـتان ھا  آن ھای پیشین از تاریخ ایران که این کشور در طیّ  دوره

بود، قیاسی کاملاً باطل است. اگر حکومت پادشاھی ایران در روزگار اخیر ساسانی یکی از 
شد پس چرا در برابر مسلمانان عـرب آن ھمـه  ای جھان شمرده میھ بزرگترین امپراتوری

ایرانـی بـا  ۀزبونی و ناتوانی از خود نشـان داد و بـزودی در ھـم شکسـت؟ و چـرا جامعـ
 خود را از دست داد؟  ۀتأثیرپذیری شدید از آئین مسلمانان، دین ھزار سال

گرد سوّم را یکـی  پژوھشگران تاریخ ایران (جز آقای شفا)! دوران پادشاھی یزد ۀھم
فسـاد حکومـت و  ۀاند و برخی ریشـ ترین ادوار تاریخی این سرزمین شمرده از فرومانده

راھبان مسیحی ھر که عقیـده داشـت شد  چرخد. نوعی دادگاه که از قرون وسطی تشکیل می می
. روشی که در آن عقاید کسی با کردند  شکنجه می چرخد را به بدترین وجه خورشید دور زمین می

ھای تفتیش عقاید ھزاران مسلمان را در  ھمچنین محکمه شود. ھای کسی دیگر محاکمه می عقده
 اندلس به طرز فجیعی به قتل رساندند. [مصحح].  

 . ١١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ١٧تولّدی دیگر، ص  -٢

                                                                                                                                              



 دین ستیزی نافرجام    ١٢

دانمـارکی  امـدارشـناس ن اند چنانکـه ایران ضعف کشور را از دوران خسرو پرویز دانسته
تعـدّیات و : «نویسـد مـی» ایران در زمـان ساسـانیان«در کتاب  ١پروفسور کریستن سن

ھای سنوات اخیر جنگ ایـران  سرو پرویز) کشور را فقیر کرد و شکستھای او (خ جنگ
  ٢».و روم ضربتی ھولناک بر این کشور وارد آورد

در ظرف مدت قلیلـی توانسـت کـه دولتـی « نویسد علّت این که قوم عرب ز میو نی
صاحب تأسیسات نظامی، مانند دولت ساسانی را از میان بـر دارد، اغتشـاش و فسـادی 

  ٣».امور ایران رخ داد؟ ۀبود که بعد از خسرو پرویز در ھم
دولتی که به ادّعای ٤ امور کشور رخ داده بود و گرنه، ۀآری، اغتشاش و فساد در ھم

برخـوردار بـو » باری سیاسی و رونقی اقتصادی و شـکوھی فرھنگـیاعت: «آقای شفا از
 ۀآئین و فرھنگ دیگـری روی آوردنـد؟ گویـا آقـای شـفا در مسـئلچطور به سادگی به 

ھای اجتمـاعی را  انقلاب ۀای پایبند نیست و ھم تحوّلات تاریخی به ھیچ ضابطه و قاعده
 پندارد!  زمینه و بدون علّت می بی

بـا طباخـان و بـه ھنگـام درگیـری بـا بیگانـه، بـه ھمـراه حکومتی که پادشـاھش 
ھـای  مردمش که بـا مالیات ۀگریزد، معلوم است که به تود ! از مرکز کشور میرامشگران

 گذرد؟  گردانند، چه می خود چنین دربار فاسدی را می
سرای خود از پایتخـت گریخـت در  یزد گرد با دربار و حرم: «نویسد کریستن سن می

ار نفر طبّاخ و ھزار تن رامشـگر، و ھـزار تـن یوزبـان و ھـزار تـن بازبـان و حالی که ھز

 ٣٠م ولادت یافـت و در ١٨٧٥ژانویـه  ٩کپنھاگ در  تون/ پوھنآرتور کریستن سن استاد دانشگاه -١
 ھای عربی و فارسی تسلط داشته است. [مصحح].   ، او به زبانم بدرود حیات گفت١٩٤٥مارس 

 . ٥٢٠ایران در زمان ساسانیان، اثر کریستن سن، ترجمه رشید یاسمی، ص  -٢
 . ٥٢٣ایران در زمان ساسانیان، ص  -٣
ھای کـه  تح  ایران بدسـت توانـای مجاھـدین مسـلمان بـه ایـن سـادگیقابل یادآوری است که ف -٤

ھا ایـن  گوینـد نبـوده اسـت، سـال ھا می مستشرقین و برخی نویسندگان مسلمان به پیروی از آن
را رھبـری  در صـحنه و پشـت صـحنه آنج  ھا ادامه داشته، بھترین یـاران پیـامبر گرامـی  جنگ

ی ویـژه  دارد و حصول علـم را مخصـوص یـک طبقـه کردند. مساوات که در دین اسلام وجود می
ی کرام ش در نشر اسلام بین ایرانیان از جمله اسباب بس مؤثر  ھای صحابه داند، و جانفشانی نمی

در فتح این بلاد بوده است. و از جمله کاردانی، فراست و لیاقت فاروق اعظم س در فتح سرزمین 
 فارس را نباید ساده گرفت. [مصحح].  
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جماعتی کثیـر از سـایر خدمـه ھمـراه او بودنـد و شاھنشـاه، ایـن گـروه را ھنـوز کـم 
   ١»!دانست می

مردم در رفاه اقتصادی و شکوه فرھنگی باشند البّته از پادشاه یا حکـومتی  ۀاگر تود
اھم آورده است از دل و جان و بـا ایمـان و تـوان، دفـاع که آن شرایط را برای ایشان فر

کنند، آن ھم در برابر ھجوم بیگانه به کشور و آئین خود! پس چرا دعوت یزدگـرد را  می
گریخـت پاسـخ ندادنـد و سـرانجام  که به امید کمک مردم از این شھر بـدان شـھر می

 :  وسیسیابانی کشته شد؟! به قول فردیزدگرد در میان کشورش به دست آ
 

ــاه ــاه ش ــی گ ــر تھ ــنه زد ب ــی دش  یک
 

 رھــا شــد بــه زخــم انــدر از شــاه آه 
 

ــرش ــر و افس ــد س ــدر آم ــاک ان ــه خ  ب
 

 ٢ھمان نـان کشـکین بـه پـیش انـدرش 
 

داند که در ایـرانِ  آورد مگر نمی سخن به میان می» شکوه فرھنگی«آقای شفا که از 
مـردم بـه دانـش و  ۀداد تـا تـود حاکم بود و اجازه نمـی» طبقاتی نظام«ساسانی  ۀدور

فرھنگ روی آورند و این فاجعـه حتّـی در دوران انوشـیروان دادگـر! نیـز رواج داشـت 
چنانکه فردوسی داستان کفشگری را آورده که اموال خود را در اختیار نوشیروان نھـاد 

انوشیروان به درخواست کفشـگر تا شاید پادشاه اجازه دھد که فرزندش دانش آموزد! و 
ن، کاست طبقاتی را شکست و به اعتنایی ننموده! این اسلام بود که با ورود خود به ایرا

ّ مُسْلِمٍ «: حکم
مِ فرَِ�ضَْةٌ عَلىَ كُلِ

ْ
عِل

ْ
جستجوی دانـش را بـر ھـر مسـلمانی لازم  ٣»طَلبَُ ال

یرونـی و خـوارزمی و : فارابی و ابن سینا و بو در نتیجه، صدھا دانشمند ھمچون شمرد
نند یکی از ایشان در سراسر دوران ایران پدید آمدند که ھماھا  این امثال و ... عمر خیام

 ایم.  باستان نداشته
بھمن «کرد که در  اگر آقای شفا با فرھنگ دینی ایران کھن مأنوس بود ملاحظه می

را » زنـد«کتـاب بند نھم تصریح شده که موبـدان، » خرداد یشت«بند دوّم و در » یشت
این سـفارش را بـه زرتشـت کـرده  ٤جز به محارم و نزدیکان خود نیاموزند و اھورا مزدا

 . ٥٢٨د یاسمی، ایران در زمان ساسانیان، ص رشی -١
کشـته شـدن یزدگـرد بـه دسـت خسـرو «. در ١٢٢ص  ٤شاھنامه فردوسـی، چـاپ بمبئـی، ج  -٢

 ». آسیابان
 . ٤٤، ص ١الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر، اثر سیوطی، ج  -٣
ھای این واژه دینی، اھوره  آیین زردشتی) است. دیگرگویش( مزدیَسناھورامَزدا نامِ خدای یکتا در ا -٤

 . [مصحح].  مزدا، ھُرمُزد، ھُرمَزد، ھورمَزد و اَھُرمَزد و اورمزد ھستند
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در  ھا را با فرمان به تعلیم و تربیت عمومی است. خوب است جناب شفا اینگونه سفارش
د که ایران با قبول اسلام چه چیـزی را از قرآن قرآن و سنّت نبوی، بسنجد تا بھتر دریاب

واقعیّت انکارناپذیر تـاریخ اینسـت : «نویسد را بدست آورد! آقای شفا میو چه دست داد 
   ١»!که اسلام از راه شمشیر به ایران تحمیل شد

ھای آنھاسـت.  عدم تأمّل در رویدادھای تـاریخی و ریشـه ۀاین داوری شتابزده نتیج
ای  من نامـهشود که در ضـ آغاز میج  به اسلام از روزگار پیامبر ماجرای دعوت ایرانیان

پیامبر اسلام را پاره  ۀبه خسرو پرویز، وی را به اسلام فرا خواند و این پادشاه متکبّر، نام
شـد، دسـتور داد تـا پیـامبر را  نامیـده می» بـاذان«خود در یمن کـه  ۀکرد و به نمایند

دستگیر کند و به نزد وی روانه سازد! چون فرستادگان باذان به حضور پیامبر رسـیدند 
: اینک برویـد و فـردا فرمودھا  بدان زد خسرو رود پیامبرستند تا به ھمراه ایشان نو خوا

ان پسـرش رمـنزد من آیید. و ھمین که آمدند به ایشان خبر داد که خسرو پرویـز بـه ف
به قتـل رسـید! (و مأموریـت شـما ملغـی شـد). فرسـتادگان بـاذان کـه بـا » شیرویه«

روبرو شدند برای کسـب دسـتور جدیـد، بـه خودداری پیامبر از آمدن و خبر عجیب او 
یمن بازگشتند در حالی که ھنوز اخبار کشته شدن پادشاه ایران بـدانجا نرسـیده بـود. 
آنان خبری را که پیامبر داده بود به باذان گزارش کردند و باذان مصـلحت چنـان دیـد 

ا دریابـد. که چند روزی صبر کند تا پیکی از ایران برسد و درستی یا نادرستی آن خبر ر
چون پیک ایران رسید و خبر کشته شدن خسـرور پرویـز و پادشـاھی پسـرش را آورد، 

جـز بـه الھـام خداونـد از آن ج  باذان و ھمراھان ایرانی وی دانستند که پیامبر اسـلام
گاه نشده بود و از این رو ھمگی به اسلام گرویدند و این نخستین گـروه ایرانـی  حادثه آ

اسلام را پذیرا شدند چنانکه مورّخان نامدار و موثّق ھمچون ابن  بود که با میل و رغبت
   ٢اند. اثیر و ابن خلدون و دیگران ماجرای اعجازآمیز مزبور را گزارش نموده

 :حکماین روش پیامبر اسلام بود که به 

 . ٢١تولّدی دیگر، ص  -١
(چاپ بیروت) و تاریخ ابـن خلـدون، ج  ١٤٦-١٦٥، ص ٢اثیر، ج اثر ابن » الکامل فی التاریخ«به  -٢

 (چاپ بیروت) نگاه کنید.  ٧٩٤-٧٩٢، ص ٢
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ِ  رَّ�كَِ  سَبيِلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ وََ�ٰ  سَنَةِ� �َۡ ٱ عِظَةِ مَوۡ ل ِ  هُمدِل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 ١﴾سَنُۚ أ

 ].۱۲۵:نحلال[
خواند و شمشیر را بـه کـار نبـرد  از راه حکمت و موعظت، مردم را به اسلام فرا می

مگر ھنگامی که قریش، یارانش را شکنجه کردند و برخی را کشتند و در شب ھجـرت، 
اللـه نمودند و از دیارشان آواره ساختند و جنگ آغاز نمودند چنانکـه  یشانآھنگ قتل ا

 :فرماید متعال در قرآن کریم می

﴿ �َ
َ
ْ نََّ�ثُوٓ  امٗ قَوۡ  تلُِونَ تَُ�ٰ  � يۡ  ا

َ
ْ  نَهُمۡ َ�ٰ � وا لَ  بدََءُوُ�مۡ  وهَُم لرَّسُولِ ٱ رَاجِ �إِخِۡ  وهََمُّ وَّ

َ
�  أ �ٍ  ﴾ مَرَّ

- 
خود را شکسـتند و آھنـگ بیـرون رانـدن  ھای جنگید که پیمان چرا با گروھی نمی

 .»ین بار جنگ را با شما آغاز کردندپیامبر کردند و ایشان بودند که نخست
ماجرای دیگری دارد کـه ج  امّا درگیری مسلمانان با سپاه ایران پس از وفات پیامبر

خدا است. ماجرا بطور خلاصه از این قرار اسـت کـه پـس از  برای گسترش دینآن ھم 
زیسـتند در  گروھی از قبایل عرب که در حجاز و عراق و یمن میج  سول اکرمرحلت ر

گرد آمدنـد  »أسود عنسـیلمة ويسجاح ومسحة ويطل«: ھای پیرامون پیامبر نمایانی به نام
ھای سختی را با مسلمانان آغاز کردند و شھر مدینه  و فتنه و آشوب بپا ساختند و جنگ
نبود آنجـا را ج  ندند و اگر دفاع جدّی یاران پیامبررا که کانون اسلام بود، به خطر افک

اول مأموریّت  ی هاز سوی خلیف سآوردند. در این ھنگام خالد بن ولید  به تصرّف در می
ھا بصـورت قبـائلی  گران و حامیان ایشان را بر جای خود نشاند. این گروه یافت تا آشوب

در سواد عراق و حیره پراکنده بودند و در میان ایشان برخـی از طوائـف مسـیحی نیـز 
انگیزان به سوی سواد حرکت کـرد  شدند. خالد به آھنگ آرام ساختن این فتنه دیده می

قبائل مصالحه نمود و با گروھی دیگر کارش به جنـگ کشـید تـا سـواد و و با برخی از 
حیره را به تصرّف در آورد. دولت ساسانی که از زمان خسرو پرویز دشمنی بـا اسـلام را 

نمود و ھمین کار موجب شد تا سپاه اسـلام  آغاز کرده بود، از قبائل آشوبگر حمایت می

در بـین  »س وبـادقليية والـلجولاسل وثنی وذات الس«با آن دولت درگیر شود و نبردھای 
النھرین با ایرانیان پیش آید. در این مرحله بود که کار نبرد گسترش یافت و بـه داخـل 

مردم را) به راه پروردگارت با حکمت و اندرز نیکو فراخوان و با ایشان به بھتـرین روش گفتگـو «( -١
 ». کن
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ای ھمچـون  ایران کشیده شد و دولت ساسانی سرنگون گردید چنانکه مورّخان پر آوازه
اند و  را نشان داده طبری و بلاذری و ابن اثیر و ابن خلدون در اسناد و آثار خود این امر

تحلیلی بنگرد و از نگرش سطحی، دوری ورزد حقیقت مزبور  ۀکسی که به تاریخ با دید
دکتـر زرّیـن کـوب نویسـان معاصـر،  یابـد ھمانگونـه کـه از تـاریخ را به روشـنی در می

آید تنبیـه اعـراب  سبب آمدن خالد به عراق چنانکه از تأمّل در قرائن بر می: «نویسد می
م با لشـکریان ایـران ده است لیکن ناچار منتھی به تصادم پیمانان أھل ردّه بوعراق و ھ

   ١».ھای اسلام از آن میان پدید آمده است ھا و فتح شده و جنگ
بنابراین در واقع خود دولت ساسانی پیشگام و آتـش افـروز و محـرّک جنـگ بـود و 

فتنـه را بـر کننـد  ۀرشت سبب شد که مسلمانان بر ایران بتازند و در صدد بر آیند تا سر
 :نویسد می» ولجه« ۀپس از ذکر واقعھمانگونه که طبری 

بلاد  رغبهم فييبا يالناس خط قام خالد في. ووا..ولّ عاجم وفانهزمت صفوف الأ«

  ٢.»العجم
درھم شکست و روی بـه گریـز نھادنـد و  (دشمنان اسلام) یانعجمصفوف «یعنی: 

خالد بن ولید در میان مردم برخاست و سخنرانی کرد و آنان را در حمله بـه شـھرھای 
 ».تشویق نمود آنان

علاوه بر این، از جنگ مسلمانان با دولت ساسانی، مردم حیره و بسیاری از ایرانیان 
مردم شمردند. یحیی  ۀدبرای تو» بخش نبردی نجات« ۀخشنود شدند و آن را به منزل

روزی آورده است که رؤسای سواد عراق پس از پی» الخراج«در کتاب  ٣بن آدم

نا يوا بنا وأساؤوا إلهل فارس فأضرأنا يإنا كنا قد ظهر عل«: وقت گفتند ۀمسلمین، به خلیف

ما جاء االله : فلم حتی ذكروا النساء! ثم قالوا لهظلمهئاً من شرورهم ويذكرون له شيذوا أخو

 . ٢٩٥تاریخ ایران بعد از اسلام، اثر زرّین کوب، ص  -١
 (چاپ مصر).  ٣٥٤، ص ٣تاریخ الطبری، ج  -٢
ھجری متولد شده و نـزد مسـعر  ١٣٠ابو زکریا یحی بن آدم بن سلیمان اموی کوفی، حدود سال:  -٣

بن کدام و سفیان ثوری درس خوانده است، امام احمد، اسحق بـن راھویـه و نسـائی از او حـدیث 
ھجری وفات یافته اسـت. بـرای تفصـیل  ٢٠٣اند. او در اواسط ماه ربیع الأول سال:  روایت نموده

 ی این شخصیت به سیَر أعلام النبلاء مراجعه شود. [مصحح].   بیشتر در باره
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: یعنی ١.»لم نقاتلكم حتّی أخرجتموهم عناء وئكم وفرحنا نردكم عن شييبكم أعجبنا مج
وضع ما چنان بود که پارسیان بر ما چیره شدند و در حقّ ما آسیب و بدی روا داشتند «

یاد جایی که از نوامیس و زنان خود ا به تھای ایشان سخن گفتند  و ستم ھا بدی و از
: چون خدا شما را به دیار ما آورد از آمدنتان شادمان ه به خلیفه گفتندکردند! آنگا

شدیم و نه شما را از کاری بازداشتیم و نه با شما کارزار کردیم تا آنان را از سرزمین ما 
 ». بیرون راندید
از رفتار مأموران دولت ساسـانی بـا مـردم حیـره و سـواد عـراق بـود. ای  این نمونه

زجـر و : «نویسـد می» تاریخ گسـترش اسـلام« ۀددر کتاب ارزن ٢ولدپروفسور توماس آرن
شکنجه و تجسّس عقاید و دین در تمام مردم (ایران) یک نـوع حـسّ تنفّـر علیـه دیـن 

نمـود، بوجـود  رسمی زرتشتی و خاندان پادشاھی که به تحمیل آن بر مردم کمـک می
رھایی و آزادی جلوه  تح اعراب بصورت یک نوع نجات وفآورده بود و موجب آن شد که 

 ٣».نماید
 ۀدھد ھمانگونه که گفتـیم مـردم ایـران از حکومـت سـتمگران این شواھد نشان می

یزدگرد و اوضاع دینی آن روزگار راضی نبودند و بھمین جھت پادشاه را در برابـر سـپاه 
ل آن کـه اشتند و ارتش ایران نیـز بـه دفـاع جـدّی برنخاسـت بـدلیذمسلمانان تنھا گ

(و بـه » ه شاھنشـاهسـپا«: چھار ھزار سپاه ایرانی که آنـان را اند گزارش نمودهمورّخان 
مسـلمانان، زینھـار  ۀگفتند از ابـو موسـی فرمانـد : گارد سلطنتی) میاصطلاح زمان ما

شوشـتر مسـلمین را یـاری کردنـد و  ۀخواستند تا به سپاه اسلام بپیوندند و در محاصر
نویس  ن گزیدنـد چنانکـه بـلاذری تـاریخھمگی اسلام آوردند و سـپس در کوفـه مسـک

  ٤آورده است.» فتوح البلدان«معروف در کتاب 

 ٢٠٤مقایسه شود با: الأموال، اثر ابو عبید قاسم بـن سـلاّم، ص  ٥٠الخراج، اثر یحیی بن آدم، ص  -١
 (چاپ مصر). 

کـه در کیمبـریج  بریطـانیمشـھور   مستشرق )١٩٣٠وفات  -١٨٦٤د تولولکر آرنولد (متوماس و -٢
 ست. [مصحح].  (لندن) درس خوانده و در علیگره (ھند) به حیث باحث ایفای وظیفه نموده ا

(چـاپ دانشـگاه  ١٤٩تاریخ گسترش اسلام، اثر توماس آرنولد، ترجمه دکتر ابوالفضـل عزّتـی، ص  -٣
 تھران). 

 . ٤١-٣٠فتوح البلدان، اثر بلاذری (بخش مربوط به ایران)، ترجمه دکتر آذر تاش آذر نوش، ص  -٤
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مھمتر از ھمه آنکه ھیچ گاه شکست نظامی موجب نشد که ایرانیـانِ باسـتان، دیـن 
خود را ترک کنند و آیین دیگران را بپذیرند. مگر ایـران در یـورش اسـکندر مقـدونی از 

ب و رسوم و افکار کشـور غالـب را پـذیرفت؟ حتّـی یونانیان شکست نخورد؟ ولی آیا آدا
 ھا پس از ظھور اسلام در ایران رواج یافت.  ارسطو (استاد اسکندر) مدّت ۀفلسف

پس به چه دلیل ایرانیان، گروه گروه به اسلام روی آوردند و مدافعان بزرگ اسلامی 
ی دیده نشد؟ چـه به اسلام نمودند از ھیچ ملتھا  آن در میانشان پدید آمد و خدماتی که

دلیلی داشت که مفسّران بزرگ قرآن (ھمچون طبـری و زمخشـری و بیضـاوی و فخـر 
رازی و نیشابوری و ...) از ایران بر خیزند؟ چه دلیلی داشت که محدّثان بـزرگ و گـرد 

قزوینـی و ابـو داود  ۀبخـاری و ابـن ماجـامـام آورندگان جوامع حدیث نبـوی (ماننـد 
و ...) ایرانی باشند؟ چه دلیلی داشت که حتّی در ادبیات  حاکم نیسابوریسجستانی و 

عرب، ایرانیانی چون سیبویه پارسی، ابو علی فارسی، عبدالقادر جرجانی و فیروزآبـادی 
نمایند؟ آیا دینی کـه بـه تقدیم و امثال ایشان پدید آیند و خدمات شایانی به زبان عربی 

 وردی را به بار آورد؟! تحمیل شده بود، چنین دستاھا  آن زور شمشیر بر
که بگذریم، مسلمانان صدر اسلام بـا زرتشـتیان رفتـاری را در پـیش ھا  این ۀاز ھم

داشتند و این موضوع از مسلّمات تاریخ است. مورّخـان » اھل کتاب«گرفته بودند که با 
میـان گروھـی از بزرگـان  در) س(عمـر فـاروقدوم  ۀاند که روزی خلیف گزارش نموده

؟ عبـدالرحمن بـن عـوف دانم با مجوسیان (زرتشتیان) چه کـنم من نمی: صحابه گفت

یعنی  »بهم سنة أهل الكتاب سنوا«: شنیدم که فرمودج  : از پیامبر خدابرخاست و گفت
خیفـه پـذیرفت و چنـان » کنیـد با آنان چنان رفتار کنید که با اھل کتـاب رفتـار می«

ذیرش آیـین مسـلمانی وادار از طرفی در اسـلام ھـیچ گـاه اھـل کتـاب بـه پـ .١کردند
شوند به ھمین جھت از روزگار قـدیم، یھودیـان و مسـیحیان در میـان مسـلمانان  نمی
کردنــد و بــه گــواھی تــاریخ،  ھا و کلیســاھای خــود را حفــظ می زیســتند و کنیســه می

ھای خویش را نگاه دارند.  زردتشتیان ایران ھم اجازه داشتند تا آیین زرتشتی و آتشکده
شد و خود آقای شفا از قـول  در نواحی گوناگون ایران دیده میھا  آن ھا آثار چنانکه قرن
ــدار اســلامی  ندا جغرافــی –اصــطخری  ــا مینقــل  –نام ــد در کت المســالک و «ب کن

اکثریت مردم فارس را در حال حاضر (قـرن چھـارم ھجـری) : «نوشته است» الممالک

ره) و الأموال، اثر قاسـم بـن سـلاّم، (چاپ قاھ ٢٧١، ص ١الموطّأ، اثر امام مالک بن انس، جزء : به -١
 (چاپ مصر) رجوع شود.  ١٤٠(چاپ قاھره) و الخراج، اثر قاضی ابو یوسف، ص  ٤٥ص 

                                                           



 ١٩  »سرآغاز«

کـه در آن آتشــگاھی ای نیسـت  دھنــد و ھـیچ شـھر و دھکــده زرتشـتیان تشـکیل می
  ١».نباشد

مـروج «در کتـاب  نمایـد کـه نقـل می –مورّخ شھیر مسـلمان  –و نیز از مسعودی 
در خراسان و نواحی دریای خـزر و طبرسـتان و دیلـم و نیـز در : «آورده است» الذھب

اثـر » الموضـوعات ةتـذکر«. و ھمچنـین از ٢»زرتشتیان بسیار زیـاد اسـت ۀکرمان عدّ 
دینان بـه  در بخش غربی ایران جماعت عظیمی از خرم: «که گوید کند سی نقل میمقد

در  –دان معـروف اسـلامی  جغرافـی –و نیز از ابـن حوقـل  ٣»اند آیین خود باقی مانده
در فارس، شھری و روستایی و : «کند که نوشته است گزارش می» لأرضا ةصور«کتاب 

شمال غربـی ایـران) ھنـوز ای داشته باشد و در جبل ( ناحیتی نیست مگر آنکه آتشکده
  ٤».زرتشتیان در اکثریّت ھستند

دھد که فاتحان عـرب پـس از گذشـت چھـار  آنچه آقای شفا آورده است گواھی می
قرن از تصرّف ایران، مردم این سرزمین را به پذیرش اسلام وادار نکرده بودنـد و حتّـی 

نـابود سـاختن معابـد  ھای ایشان را ویران ننموده بودند چنانکه قرآن مجیـد از آتشکده
 :فرماید ل کتاب منع کرده است و میاھ

ِ ٱ عُ دَ�ۡ  َ� وَلوَۡ ﴿ مَتۡ  ضٖ ببَِعۡ  ضَهُمَ�عۡ  �َّاسَ ٱ �َّ َّهُدِّ ٰ  ل ٰ  وَ�يَِعٞ  مِعُ صََ�  جِدُ وَمََ�ٰ  تٞ وَصَلََ�
ِ ٱ مُ سۡ ٱ �يِهَا كَرُ يذُۡ   ].۴۰: حج[ال ﴾�ۗ كَثِ�ٗ  �َّ

پس این خود مردم ایران بودند که به تدریج آیـین اسـلام را پذیرفتنـد و اگـر مایـل 
ماندند چنانکه ھم اکنون  نبودند ھمانند زرتشتیان پیشین، بر آیین پدرانشان استوار می

 کنند.  گروھی از زرتشتیان در ایران با حفظ دین خود، به آزادی زندگی می
: نویسـد در ھمـین زمینـه می» ت ایرانخ ادبیّاتاری«پروفسور ادوارد براون در کتاب 

چه بسا تصوّر کنند که جنگجویان اسلام، اقوام و ممالک مفتوحه را در انتخاب یکی از «
ساختند. اوّل قرآن، دوّم شمشیر! ولی این تصوّر صحیح نیست زیرا گبر  دو راه مخیّر می

جبـور بـه دادن جزیـه و ترسا و یھود اجازه داشتند آئین خـود را نگـه دارنـد و فقـط م

 . ٢٢تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٢٢تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ٢٢تولّدی دیگر، ص  -٣
 . ٢٢تولّدی دیگر، ص  -٤

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٢٠

زیـرا اتبـاع غیرمسـلم خلفـا، از  ؛(مالیات سرانه) بودند و این ترتیب کاملاً عادلانـه بـود
  ١».که بر امّت پیامبر فرض بود، معافیّت داشتند ةشرکت در غزوات و دادن خمس و زکو

 :نویسد براون در پی سخن گذشته می ادوارد
ذھب دادند به طیـب خـاطر و بـه مسلّم است که قسمت اعظم کسانی که تغییر م«

خودشان بود. پس از شکت ایران در قادسیّه فی المثل چھار ھزار سـرباز  ۀاختیار و اراد
دیلمی (نزدیک بحر خزر) پس از مشاوره تصمیم گرفتند به میل خود اسلام آورند و بـه 
قوم عرب ملحق شوند. این عدّه در تسخیر جلولا به تازیـان کمـک کردنـد و سـپس بـا 

لمین در کوفه سکونت اختیار کردند و اشخاص دیگر نیز گروه گروه به رضا و رغبت مس
   ٢».به اسلام گرویدند

ھای  با مردم سـرزمین» اموی« ۀدور دھانکنیم که رفتار برخی از فرمان ما انکار نمی
تازه مسلمان، شایسته نبود ولی رفتار آنـان، بـه اسـلام و تربیـت شـدگان قـرآن ربطـی 

مسـلمانان را مـتّھم  ۀتـوان ھمـ نمی شمار ای انگشت ی عمل عده بھانه . پس بهنداشت
ساخت و با اسلام ستیزه نمود امّا متأسّفانه آقـای شـفا ایـن دو موضـوع جداگانـه را از 

دھـد و بـر مسـلمانان  نماید و ھمه را مشمول یـک حکـم قـرار می یکدیگر تفکیک نمی
 :  نویسد زند و می خستین نیز طعن مین

پنداشتند و بـویژه بـه ایرانیـان مباھـات  فاتح، خود را برتر از دیگران میھای  عرب«
خواندنـد و بـرای تحقیـر آنـان  ) خـود میۀرا موالی (بندگان آزاد شـدھا  آن کردند و می
   ٣»!: سگ و الاغ و ایرانیکند گفتند که سه چیز است که نماز را باطل می می

آوری کـرده  نـدیات را از کجـا جمـعانصـاف ایـن چر ی بی دانیم این نویسنده ما نمی
مسلمین به  ۀ. سلمان فارسی پس از این که ایران به تصرّف درآمد، از سوی خلیفاست؟

که  –فرمانروایی مداین گماشته شد امّا آیا کسی جرأت داشت که او را با چنان اوصافی 
جـازه یاد کند؟ آیا مأموران و زیردستان سلمان بـه خـود ا –آقای شفا ذکر نموده است 

 دادند که ھمشھریان مھترشان را بدان صورت بخوانند؟!  می
در باز پسین حجّ ج  تولّدی دیگر گویا خبر ندارد که پیامبر بزرگ اسلام ۀنویسند

سخن گفت و چنانکه در » برابری عرب و عجم«خود، در حضور ھزاران مسلمان از 

 . ٢٩٧، ص ١صالح، ج تاریخ ادبیّات ایران، اثر ادوارد براون، ترجمه علی پاشا  -١
 ھمان.  -٢
 . ٢١تولّدی دیگر، ص  -٣

                                                           



 ٢١  »سرآغاز«

إلا  على عر�ّ  لا عج�ّ و على عج�ّ  لافضل لعر�ّ «: اریخ یعقوبی آمده است ندا در دادت
ھیچ عربی بر عجمی و ھیچ عجمی بر عربی برتری ندارد جز در : «. یعنی١»بتقوی االله

  ٢».تقوای خدا ۀسای
با وجود این آیا باز ھم باید گفت که اسلام در میان عرب و ایرانی تفاوت نھـاده و بـه 
برتری نژاد عرب قائل شده است؟ یا مسلمانان نخسـتین، بـه چنـین امتیـازی عقیـده 

را از تعـالیم پـاک ھـا  برخیکنیـد و انحـراف  داشتند؟! پس چرا شما رعایت انصاف نمی
 گذارید؟  ن پاک دین میاسلام، به پای دین خدا و مسلمانا

خوانید، جا  می ٣»صاحب نظری از جھان غرب«شما که دکتر گوستاولوبون فرانسوی را 
 دارد به سخن این دانشمند صاحب نظر توجّه کنید و در داوری خویش تجدید نظر نمایید. 

پیشرفت سـریع قـرآن موجـب شـده کـه مـورّخین : «نویسد دکتر گوستاولوبون می
ھـایی کـه در ایـن  اند. یکـی آزادی پیشرفت را معلول دو چیز دانسته دشمنِ اسلام، این

ھای نـاروا روی  دین موجود است و دیگر زور شمشیر اولی باید دانست که ایـن نسـبت
کردنـد  این بود کـه ھـر کجـا را فـتح می ھا عرب پایه و اساس صحیحی نیست ... رسم

دم مسیحی از دین خود دست بـر گذارند و این که مر مردم آنجا را در دین خود آزاد می
گرویدند و زبان عربی را بـر زبـان مـادری خـود تـرجیح  داشتند و به دین اسلام می می
دیدنـد،  ی فـاتح میھـا عرب بـود کـه عـدل و دادی را کـه از آن سـببدادند، بدان  می

این مطلب را ثابـت کـرده کـه مانندش را از زمامداران پیشین خود ندیده بودند. تاریخ 
   ٤».اند به زور شمشیر پیشرفت نکرده ادیان

اگر فاتحان ایران، مردم این سـرزمین را ھمچـون حیوانـاتی کـه شـما نـام بردیـد! 
م کُ گرایید؟ مالَ  کرد و به اسلام می خواندند، آیا کسی از این مردم آیین خود را رھا می می

 روشن را دریابید؟!  ۀخواھید این مسئل کیف تحکمون؟! چرا نمی

، چاپ بیروت. مقایسه شود با ترجمه آن به قلـم ١١٠تاریخ الیعقوبی، اثر احمد بن أبی یعقوب، ص  -١
 . ٥٠٤، ص ١دکتر محمّد ابراھیم آیتی، ج 

) روایت نموده، و قابل یادآوری است که حـدیث ٤١١/  ٥( در مسند خود أحمد این حدیث را امام -٢
 شود. [مصحح].   پیامبر گرامی اسلام از تاریخ یعقوبی ثابت نمی

 . ٤٦٢تولّدی دیگر، ص  -٣
 . ١٤٥-١٤٤تمدّن اسلام و عرب، اثر گوستاولوبون، ترجمه ھاشم حسینی، ص  -٤

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٢٢

زنیـد کـه چـرا  ب طعنه میکو پژوھشگران و محققّان ایرانی مانند دکتر زرّینشما بر 
نشر اسلام در کشورھای فتح شده به زور جنگ نبـود و انتشـار آن نـه از : «نوشته است

راه عنف و فشار بلکه به سبب مقتضیات و اسباب گوناگون اجتماعی بـود. روایتـی کـه 
   ١».اساس ندارد مدائن را اعراب نابود کردند ھیچ ۀکتابخان

در کتـابی : «اید وی ین کوب این است که نوشتهدستاویز شما در سرزنش و اتّھام به زرّ 
انقلاب ولایت فقیه انتشار یافت با تغییـر جھتـی صـد و  ۀاسلام که در آستان ۀبه نام کارنام

 حرکت نموده است!  ٢»ای در مورد آنچه خود او پیش از آن نوشته بود ھشتاد درجه
اید؟! مگـر نـه  مبتلا نشـده» صددرصد معکوس«وّلاً آیا خود شما، به تغییر جھت امّا ا

انتشار یافت » ایران در چھار راه سرنوشت«اینکه در کتاب پیشین خودتان که با عنوان 
اسـلام راسـتین ھماننـد ھـر آیـین : «اید ایـد و نوشـته عتقد جلوه نمودهیک مسلمان م

گیـرد، مظھـر  ز خداونـد لایـزال سرچشـمه میآسمانی دیگر، ھمانند ھر حقیقتی کـه ا
 ٣».آور محبّت است معنویّت و تجلّی آزادگی و پیام

ادیان آسمانی و از جمله اسلام را به بـاد  ۀھم» تولّدی دیگر« ۀپس چرا در کتاب تاز
نمایید؟ آیـا ایـن کـار تغییـر جھـت صـد و  اید و ھمگی را از ریشه انکار می انتقاد گرفته
 آید؟!  شمار نمی ای به ھشتاد درجه

دھید ولی این اجازه را از  تجدیدنظر به خودتان را می ۀجای شگفتی است که شما اجاز
 خودخواھی بیش از اندازه نیست؟  ۀای نشان کنید! آیا داشتن چنین سلیقه دیگران سلب می

» انقـلاب ولایـت فقیـه«اید که دکتر زرّین کوب بخـاطر  ثانیاً شما چنین نشان داده
انتشار اسلام، چنان سخنی را گفته است و به رعایت این انقلاب، روایت نـابودی  ۀدربار

اید کـه تـاریخ چـاپ اوّل  مدائن را انکار نموده است! امّا آیا ھیچ چشم باز کرده ۀکتابخان
خود شـرمنده شـوید؟  ۀرا ببینید و از داوری عجولانه و مغرضان» اسلام ۀکارنام«کتاب 

شـرکت « ۀھجـری شمسـی بوسـیل ۱۳۴۸مـذکور در سـال  آقای شفا! چاپ اوّل کتاب
انجام پذیرفته است در حالی که حرکت مردم ایـران بـر ضـدّ حکومـت » سھامی انتشار

کـه در دوران » میـدان شـھداء ۀحادثـ«بعد از این تاریخ رخ داد و مـثلاً  ھا سال پھلوی،
دکتـر زرّیـن  به وقوع پیوست. بنابراین، ۱۳۵۷قدرت پھلوی پیش آمد، در ھفده شھریور 

 کوب. اثر دکتر زرّین » کارنامه اسلام«به نقل از  ١٩تولّدی دیگر، ص  -١
 . ١٩تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ١٣ایران در چھار راه سرنوشت، اثر شجاع الدین شفا، ص  -٣

                                                           



 ٢٣  »سرآغاز«

زد کـه اربـاب خودخـواه و مسـتبدّ » اسـلام ۀکارنامـ«کوب ھنگامی دسـت بـه تـألیف 
قدرت نشسته بود و آن جناب ھم با خیال آسـوده، معاونـت فرھنگـی  ۀاریک جنابعالی بر

 دربار وی را به عھده داشتید! 
پژوھش، بدین نتیجه دست یافته است که آتـش  ھا سال اگر دکتر زرّین کوب پس از

مدائن از سوی فاتحان عرب، مدرک تاریخی ندارد، چه جـای ملامـت بـر  ۀزدن کتابخان
: طبری و بلاذری و یعقـوبی و مسـعودی چون اوست؟ با آنکه ھیچ یک از مورّخان قدیم

انـد و ایـن ادّعـا  و امثال ایشان ضمن بحث از فتح ایران، ابداً سخنی در این باره نیاورده
نی به میان آمده، فاقد سند متّصل تاریخی اسـت و علـم که چند قرن بعد، از سوی کسا

ای، به کسی الھام شود! بلکه  تاریخ نیز دانشی نیست که پس از چند قرن از وقوع حادثه
زمانی به گزارش حوادث گذشته بپردازد ناگزیر باید به مدارک پیشین  ۀھر کس با فاصل

ی که ادّعای مزبور را بـه میـان استناد کند و گرنه، سخن او اعتبار تاریخی ندارد. کسان
اند. آقای شفا نیز در این باره به حـدس  اند، ھیچ گواھی از تواریخ سلف ارائه نداده آورده

در آیین مسلمانان آن روزگار، تـا آنجـا : «نویسد راشی! توسّل جسته است و میو قرینه ت
که چنین قومی تا گوید آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیدا است  که تاریخ می
قرائن پیدا است کـه  ۀتوانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. از ھم چه حد می

 ١».ھای ایرانیان از میان رفته است عرب بسیاری از کتاب ۀدر حمل
و خـرده اوسـتا و  ھا یشـتھا و  : گاتـهبه آنکه کتب دینـی زرتشـتیان ماننـدبا توجّه 

ده اسـت، مـا از از روزگار کھن بجای مانھا  این امه و امثالوندیدادو دینکرد و ارداویرافن
ھـای دینـی  : چطور شد که بـه قـول شـما اعـراب متعصّـب، کتابپرسیم آقای شفا می

ھـای غیـر دینـی آنـان را از میـان بردنـد؟! چـرا از  ایرانیان را باقی گذاشتند ولی کتاب
اقی نمانـده اسـت؟ چـرا دانشمندانی که کتب نابود شده را نگاشتند لااقل نامی ھـم بـ

مورّخان ملل دیگر مانند گزنفون و ھردوت و امثال ایشان اسامی دانشـمندان ایرانـی و 
 توان حوادث تاریخی ساخت؟ گمان میاند؟ آیا با حدس و  را نیاوردهھا  آن تألیفات

 :یده داریم که چون اسلام با فرمانما برعکس آقای شفا عق

 . ١٩تولّدی دیگر، ص  -١
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 قۡ ٱ﴿
ۡ
 ٱ وَرَ�ُّكَ  رَأ

َ
ِيٱ ٣ رَمُ �ۡ ۡ� ِ  عَلَّمَ  �َّ ٓ  ٥ لَمۡ َ�عۡ  لمَۡ  مَا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ عَلَّمَ  ٤ قَلَمِ لۡ ٱب  إنَِّ  َ�َّ

 ].۶ -۳: علق[ال ١﴾٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ
 :به مصداقج  آغاز شد و خدای محمّد

 ].۱: قلم[ال ﴾١ طُرُونَ �سَۡ  وَمَا قَلمَِ لۡ ٱوَ  نۚٓ ﴿
رغبت و میل به کتابت را در میان رو  به قلم و نگارش سوگند یاد فرمود؛ از این
مسلمین را به فراگیری خواندن و ج  مسلمانان برانگیخت به ویژه که پیامبر اسلام

مقرّر فرمود اسیرانی که با کتابت » بدر«نمود چنانکه پس از جنگ  نوشتن تشویق می
. و در خلال ٢آشنایی داشتند ھر یک ده کودک مسلمان را نوشتن آموزد تا آزاد شود

نگارش در بند  ۀ: دانش را بوسیلیعنی ٣»دوا العلم بالكتابةيق«: گفت نان خود میسخ
داد تا قرآن کریم را کاتبان بنویسند و  رو دستور می از این» کنید (تا از میان نرود)

ھای فراوانی به املاء وی نگاشتند تا بسوی پادشاھان و رؤسای قبائل و دیگران  نامه
وری گردآ» رسائل العرب ةجمھر: «را در کتابھا  آن ۀ(چنانکه مجموع فرستاده شود

 ةالخلافو يللعهد النبو ةياسيالوثائق الس ةمجموع«: احمد زکی صفوت و نیز در کتاب

 توان دید).  می ٤گردآوری دکتر محمّد حمید الله »ةالراشد
 

بنابراین دلیل نداشت که مسلمانان اوّلیّه دشمن کتابت و نگارش باشند و بر ھر اثـر 
ج  کتبی که دست یافتند، آن را طمعه آتش کنند! مگر نه این که پیامبر گرامـی اسـلام

 ». تر از ھمه است. ھمان کسی که بوسیله قلم آموزش داد بخوان و خدای تو کریم« -١

کنید. عبارت سیره  (چاپ مصر) رجوع ۴۵۱، ص ۲، اثر برھان الدین حلبی، ج الحلبیۀ ةبه: السّیر -٢

ومن لم يكن معه فداء وهو يحسن الكتابة دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلّمهم «: چنین است

 . »الكتابة فإذا تعلّموا كان ذالک فداؤه
(چـاپ  ١٠٦-١٠٥-١٠٤، ص ١به: المسـتدرک علـی الصـحیحین، تـألیف حـاکم نیشـابوری، ج  -٣

 حیدرآباد) نگاه کنید. 
در شھر حیدر آبـاد (ھنـد) متولـد م ١٩٠٨ با ھـ موافق١٣٢٦ سالمحرم  ١٦ درمید الله محمد ح -٤

ی قـرآن کـریم بـه زبـان  ی اسلامی تقدیم نمود ترجمـه شد، از جمله آثار ارزشمندی که به جامعه
 ١٣او در باشـد.   ی پیامبر گرامی به این زبـان می    فرانسوی و ھم چنین تألیف کتابی قیّم در سیره

 در امریکا درگذشت. [مصحح].  م ٢٠٠٢دیسمبر  ١٧ھـ موافق ١٤٢٣ سالشوال 
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فرمـان داده بـود و  –ھر چند در چـین باشـد  –عموم مسلمین را به جستجوی دانش 

 –دانـش را  ١»ضة على كّل مسـلم�العلم فر  فإنّ طلب�لو بالصّ اطلبوا العلم و«: گفت می
 ».ی دانش بر ھر مسلمانی واجب استجستجو بجویید که –ھر چند در چین باشد 

نیـز » دکتر علی شـریعتی«آقای شفا علاوه بر دکتر زرّین کوب، تیغ حمله را بسوی 
: پـیش (مورّخ نامدار اسلامی) نوشته استمتوجّه ساخته و به دستاویز آنکه ابن خلدون 

ھای پھنـاوری را بـا جمعیّـت بسـیار در  عرب بر پارسیان، دولت ایران سرزمین ۀاز غلب

 »كونـوايكـأن لم «اختیار داشت ولی پس از فتح، جمع آنـان چنـان رو بـه کاسـتی نھـاد 
ی ھا سـال پرداز ایرانـی در فریضه: «نویسد با وجود این می)»! (گویی که در میان نبودند
آغـوش بـاز پـذیرفت ... (علـی ایرانـی اسـلام را بـا کند کـه  پایانی قرن بیستم ادّعا می

 ٢».: علی و حیات بارورش پس از مرگ)شریعتی
سخن ابن خلدون خودداری ورزیده است که  ۀمتأسفانه آقای شفای از آوردن دنبال

العدل  ملكة الإسلام فيلا تحسبن أن ذلک لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم، فو«نویسد:  می

: البته گمان مکن که این یعنی ٣.»الإنسان إذا غلب علی أمره ة فيعيطب يما هإنما علمت و
یان) رفته یا در اثر تجاوزی است که فارسرویداد به علّت ستمی است که بر ایشان (

دانی،  شامل حالشان شده زیرا فرمانروایی اسلام در اجرای عدالت چنان است که می
». طبیعت انسانی است به ھنگامی که در کار خود مغلوب شود ۀبلکه این کاھش لازم

آری ایران پس از فتح اسلامی، جزئی از سرزمین مسلمانان به شمار آمد و جمعیّتش در 
جمع مسلمانان ادغام و پراکنده شد ولی پویایی مردم این سرزمین در فراھم آوردن 

از میان ایشان ت صد چندان فزونی یافت و دانشمندان بسیاری مدانش و حک
برخاستند که پیش از آن ھمانندشان دیده نشده بود چنانکه خود ابن خلدون در این 

بیشتر حاملان : «. یعنی٤»ة أكثرهم العجميالملّة الإسلام فيأن حملة العلم «نویسد  باره می

کند که رسول  اشاره میج  و سپس به حدیث نبوی» دانش در اسلام ایرانیان بودند

(چـاپ قـاھره) نگـاه  ٤٤، ص ١به: الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر، تـألیف سـیوطی، ج  -١
 کنید. 

 . ١٨تولّدی دیگر، ص  -٢
 (چاپ بغداد).  ١٤٨مقدّمۀ ابن خلدون، ص  -٣
 . ٥٤٤مقدّمۀ ابن خلدون، ص  -٤
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اگر : «یعنی ١.»هل فارسأاله قوم من لو تعلقّ العلم بأ�ناف السماء لن«: دفرموج  اکرم
 ». ھای آسمان وابسته باشد، گروھی از پارسیان بدان دست یابند دانش به کرانه

آقای شفا که در پی آن است تا به ھر صورت ادّعـای خـود را بـه کرسـی نشـاند کـه 
را در تـرکش نھـاده اسـت و خـویش  ایرانیان، آئـین اسـلام را نپذیرفتنـد!! آخـرین تیـر

ای که برای ایرانیان باقی مانده بود، ایـن  در چنین شرایطی تنھا راه مبارزه: «نویسد می
بود که آئین حاکمان عرب را به رنگ آئین ملّی خویش در آورنـد و ایـن درسـت ھمـان 

ھایی چـون  نوآوریایرانیان با : «نویسد ! امّا چگونه؟ جناب شفا می»کاری بود که کردند
تشیّع و عرفان، خیلی زود آئینی را که با شمشیر عرب به کشورشان تحمیل شـده بـود 
به چیزی تبدیل کردند که گرچه ھمچنان شباھتی با اسلام داشت ولی محتـوای آن بـا 

   ٢»!آنچه احتمالاً پیامبر عرب در نظر داشت بسیار تفاوت داشت
گاھی دراینجا آقای شجاع الدین شفا با شجاع تی تمام! مشت خود را باز نمود و از ناآ

داند که مذھب تشیّع در  خویش نسبت به تاریخ تشیع پرده برداشته است! آیا ایشان نمی
قرن پس از ورود اسلام بـه ایـران) در ایـن کشـور رواج و  ۹روزگار صفویّه (یعنی حدود 

ن مذھب تسنّن داشتند رسمیّت یافت؟ آیا ایشان خبر ندارد که پیش از آن بیشتر ایرانیا
مانند ابن ماجه و نسایی و ابو حنیفه و طبـری و جـوینی و  فارسیو اغلب علمای قدیم 

زمخشری و غزالی و فخر رازی و ... بر ھمان مذھبی بودند که فاتحان عـرب آوردنـد؟! 
آیا آقای شفا با ادّعای مطالعات وسیع! در تاریخ ادیان وایـران، ھنـوز اطّـلاع نـدارد کـه 

بلکـه در شـود  ھای این فرقه شمرده نمـی مذھب شیعه نیست و از نوآوری ۀن، ویژعرفا
 ؟ بین اھل سنت نیز وجود دارد

ولـی چـه اطّلاع نیسـت  من جناب شفا از این قبیل امور چندان دور و بـی ۀبه عقید
 :  باید کرد که به قول مولوی

 چــون غــرض آمــد ھنــر پوشــیده شــد
 

ــد!  ــده ش ــوی دی ــاب از دل بس ــد حج  ص
 

تحمیـل اسـلام بـر مـردم «از ادّعـای خـود در » تولّدی دیگر« ۀاید دید که نویسندب
 چه پیامدی را در نظر دارد؟ » ایران

ای پیگیر برای دفاع سر سختانه از  تاریخ اسلامی ایران، تاریخ مبارزه: «نویسد وی می
و ھای سیاسی و اجتماعی و مذھبی و فرھنگی آن اسـت  زمینه ۀاین اصالت ملّی در ھم

 . ٥٤٤ابن خلدون، ص  مقدّمۀ -١
 . ٢٣تولّدی دیگر، ص  -٢
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اعضای جھان مسلمان جدا کـرده  ۀدر این زمینه، ایران بطور دائم راه خود را از راه بقی
شـرور دنیـای اسـلام بـاقی مانـده  ۀو ھمواره عضو سرکش یا به اصطلاح امـروزی بچّـ

   ١»!است
کند؟ آیا صدھا دانشمند ایرانی کـه  آیا این ادّعا صحیح است و تاریخ آن را تصدیق می

و گـردآوری حـدیث و نگـارش تـاریخ ج  م و گزارش سیرت پیـامبربه تفسیر قرآن کری
نمودنـد  اند، با فرھنگ اسلام سرسختانه مبارزه می اسلام و تألیف کتب فقھی دست زده

 و اعضای سرکش جھان اسلام بودند؟! 
، از ھا  از برھـه یدر برخـتواند مخالفت ایرانیان را  مشکل آقای شفا این است که نمی

به آئین اسلام جداکند. ایرانیان حتّی در آن زمان که پیرامون ابـو ھا  آن ایمان و احترام
مسلم خراسانی گرد آمده بودند تا حکومت بنی امیّه را سرنگون کننـد، ھرگـز کسـی از 
زرتشتیان را بر نگزیدند تـا وی را بـه پادشـاھی رسـانند بلکـه در آن روزگـار بـه سـود 

 جنگیدند!  می ھا اموی عبّاسیان با
و در اثبات ادّعای خود  شگفتا که آقای شفا این امر روشن تاریخی را در نیافته است

نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری اسلام با ارتش منظم خلافت عرب : «نویسد می
   ٢»!جنگید و آن را در ھم شکست، ارتش خراسانی ابومسلم در جنگ زاب بود

در زاب با لشکر مروان امـوی جنگیـد  این درست است، ولی مگر نه آن که ابو مسلم
تا آل عبّاس زمام خلافت را در دست گیرند؟ پس جنگ ایرانیـان بـا مـذھب و فرھنـگ 

ی اموی بود تا حکومت به نفع بنی عبـاس رقـم   مروان آخرین خلیفهاسلام نبود بلکه با 
د یک بار به رھبری سلیمان بن صـر ھا عرب گویی خبر ندارد که خود . آقای شفابخورد

 به قیـام بـر ضـدّ بنـی امیّـه برخاسـتند و÷ خزاعی و بار دیگر به امامت زید بن علی
پیش از ابو مسلم خراسانی، روی مخالفت با امویان نشان دادند ولی ھیچ گاه بـا  ھا سال

توانند نھضت اسلامی امام  مذھب و فرھنگ اسلام سر ناسازگاری نداشتند. آیا ایشان می
ھای ضد اسـلامی  ابین یا حرکت زیدیان پر ایمان را جریانیا قیام مذھبی توّ ÷ حسین

 به شمارد؟!
ھا پس از فتح ایران، با جھان اسلام به مخالفت مذھبی بر خاسـتند  اگر ایرانیان قرن
ای سیاسی بود یعنی امامت و حکومت، نه بر سر اصل اسلام! کـدام  آن ھم بر سر مسئله

 . ٢٣تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٢٥تولّدی دیگر، ص  -٢
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که چـرا نبـوّت پیـامبر گرامـی اسـلام را  ایرانی به مسلمانان جھان اعتراض دارد ۀشیع
 اید؟!  پذیرفته

برای به کرسی نشاندن ادّعای خود، حفـظ زبـان پارسـی را » تولّدی دیگر« ۀنویسند
 :  نویسد شمارد! و می م مینوعی سرکشی در برابر اسلا

 در قلمرو فرھنگـی، رویـارویی ایـران آریـایی بـا فرھنـگ مھـاجم سـامی حتّـی از«
سیاسی آن ھم شدیدتر و پیگیرتر بود. تنھا کشور مسلمانی که زبان عربی  ھای رویارویی

   ١»!را به نفع زبان ملّی خود طرد کرد، ایران بود
براستی چه اندازه باید خوی تعصّب بر یک نویسنده حاکم باشد تا بتواند این سخنان 

رگتـرین خـدمات را داند که ایرانیان در طول تاریخ، بز را به قلم آورد؟! آیا آقای شفا نمی
ھای  اند و در تکامل نحو عربی و علـوم بلاغـی کوشـش به زبان و ادبیّات عرب ارائه داده

کـه الکتـاب  –اند؟ آیا جناب شفا از شاھکار سیبویه پارسی در نحو عربی  چشمگیر کرده

هر ةمـيتي« ۀھیچ خبر دارد؟ آیـا بـا کتـاب ارزنـد –نامیده شده است  تعـالبی «اثـر  »الـدّ
او را دیـده » ۀأسـاس البلاغـ«اثـر زمخشـری یـا » المفصّل«آشنا است؟ آیا » ینیشابور

(گرگـانی) در فـنّ » عبـدالقاھر جرجـانی«اثر نفیس » أسرار البلاغه«است؟ آیا با کتاب 
گاه اسـت؟ آیـا از آثـار » أعجاز القرآن«و » دلائل الإعجاز«بلاغت آشنایی دارد و از  وی آ

استرآبادی و سکّاکی خوارزمی و قطـب  ۀنجم الأئمّ  سیرافی شیرازی و ابو علی فارسی و
ھا دانشمند ایرانی دیگر که در زبان و ادب عربی آثار پر بـاری پدیـد  الدین شیرازی و ده

اند، خبری بدو رسیده است؟ اگـر اساسـاً در ایـن وادی وارد نشـده چگونـه ادّعـا  آورده
گاه نیست، چرا نماید که ایرانیان، زبان عربی را طرد کردند؟! و چنان می چه از این آثار ناآ

 افکند؟!  حقیقت پرده می ۀبر چھر
 : به قول شاعر عرب

 بةيفهـــــذا مصـــــ يفـــــإن كنـــــت لا تـــــدر
 

ـــــدرو  ـــــت ت ـــــ يإن كن ـــــم!يفالمص  بة أعظ
 

 است ماتم خطا،این گویی ومی دانی گر نمی
 

 ٢اسـت! اعظم گویی،مصیبت ومی دانی می ورکه 
 

عربـی کـه در  ۀرا طرد کنند، از ورود صـدھا واژخواستند زبان عربی  اگر ایرانیان می
نمودند امّا نه تنھـا بـدین کـار نپرداختنـد بلکـه  زبانشان نفوذ کرده است جلوگیری می

 . ٢٥تولّدی دیگر، ص  -١
 ترجمه بیت از نویسنده این کتاب است.  -٢

                                                           



 ٢٩  »سرآغاز«

: سعدی و حـافظ و مولـوی و بیھقـی و زبان چون فارسیشاعران و سخن پردازان بزرگ 
ربـی جـای ھـایی را بـه زبـان ع دیگران، در میان اشعار و سـخنان خـود، متعمّـداً بیت

بیارایند. آیا این است معنای طرد زبان ھا  بدان ھای خود را ھا و گفته دادند تا سروده می
شمشـیر زنـان عـرب از نظـر : «نویسـد ھا را رھا نمـوده می ث زبانعربی؟! آقای شفا بح

ای به ارمغان نیاوردند که برای ایرانیان ناشناخته باشـد ... اھـورا  مذھبی ھیچ چیز تازه
ھا نام ملائکه و اھریمن نام شـیطان گرفتـه بودنـد.  یل به اله شده بود و فرشتهمزدا تبد

   ١».زرتشت نیز جای خود را به محمد داده بود
ای آورده باشد یعنـی حتـی در  اند که اسلام چیز کاملاً تازه ظاھراً ایشان توقّع داشته

گویـد اسـاس  یمسائل بنیادی با آئین زرتشت بیگانگی نشان دھد! در حالی که قـرآن م
کار پیامبران راستین یک چیز بوده است. ھمه، به توحید خداوند و پرسـتش او دعـوت 

برای اصلاح ادیان و اتمام مکارم اخلاق بر انگیختـه شـده ج  . پیامبر اسلام٢نمودند می
 نه برای آوردن پیامی که از بنیاد با دعوت پیامبران گذشته ناسازگار باشد!  ٣است

شمارید، نباید انتظـار  ستایید یا آن را یک پیام خدایی می زرتشت را میاگر شما آئین 
داشته باشید که اسلام با اساس آن در افتد بلکه باید اصلاح آئین مزبور و تکمیـل آن را 
در اسلام جستجو کنید. در زرتشتیگری یپام اصلی یعنی توحید به خطر افتـاده بـود و 

کـه » وندیـداد«نمود. در کتاب  مزدا مبارزه میاھریمن ھمچون رقیبی مستقل با اھورا 
 :  شود، آمده است ای زرتشت شمرده میبخشی از اوست

من اھورا مزدا دوّمین کشور با نزھت که آفریدم دشتی است که اقـوام سـغد در آن «
  ٤...»!سکونت دارند. اھریمن پر مرگ بر ضدّ آن، آفت ملخ پدید آورد 

را مزدا آفریدم بلخ زیبا با پرچم افراشته اسـت. چھارمین کشور با نزھت که من اھو«
  ٥»!اھریمن پر مرگ بر ضدّ آن، مورچه و سوراخ مورچه پدید آورد

 . ٢٧تولّدی دیگر، ص  -١
 از سوره شوری بنگرید.  ١٣به آیه  -٢

)» ۹۶، ص ۱شفا، اثـر قاضـی عیـاض اندلسـی، ج (ال »بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«چنانکه فرمود:  -٣
 ». ام تا فضائل اخلاق را به نھایت رسانم برانگیخته شده«یعنی: 

 . ٥٩وندیداد اوستا، ترجمه دکتر موسی جوان، ص  -٤
 . ٦١وندیداد اوستا، ص  -٥

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٣٠

ھای  و به ھمین ترتیـب، نـزاع اھـورا مـزدا را در آفـرینش بـا اھـریمن در سـرزمین
کنـد!  م میودھد و خداوند ھستی را به ناتوانی در برابر اھریمن محک گوناگون نشان می

ھایی با توحید که بنیاد دعـوت انبیـاء بـر آن اسـتوار اسـت، ناسـازگاری  چنین آموزهآیا 
 آمیز نبوده و نیست؟  ندارد؟ آیا اسلام اصلاحگر این پندارھای شرک

پرستی بوده است در روزگار ساسـانیان  اند در اصل، آئین یگانه آئین زرتشت که گفته
روفسـور کریسـتن سـن در کتـاب به خورشید پرستی و آتش پرستی تبدیل شده بـود، پ

قسـم بـه : «نمایـد گرد دوّم را چنین گزارش میسوگند یزد» ایران در زمان ساسانیان«
آفتاب، خدای بزرگ، که از پرتو خویش جھان را منوّر و از حرارت خود جمیع کائنـات را 

 ١»!گرم کرده است
ود را بـه کریستن سن که پس از سی سال مطالعه و پژوھش در تاریخ ایران کتاب خ

شریعت زردشتی که در زمان ساسـانیان دیـن «نویسد:  نگارش در آورده است می ۀرشت
شد، مبتنی بر اصولی بود که در پایان این عھـد بکلّـی میـان  رسمی کشور محسوب می

   ٢».مغز شده بود تھی و بی
اوسـتا آمـده)، تقـدیس غلـوآمیز  ٣یھا یشتپرستش ایزدان و فرشتگان (چنانکه در 

، قوانین دست و پاگیر ٥ھا و اساطیر زروانی میخته شدن آئین زرتشتی با اندیشه، آ٤آتش
دینی (چون احکام زنان حـایض کـه بنـابر وندیـداد اوسـتا بایـد در اتـاقی جداگانـه از 

!، تقسـیم ٦ھمسران خود بسر برند و به تنھایی غذا خورند و با ادرار گـاو غسـل کننـد)

 . ١٦٤ایران در زمان ساسانیان، ص  -١
  ٤٥٨ایران در زمان ساسانیان، ص  -٢
 = سرودھای نیایشی اوستا. [مصحح].   ھا یشت -٣
 ). ٧، بند ٢٥ستاییم! (یسنا  تو را ای آذر مقدّس و پسر اھورا مزدا و سرور راستی ما، می -٤
است که پس از گذشت ھزاران سال دوبـاره بوده ترین ادیان ایرانیان  کیش زروانی یکی از باستانی -٥

زروان اکرانـه را خـدای  پیـروان ایـن کـیش، .در زمان ساسانیان پایه گرفت و رواج بسزائی یافت
در اوستا چندبار نام زروان در ردیف دیگر ایزدان آمده  دانند. بزرگ و خالق اھورامزدا و اھریمن می

 ه زروان بـا صـفات اکرانـ ھا،  در اغلب نوشته کران یاد شده است. و از آن به عنوان فرشته زمان بی
)Akaranaی و در رسـاله میتو خرد پازند به "زروان درنگ خـدای" کران آمده که در )به معنی بی 

. برگرفته از سایت انترنیتـی: پایگـاه پارسی علمای اسلام به "زمان درنگ خدای" تعبیر شده است
 تاریخ و فرھنگ ایران. [مصحح].  

 نگاه کنید.  ٢٤١-٢٣٨برای دیدن این مقررّات عجیب، به فصل شانزدھم وندیداد، ص  -٦

                                                           



 ٣١  »سرآغاز«

از آموختن دانش (چنانکـه در  پائینن طبقات مردم به طبقات گوناگون و محروم ساخت
خوانیم) و ... آئین زرتشـت را دگرگـون و  بھمن یشت بند دوّم خرداد یشت بند نھم می

 تباه ساخته بود. 
ھـای مختلـف شـرک از  اسلام برای ایرانیان، توحیـد نـاب را بـه ارمغـان آورد و چھره

و مـرده پرسـتی و انسـان پرستی و خورشید پرستی و آتش پرستی و فرشـته پرسـتی  بت
خواری و پستی شخصیّت آدمـی  ۀپرستی تا ھوی پرستی را محکوم ساخت که ھمگی مای

و گرفتاری او در بند موھومات است. کاسـت طبقـاتی را شکسـت و ھمـه را یکسـان بـه 
خود را جانشین احکام دشوار زرتشتی نمـود  ۀکسب دانش فراخواند. قوانین سھل و ساد

دلیل نبود که ایرانیان ھوشمند، آئـین کھنسـال خـود را  تکامل برد. بی و دین ایرانی را به
 ھای توحیدی آن دل بستند.  رھا ساختند و به دیانت اسلام گرویدند و به آموزش

خـود سـخن  ١»کتـابش از مسـئولیّت خـاص» سـرآغاز«آقای شفا در پایـان فصـل 
: عـاتی کنـد کـهنـده، مـا را رھـین اطلاھـای آی دھـد کـه در برگ گوید و وعـده می می

 ھا پیش در جھان مترقّی شناخته شده ولی غالب بخصوص در راستای مذھبی از مدّت«
   ٢»!ھمچنان برای دنیای اسلامی، من جمله ایران مسلمان ناشناخته مانده استھا  آن

ایـران و اسـلام  ۀھایی از اطّلاعات نوین ایشان را دربار البته خوانندگان محترم نمونه
 ملاحظه کردند، ضمن ھمین فصل 

ـــد ـــتش بدم ـــبح دول ـــا ص ـــاش ت  ب
 

 کـــین ھنـــوز از نتـــایج ســـحر اســـت! 
 

 . ٤٩تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٥١تولّدی دیگر، ص  -٢

                                                           





 
 

 

 
 
 
 

 »های توحیدی خدا در آئین«

آقای شفا در دوّمین بخش از کتاب خود، به بحـث از اوصـاف خداونـد در تـورات و 
ایـن بحـث، از دو نظـر بـه مسـلمانان اعتـراض  ۀپردازد ولی در آستان انجیل و قرآن می

گوید چرا آنان با تأثیرپذیری از قرآن مجید، تـورات و انجیـل را دو  کند! یکی آنکه می می
اند بـا آنکـه ایـن دو  نـازل شـده÷ و عیسـی ÷شمارند که بر موسی کتاب الھی می
تـاریخ مـذاھب در : «را ندارند و به قول ایشـان» ز خدادریافت مستقیم ا«کتاب، صورت 

جھان، تنھا شخص دیگری به غیر از محمّد که مدّعی دریافت کتابی از جانـب خداونـد 
   ١»!مذھبی مورمون در آمریکا است ۀشده، جوزف اسمیت بنیانگذار فرق

نمایـد چـرا مسـلمانان تـورات و انجیـل را کتـاب مسـتقلّی  دیگر آنکه اعتـراض می
انـد  گرد آمده» کتاب مقدّس«ای بنام  موعهپندارند در حالی که این دو کتاب در مج می

آنچـه امـروز در جھـان مسـیحیّت بنـام کتـاب مقـدّس : «نویسـد و در این باره نیز می
)Bible( ای از دو بخش عھد عتیـق و عھـد جدیـد اسـت کـه  شود، مجموعه عرضه می

  ٢».تورات قسمتی از بخش اوّل و انجیل قسمتی از بخش دوّم آن است
آویـزد  یراد آقای شفا، باید گفت کسی به چنین اشکالی دست میدر مورد نخستین ا

که حتی یک بار تورات و انجیل را به دقّت نخوانده باشـد، چـرا کـه در تـورات، بارھـا و 
آمـده اسـت ماننـد » خطاب مستقیم از سوی خداوند به موسی«بارھا سخنانی به شکل 

 :  خوانیم می» سفر تثنیه«آنکه در 
را دوست بدار و ودیعـت و فـرائض و احکـام و اوامـر او را در پس یھوه خدای خود «

  ٣».دار ھمه وقت نگاه
دین صورت نشـان مستقیم کلامی میان خداوند و موسی را ب ۀو نیز تورات بارھا رابط

: تمـامی جماعـت بنـی خداونـد موسـی را خطـاب کـرده گفـت«گوید:  دھد که می می

 . ٥٥تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٥٦تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ١تورات، سفر تثنیه، باب یازدھم، شماره:  -٣
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باشید زیرا که من خـدای شـما، قـدوس : مقدّس رائیل را خطاب کرده به ایشان بگواس
   ١».ھستم

ھا و  ھا جستجو کرد، نـه در افسـانه آری، تورات اصیل را باید در خلال ھمین خطاب
 اند! و در این باره بزودی توضیحی خواھیم آورد.  اساطیری که یھود بدان بسته

ھـا  آن ا در خـلالآمده امّـ÷ در انجیل نیز اندرزھا و مواعظ فراوانی از زبان عیسی
   ٢»!من ۀتعلیم من از من نیست بلکه از فرستند: «تصریح شده است که
آن که مرا فرستاده حـقّ اسـت و مـن : «خوانیم که فرمود می÷ باز از قول عیسی

   ٣».گویم ام به جھان می آنچه از او شنیده
انجیل حقیقی را نیز در ضمن ھمین مواعظ باید یافت نه در آنچه انجیل نویسان! از 

آید. بدین اعتبار است که ما  اند که اظھار نظر و رأی شخصی آنان به شمار می گفتهخود 
که یھودیان  شماریم ھای وحیانی و الھی می مسلمانان، تورات و انجیل را از جمله کتاب

 .  اند تغییراتی بوجود آوردهھا  آن و مسیحیان در
کتاب «خبر ندارد اساساً از  شود که گویا وی امّا ایراد دوّم آقای شفا از آنجا ناشی می

در قرآن مجید ذکری نرفته اسـت تـا کسـی (ھمچـون » عھد قدیم و جدید«و » مقدس
انـد و تـورات و  ای از رسائل گوناگون مجموعهھا  این آقای شفا) بتواند اعتراض نماید که

آیند! قرآن کریم (و مسلمانان)، ھمان دو  انجیل، تنھا بخشی از آن مجموعه به شمار می
ھای بعـد  ھایی را کـه در سـده رسـاله ۀشـوند، نـه ھمـ خش مھم را جداگانه یادآور میب

 اند.  بتدریج بر تورات و انجیل افزوده
گردانـده اسـت البتّـه در فـنّ  پھلـوی را می ۀھا کتابخانـ جناب شفا از آنجا که مدّت

وم زیسـته، معلـ در میـان مسـلمانان می ھا سـال شناسی مھارت دارد ولی با آنکـه کتاب
گاه است؟!   نیست چرا از منطق قرآن و پیروانش تا این اندازه دور و ناآ

خواھد مسلمانان را  می» کتاب مقدّس«به استناد بر گردان » تولّدی دیگر« ۀنویسند
با مفاد این کتاب آشنا سازد ولی خبر ندارد که برخی از دانشمندان جھان اسـلام، رنـج 

اند تا بخش بزرگی از کتاب مقدّس را به زبان  ردهی را بر خود ھموار کبرآموختن زبان ع
اند و  ھـا نگاشـته ھای آن دو، کتاب اصلی بخوانند و در نقـد تـورات و انجیـل و پیوسـت

 . ٢-١تورات، سفر لاویان، باب نوزدھم، شماره:  -١
 . ١٦انجیل یوحنّا، باب ھفتم، شماره:  -٢
 . ٢٦انجیل یوحنّا، باب ھشتم، شماره:  -٣

                                                           



 ٣٥  »های توحیدی خدا در آئین«

إظھار «اند مانند کتاب پر ارج  ھای آن دو را به اثبات رسانده ھا و تحریف خطاھا و افزوده

 ـھند، شیخ  ۀاثر علاّم» الحق الھـدی إلـی دیـن « ۀو کتـاب ارزنـد کیرانـوی اللـه ۀرحم
عراق، شیخ محمّد جواد بلاغی و امثـال ایشـان. بنـابراین سـخن  ۀاثر علاّم» المصطفی

زیره به «گفتن از محتوای کتاب مقدّس برای محقّقان و پژوھشگران مسلمان، در حکم 
 »!  ١قل التمر إلی ھجرکنا«: ھا عرب ولاست! و به ق» کرمان بردن

ا اوصاف خداوند را در تورات و انجیـل و قـرآن بـه معـرض نقـد از این پس آقای شف
در دسـت داشـته باشـد! وی  گذارد، بدون آنکـه ترازویـی بـرای سـنجش حقیقـت می
   ٢»!خدای صددرصد یھودی استیھوه : «نویسد می

اگر جناب شفا نخستین عبارت تورات را (به ھمان صورتی که اکنون موجود اسـت) 
یافت که یھوه، خداوند جھـانی و جھانیـان  د، به سھولت در میبا اندک تأمّلی خوانده بو

ھا و  در ابتدا خـدا آسـمان: «ان! زیرا در آغاز تورات آمده استاست نه تنھا خدای یھودی
اینســت پیــدایش : «خــوانیم می» ســفر پیــدایش«دوّم از  . و در بــاب٣»زمــین را آفریــد

ھا را  وه خـدا، زمـین و آسـمانھا و زمین در حین آفرینش آنھا، در روزی که یھـ آسمان
   ٤».بساخت

 ۀخدا ھر حیوان صحرا و ھر پرند: «باب دوّم از سفر پیدایش آمده استھمچنین در 
خـدا نھنگـان : «نویسـد ر باب اوّل از ھمان سـفر میباز د ٥».آسمان را از زمین سرشت

  ٦...»جانداران خزنده را  ۀبزرگ آفرید و ھم
 :  خوانیم  بر روی زمین در تورات میھا  آن راکنده شدنآفرینش آدمیان و پ ۀامّا دربار

ھا نصیب ایشان را داد و بنـی آدم را منتشـر سـاخت، آنگـاه  حضرت اعلی، به امّت«
  ٧».ھا را قرار داد تحدود امّ 

ای است که به خرمای  برد، و ھجر منطقه    کناقل التمر إلی ھجر = مانند کسی که به ھجر خرما می -١
 ی نکرده است. [مصحح].     فراوان شھرت دارد، حالا اگر کسی به ھجر خرما ببرد کار ارزنده

 . ٥٧تولّدی دیگر، ص  -٢
 م.  ١٩٥٤، چاپ لندن ١ترجمه تورات، سفر پیدایش، باب اوّل، شماره:  -٣
 . ٤سفر پیدایش، باب دوّم شماره:  -٤
 . ١٩سفر پیدایش، باب دوّم، شماره:  -٥
 . ٢١سفر پیدایش، باب اوّل، شماره:  -٦
 . ٩٦٨سفر تثنیه، باب سی و دوّم، شماره:  -٧
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خوانیم  ھمچنین در باب دھم از سفر پیدایش، نام اقوام گوناگون (غیریھودی) را می
اند در اراضـی خـود، ھـر یکـی  ھا منشعب شـده جزایر امّتاز اینان : «که به قول تورات

  ١».اش موافق زبان و قبیله
بنابراین، تورات (حتّی در صورت کنونی خود) به اقوام گوناگون نگریسته و تنھـا بـر 

قـوم «قوم یھود، نظر نیافکنده است. آری بنی اسرائیل در روزگاران گذشته بـه عنـوان 
اند زیرا بر خلاف اقوام بت پرسـتی کـه در  اسانده شدهدر خلال تورات شن» خدا ۀبرگزید

ــد و پیــامبران و  ، بنــی اســرائیل قــومی یگانهزیســتند میھــا  آن پیرامــون پرســت بودن
رو تورات بیش از دیگر اقوام به آنـان  فرستادگانی چند از میان ایشان برخاستند و از این

: رسـاند کـه خـدای تـورات نمیه اثبـات پرداخته است امّا این امر، پندار آقای شفا را بـ
 »!  صرفاً خدای قوم یھود است و خدایی صددرصد یھودی است«

خدای تورات ... پیامبرانی کـه از جانـب «: نویسد یآقای شفا در اثبات ادّعای خود م
   ٢»!فرستد منحصراً پیامبران یھودند و به کفر یا ایمان دیگران کاری ندارند خود می

دیـد  نگریست، می یجدھم و نوزدھم از سفر پیدایش میاگر وی به باب سیزدھم و ھ
کند و نشان  یاد میھا  آن و ساکنان» عموره«و » سدوم«ھا از شھر  که تورات در این باب

به سوی آنان فرستاده شد، با آنکه ایشان از قوم یھود بکلّـی ÷ دھد که لوط پیامبر می
را ÷ داستان یونس نبـیجدا بودند. ھمچنین اگر جناب شفا در خلال کتاب مقدّس، 

یابد که یونس به نینوا (واقع در عراق کنونی) فرستاده شـد کـه در  خوانده باشد، در می
 از قوم یھود جدایی داشتند. ھا  آن آن ھنگام مرکز شھرھای آشور بود و

شناسی و آشنایی با کتـاب  ھای ناسنجیده و شتابگرانه با ادّعای دین پس این داوری
 زد؟! سا مقدّس چگونه می

»! رحم توز و ترشـرو و بـی خدای صددرصد کینه«آقای شفا از خدای تورات با تعبیر 
گاھی خود را از تورات در خلال این تعبیر نشان می ٣کند یاد می  دھد.  و ناآ

یھـوه، یھـوه، : «گویـد صفات جمال و لطـف خداونـد مـی ۀاین تورات است که دربار
رحمت برای ھزاران  ۀاحسان و وفا. نگاھدارندخدای رحیم و رؤوف و دیر خشم و کثیر 

 . ٥سفر پیدایش، باب دھم، شماره:  -١
 . ٥٧لّدی دیگر، ص تو -٢
 . ٥٨تولّدی دیگر، ص  -٣

                                                           



 ٣٧  »های توحیدی خدا در آئین«

  ١».خطا و عصیان ۀو آمرزند
او صـخره اسـت و : «گوید صفات جلال و عدل خداوند می ۀاین تورات است که دربار

  ٢».ھای او انصاف است. خدای امین و از ظلم مبری طریق ۀاعمال او کامل، زیرا ھم
ی آورده است و از بدبینی و تعصّـب رو»! اجتھاد در برابر نص«پس چرا آقای شفا به 

   !؟ایستد ضدّ دینی باز نمی
کنیم که یھوه، دارای صفات قھر نیز ھسـت و نسـبت بـه گناھکـاری و  ما انکار نمی

گیرد امّـا از رحمـت و  تفاوت نیست و از ستمگران به سختی انتقام می شکنی بی  نپیما
ات آمده خداوند به ابراھیم گفـت آمرزش و رأفت ھم دریغ ندارد. به یاد داریم که در تور

بخاطر آن ده تـن، قـوم را «در تمامی قوم لوط، اگر تنھا ده تن عادل وجود داشته باشد 
  ٣».ھلاک نخواھم ساخت

روست که وی به برداشت ناقص و تک بعـدی  بنابراین، اعتراض ما به آقای شفا از آن
و علمـی بیگانـه اسـت و  پردازد و این روش، از پـژوھش منصـفانه از تورات موجود، می

 آید.  ورزی به شمار می خصومت و غرض ۀنشان
نمایـد تـا بـه ھـدف  ترین مطالب تورات یا انجیل کنونی را انکار می آقای شفا روشن

ادیان از ریشه و بنیاد اسـت، دسـت یابـد. مـثلاً در بحـث از اوصـاف  ۀخود که نفی ھم
خواند و خدایان دروغین را نفی  ا نمیخداوند، ادّعا دارد که تورات ھیچ گاه به توحید فر

بخلاف تصوّر : «نویسد ره ھماھنگ نیست! چنانکه میکند و با قرآن مجید در این با نمی
 –کنـد و در ھـیچ جـای تـورات  سنّتی مذاھب توحیدی، یھوه خدایان دیگر را نفی نمی

  ٤»!گذارد که خدایان دیگر دروغین ھستند بر این تأکید نمی –بعکس قرآن 
تر از آنست که  پاسخ جناب شفا باید بگوییم که این موضوع در تورات، روشندر 

كالنار علی «: رد و حقّاً ضرب المثل معروف عربیجای بحث و چون و چرا بجای گذا

آورد! آقای شفا اگر در ھیچ بخشی از تورات، دقّت لازم را بکار نبرده  را به یاد می »٥المنار

نماید،  گزارش می÷ باشد لااقل (بنابر ذوق ادبی) باید سرودی را که تورات از موسی

 . ٧-٦تورات، سفر خروج، باب سی و چھارم، شماره:  -١
 . ٥-٤تورات، سفر تثنیه، باب سی و دوّم، شماره:  -٢
 . ٣٣تورات، سفر پیدایش، باب ھیجدھم، شماره:  -٣
 . ٧١تولّدی دیگر، ص  -٤
 شھرت و تعمیم است. [مصحح]. النار علی المنار = آتش بر سر مناره؛ کنایه از  -٥
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کتابش نقل کرده است)  ۷۲ ۀبه یاد داشته باشد (به ویژه که بخشی از آن را در صفح
با من خدای دیگری نیست، من : «خوانیم یھوه می ه در آنجا از قولمگر نه آنک

 ». کنم میرانم و زنده می می
 :فرماید قرآن دارد که می ۀی با آیآیا این پیام تورات، چه تفاوت

﴿ ٓ�َ  ٰ  ].۸: دخان[ال ﴾وَُ�مِيتُۖ  ۦيُۡ�ِ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
 .»میراند کند و می و نیست، زنده میخدایی جز ا«

ھای این دو دین خدایی را بر خلاف یکدیگر  کوشید تا بنیاد آموزش پس چرا شما می
 جلوه دھید؟! 
 :  سرود زیبا از قول یھوه آمده است در ھمان

 ...  پس خدایی را که او آفریده بود ترک کرد«
 ...  نداشتبرای دیوھایی که خدایان نبودند قربانی گذ

 ١...». آوردندایشان مرا به آنچه خدا نیست به غیرت 
کننـد؟ شـما کـه مسـائل مھـمّ  آیا این سخنان، از نفی خدایان دروغین حکایت نمی

دھیـد کـه  نماییـد چگونـه بـه خـود حـق می آمیز بررسـی می دینی را چنین مسـامحه
ھــای ادیــان و مــذاھب جھــان باشــید؟ آیــا اینســت ھمــان اطلاعــات  گر کتاب تحلیــل
 :  نویسد گذارید؟! باز جناب شفا می ل نوخواستید در اختیار نس ای که می ناشنیده

پادشاھان، بطور پیگیر  ۀھای مختلف تورات، حتی تا اواخر دور کتاب ۀتقریباً در ھم«
آنکـه وجـود خـدایان  از ستایش خدایان دیگر توسط قوم اسرائیل شکایت شده است بی

  ٢»!نفی شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند
ھـایی  دھد! در کتاب است و خطای آقای شفا را دو برابر نشان میاین ادّعا نیز دروغ 

پرسـت آشـکارا دیـده  ھـای اقـوام بت اند، نفـی خـدایان و بت که به تورات ملحق شـده
شـاه قـوم از قـول حزقیـا (پاد» کتـاب دوّم پادشـاھان«شود. بـه عنـوان نمونـه در  می

 :  خوانیم اسرائیل) چنین می
نمایی، تویی که بـه تنھـایی بـر  کرّوبیان جلوس می ای یھوه، خدای اسرائیل که بر«

ای ... ای خداوند، راسـت  تمام ممالک جھان، خدا ھستی و تو آسمان و زمین را آفریده
ھا و زمین ایشان را خراب کرده است و خدایان ایشان را بـه  است که پادشاه آشور، امت

 . ٢١-١٧-١٥سفر تثنیه، بابسی و دوّم، شماره:  -١
 . ٧٢تولدی دیگر، ص  -٢

                                                           



 ٣٩  »های توحیدی خدا در آئین«

چوب و سـنگ! پـس بـه  دست انسان از ۀزیرا که خدا نبودند بلکه ساخت ؛آتش انداخته
را تباه ساختند. پس حال ای یھوه خدای ما، ما را از دست او رھـایی ده ھا  آن این سبب

   ١».تا جمیع ممالک جھان بدانند که تو تنھا ای یھوه خدا ھستی
گفتگو، آقای شفا چه پاسخی دارد و جز اعتـراف بـه  در برابر این سخنان صریح و بی

تواند بگوید؟ شگفتا که جناب شفا به جـای آنکـه  می زدگی خویش در داوری، چه شتاب
خود، در کتاب مقدّس بنگرد و راه تحقیق در پیش گیرد به ادّعای بدون دلیل برخی از 

 :  نویسد کند و در ھمین زمینه می میشوند) استناد  نمی هغربیان (که اھل تحقیق شمرد
ی است که اگر آئـین اشتباه مسلّم» مذھب اسرائیل«به تذکّر رینگ گرن در کتاب «

زیـرا در ھـیچ جـای ایـن آئـین، وجـود  ؛موسی را یک آئین واقعاً توحیدی تلقّی کنـیم
خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است. این خدایان وجود دارند فقط اھمیّت یھوه را 

در قلمـرو خـاصّ ھـا  آن اعتراض ندارد، تنھا با دخالـتھا  آن ندارند و یھوه نیز به وجود
   ٢»!مخالف است خودش

تولّدی دیگر، نباید کتاب عھد عتیق را دقیقاً بررسی کند تـا درسـتی یـا  ۀآیا نویسند
یـک  ۀنادرستی ادّعای رینگ گرن را دریابد و سپس به سخن او اعتماد نماید؟ آیا وظیف

اند وحی منزل است  دین گفته ۀھا دربار پژوھشگر حقیقی جز این است؟ مگر آنچه غربی
ھای آینـده نشـان خـواھیم داد کـه ایـن  چون و چرا آن را پذیرفت؟! در برگ که باید بی

آور، چگونه در آقـای شـفا نفـوذ کـرده و او را در پـی خطاھـای  نگرش مقلّدانه و لغزش
 گویی افکنده است.  برخی از غربیان، به غلط

آورد کـه  ھایی را از کتاب مقدّس به صورتی گسترده مـی در اینجا آقای شفا داستان
توان  ھایی دور از مقام قدس او داده شده است امّا آیا می به خداوند پاک نسبتھا  آن رد

د است تا در نبـوّت وی تردیـد لازم آیـد؟ خـو÷ ھا از آثار موسی گفت که این داستان
شناسان غربـی در ھمـین  تورات ۀھای گسترد بررسی: «نویسد آقای شفا در این باره می

روشن کرده است که خود تـورات اصـولاً یـک مـتن واحـد  سه قرن، این واقعیّت را نیز
نیست که توسط خدایا موسی نوشته شده باشد، بلکه ترکیبی از چھار متن مختلف است 

 . ١٩-١٥کتاب دوّم پادشاھان، باب نوزدھم، شماره  -١
 . ٧٣تولّدی دیگر، ص  -٢

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٤٠

ی مختلف و در شرایط سیاسی و اجتمـاعی و ھا سال که بدست نویسندگانی مختلف در
   ١»!اند مذھبی مختلف نوشته شده

ترین بخش تورات ملحق  که پس از مدّتی به کھنھایی را  بنابراین، آقای شفا داستان
 ۀد. دانشـمندان جھـان اسـلام نیـز دربـاردار و اصیل شـمار تواند ریشه شده است، نمی

اند که این کتاب در معرض تغییر و تحریـف قـرار گرفتـه  تورات بدین نتیجه دست یافته
وت به پرستش است امّا بر خلاف رأی آقای شفا، عقیده دارند جوھر اصلی تورات که دع

سفر تثنیـه  خدای یگانه و پیروی از قوانین دینی باشد، باقی مانده است چنانکه مثلاً در
یھوه خدای ما، خدای واحد است پس یھوه خدای خـود  !ای اسرائیل بشنو: «خوانیم می

و نیز در سفر تثنیه و خروج در بـاب  ٢»را به تمامی جان و تمامی قوّت خود محبّت نما
جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دنـدان بـه عـوض «است:  آمده» قصاص«

در عین حال  ٤دھد، نسبت می» تورات«ھا را به  . قرآن کریم نیز این آموزش٣...»دندان 
سازد و راه ھر گونـه بـدبینی را  پیش از ھر کتابی، تحریف آثار و کتب یھود را آشکار می

 :خوانیم یم میبندد. در قرآن کر می÷ به روی شریعت اصلی موسی

َ�تَطۡ ۞﴿
َ
ن مَعُونَ أ

َ
ْ يؤُۡ  أ ِ ٱ مَ كََ�ٰ  مَعُونَ �سَۡ  هُمۡ مِّنۡ  فرَِ�قٞ  َ�نَ  وَقَدۡ  لَُ�مۡ  مِنُوا  ُ�مَّ  �َّ

 ].۷۵: ةبقرال[  ﴾٧٥ لَمُونَ َ�عۡ  وهَُمۡ  َ�قَلُوهُ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥُ�رَّفُِونهَُ 
اید که یھودیان برایتان ایمان آورند؟ با آنکه گروھـی از ایشـان کـلام  آیا طمع بسته«

ــدا را می ــدنش  خ ــد از فھمی ــپس آن را بع ــنیدند س ــف میش ــود  تحری ــد و خ کردن
 !.»دانستند می

ھا قبـل از  تتحریف در قوم یھـود بـه مـدّ  ۀدھد که پیشین قرآن در این آیه نشان می
 ین قوم گروھی به تحریف شفاھی تورات پرداخته بودند. رسد و از میان ا نزول قرآن می

 . ١٩١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٥-٤تورات، سفر تثنیه، باب ششم، شماره:  -٢
 . ٢٤-٢٣، شماره: ٢١و سفر خروج، باب  ٢١تورات، سفر تثنیه، باب نوزدھم، شماره:  -٣
 از سوره مائده نگاه کنید: ٤٥به آیه  -٤

ٓ  هِمۡ عَلَيۡ  نَاوََ�تَبۡ ﴿ نَّ  �يِهَا
َ
ِ  سَ �َّفۡ ٱ أ ِ  عَۡ�َ لۡ ٱوَ  سِ �َّفۡ ٱب  ٱوَ  عَۡ�ِ لۡ ٱب

َ
ِ  نفَ ۡ�  ٱب

َ
 ٱوَ  نفِ ۡ�

ُ
ِ  ذُنَ ۡ�  ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ذُنِ ۡ�  لسِّ

 ِ نِّ ٱب قَ  َ�مَن قصَِاصٞۚ  رُوحَ �ُۡ ٱوَ  لسِّ ٞ  َ�هُوَ  ۦبهِِ  تصََدَّ ارَة ُ  كَفَّ ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  وَمَن ۚۥ �َّ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ وَْ�ٰٓ  �َّ

ُ
 �كَِ فَأ

ٰ ٱ هُمُ   .﴾٤٥ لمُِونَ ل�َّ

                                                           



 ٤١  »های توحیدی خدا در آئین«

 :خوانیم دیگر از ھمین سوره می ۀآیدر 

ِينَ  لٞ فَوَ�ۡ ﴿ يۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ تُبُونَ يَ�ۡ  لِّ�َّ
َ
ِ ٱ عِندِ  مِنۡ  ذَاَ�ٰ  َ�قُولوُنَ  ُ�مَّ  دِيهِمۡ بِ� ْ ليَِشۡ  �َّ وا ُ�َ 

َّهُم لٞ فَوَ�ۡ  قَليِٗ�ۖ  اَ�مَنٗ  ۦبهِِ  ا ل يۡ  كَتَبَتۡ  مِّمَّ
َ
َّهُم لٞ وَوَ�ۡ  دِيهِمۡ � ا ل  ].۷۹: ةبقر[ال ﴾٧٩ سِبُونَ يَ�ۡ  مِّمَّ

گویند ایـن  د سپس میننویس ھای خویش کتاب می پس وای بر کسانی که با دست«
 از جانب خـدا اسـت! تـا آن را بـه بھـای انـدک بفروشـند، پـس وای بـر آنـان از آنچـه

 .»آورند بدست میای برآنان از آنچه نوشته است و و ھایشان دست
ھـر چنـد رنـگ  –ھای یھـودی  در این آیه تصریح شده است که به برخی از نوشـته

 نباید اعتماد کرد.  –داده باشند ھا  بدان خدایی
در تفسیر بزرگ و قدیمی محمّد بن جریـر طبـری آمـده اسـت کـه پیـامبر گرامـی 

 : این آیه فرمود ۀدربارج اسلام

�وا منها بون و� ها ماياة وزادوا فحرفوا الّتورهود لأنهم الي انزل في يهو الذ«
  ١.»�رهونيما

زیرا که آنان تورات را تحریـف کردنـد و  ؛یھود نازل شده است ۀاین آیه دربار: «یعنی
 ».  پسندیدند از آن محو کردند داشتند بر آن افزودند و آنچه را نمی آنچه را دوست می

اسلام، آثار دینی یھود در معرض تحریف پس، از دیدگاه قرآن مجید و پیامبر ارجمند 
ای از آیـات خـود، تـورات را تصـدیق  و تبدیل قرار گرفته است. و اگر قرآن کریم در پاره

وحی کرده و بخش مھمّـی از ÷ نماید مقصود سخنانی است که خداوند به موسی می
ی آن که توحید و احکام شریعت را در بر دارد در خلال کتـاب مقـدّس و نیـز در لابـلا

ھایی که یھودیـان بـه پیـامبران  اساطیر و داستان ۀتلمود یھود باقی مانده است، نه ھم
اند. بیشتر این داستانھا از انحراف و اشتباه خالی نیست چنانکه امـام علـیّ  نسبت داده

داستان داود و ھمسر اوریا که در کتـاب دوّم سـموئیل (بـاب  ۀدربار÷ بن ابی طالب
 :رموده استشود، ف یازدھم) دیده می

 ج�ته حدّ ا إ�ورأزعم أن داود تزوج امرأة يبرجل  و�ألا «
ّ
حدّا ن، حدّا للنبوّة ويلا

  ١.»للإسلام

 ، چاپ مصر. ٣٧٩، ص ١جامع البیان عن تأویل آی القرآن، اثر محمّد بن جریر طبری، ج  -١
                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٤٢

ھیچ مردی را به نزد من نیاورند که پندارد داود (ناجوانمردانه) ھمسر اوریـا : «یعنی
زنم، حـدّی بـرای حرمـت مقـام پیـامبری و  را به زنی گرفت مگر آنکه دو حد بر او مـی

 ».  حدّی برای رعایت حکم اسلام (در مورد تھمت زنا)
کـه شـکل  شـود ھا، گـاھی یـادآور می آقای شفا نیز در خلال گزارش ایـن داسـتان

داستان در قرآن با تورات تفاوت دارد ولی متأسّفانه از صورت خردپذیر داسـتان کـه در 
کنـد و دشـمنی خـود را بـا  آمیز! یـاد می قرآن مجید آمده است با تعبیری ناروا و کنایه

و بیماری و صـبر او، ابتـدا از ÷ ماجرای ایّوب پیامبر ۀدھد. مثلاً دربار اسلام نشان می
بیند که در قرآن کریم بـه  آورد و چون می ت شکایت ایّوب از خداوند را میملحقات تورا

داستان ایّوب به صورتی مشـابه : «نویسد ، شکیبایی وی آمده است، میجای شکوه ایّوب
تورات در قرآن نیز روایت شده اسـت، بـا ایـن برداشـت کـه وی از ایـن جھـت کـه در 

آن را  ۀپرسشـی دربـار ۀو اجـاز چون و چرای خواست خداوند اسـت شرایطی مطیع بی
ای بـرای مسـلمانان معرفـی  دھد، انسان نمونـه حتی در بدترین مصائب به خویش نمی

   ٢».شود می
اگر قرار باشد پیامبری که به مقام معرفت خداوند و وحی الھی نایل شـده، در برابـر 

و  ھـا بیماریش به سختی بر خداوند اعتراض کند، پس تکلیـف دیگـر مـردم در بیماری
حـق دارنـد دائمـاً بـه خـدای ھـا  آن شود؟ آیا به پندار شفا ھای زندگی چه می گرفتاری

ای نسـل نـو بـه سبحان ناسزا گویند؟! آیا اینست درس خداشناسی و ادب کـه شـفا بـر
 ارمغان آورده است؟!
 »رذیلـت«ورزی  را بـه دلیـل دشـمنی و غـرض» فضیلت اخلاقی«آیا کسی که یک 

 سالمی برخوردار است؟  ۀپندارد، از اندیش می
بـه بـرد،  چون بحث خدا از دیـدگاه تـورات را بـه پایـان می» تولّدی دیگر« ۀنویسند

در انجیـل ھمـین خداونـد تبـدیل بـه خـدای دو : «نویسـد آورد و می انجیل روی مـی
شود که در ھیچ آئین دیگرِ اساطیری یا توحیدی تاریخ جھان، مشابه او را  شخصیّتی می

  ٣!»توان یافت نمی

سـوره  ٢٥(ذیل آیـه  ١٠٨، ص ٢٣مجمع البیان فی تفسیر القرآن، اثر فضل بن حسن طبرسی، ج  -١
 صاد)، چاپ لبنان. 

 . ٧٦تولّدی دیگر، پاورقی ص  -٢
 . ٥٨تولّدی دیگر، ص  -٣

                                                                                                                                              



 ٤٣  »های توحیدی خدا در آئین«

پنـدار »! خـدای دو شخصـیّتی«شاید کسانی تصوّر کننـد کـه مقصـود نویسـنده از 
 ۀاعتبارتر از ایـن اندیشـ الوھیّت مسیح در عین بشریّت او است! ولی آقای شفا امری بی

گاه خواھیم شد. پیش از ورود بدان بحث  نادرست را به میان می آورد که بزودی از آن آ
÷ ھـا از خـود عیسـی رود سـخنی در انجیل باید دانست که بر خلاف آنچه گمان می

انجیـل لوقـا آمـده کـه  گزارش نشده که بر الوھیّت وی دلالت نماید بلکه بر عکس، در
، خـدای خـود را پرسـتش کـن و غیـر او را مکتوب است که خداونـد: «عیسی فرموده

  ١».عبادت منما
: در دعا بـه پیشـگاه خداونـد گفـت÷ خوانیم که عیسی و نیز در انجیل یوحنّا می

حیات جاودان اینست که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسـیح را کـه فرسـتادی «
  ٢».بشناسند

خود قائل نشـده  مقامی برای» رسالت«ھمانند دیگر پیامبران، جز ÷ آری، عیسی
 ».  فرھنگ فلسفی«است و به قول ولتر در کتاب 

عیسویان تا سه قرن بعد از مسیح نیز بـه الوھیّـت او ایمـان کامـل نداشـتند. ایـن «
تدریج حاصل شد و این بنای عجیب به تقلید مشرکین که موجـودات فـانی را  هعقیده ب

  ٣».کردند بر پا گشت ستایش می
کند نه از  می را از قول مسیحیان گزارش÷ ھیّت عیسیقرآن مجید ھم ادّعای الو

 :فرماید مسیح! و می

ِينَ ٱ َ�فَرَ  لَقَدۡ ﴿ ْ قَالوُٓ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا ۡ ٱ هُوَ  �َّ ۡ ٱ وَقَالَ  َ�مَۖ مَرۡ  نُ �ۡ ٱ مَسِيحُ ل ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ َ�ٰ  مَسِيحُ ل  ءِيلَ َ�
ْ �ۡ ٱ َ ٱ بُدُوا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  مَن ۥإنَِّهُ  وَرَ�َُّ�مۡۖ  رَّ�ِ  �َّ ِ ٱب ُ ٱ حَرَّمَ  َ�قَدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ عَلَيۡ  �َّ

ۡ
ٰ وَمَأ ۖ ٱ هُ وَٮ  �َّارُ

ٰ  وَمَا نصَارٖ  مِنۡ  لمِِ�َ للِ�َّ
َ
 .]۷۲: ةمائد[ال ﴾٧٢ أ

کفـر ورزیدنـد و حـال براستی کسانی که گفتند خدا، ھمان مسیح پسر مریم است «
مـن و شـما  کنیـد کـه خداونـدگاراسـرائیل خـدا را بنـدگی  : ای بنیآنکه مسیح گفت

 .»...است

 . ٨انجیل لوقا، باب چھارم، شماره:  -١
 . ٣انجیل یوحنّا، باب ھفدھم، شماره:  -٢
 . ٥١لتر، ترجمه نصر الله فلسفی، ص منتخب فرھنگ فلسفی، اثر و -٣

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٤٤

یکتاپرستی استوار بـوده اسـت و ادیـان  ۀنیز بر پای÷ بنابراین، پیام اساسی عیسی
ھـا، گـاھی از  اند. البتّـه در انجیل توحیدی در بنیاد خود بـا یکـدیگر تعارضـی نداشـته

یاد شده ولی این وصف برای دیگران ھم آمده اسـت و » پسر خدا«به عنوان ÷ عیسی
زیـرا  ؛کنندگان حال صلح خوشابه: «خوانیم نانکه در انجیل متّی میچ مسیح نیست ۀویژ

دشـمنان خـود : «نویسد یا در انجیل لوقا می !١»ایشان پسران خدا خوانده خواھنده شد
زیـرا کـه اجـر شـما  ؛را محبّت نمایید و احسان کنید و بدون امیدِ عوض، قـرض دھیـد

 ٢».عظیم خواھد بود و پسران حضرت أعلی خواھید بود
ھـا، معنـای  در انجیل» پسـر خـدا«یابیم کـه تعبیـر  از این سخنان، به خوبی در می

را بـر ھـا  آن کسانی به کار رفتـه اسـت کـه خداونـد ۀمجازی دارد (نه حقیقی) و دربار
» اسـرائیل بنی«سازد چنانکه در تـورات نیـز بـه  گزیند یا آنان را به خود نزدیک می می

شـما پسـران یھـوه خـدای خـود : «ر تثنیـه آمـدهفته شده است و در سفپسران خدا گ
 شوید.  خدا و مقرّب درگاه او شمرده می ۀیعنی برگزید ٣»ھستید

  ٤تواند دستاویز مقام خدایی برای کسی باشد. بنابراین، تعبیر مزبور نمی
خـدای دو «اینک که از پاسخ به این شبھه بر آمدیم باید ببینیم مقصود آقای شفا از 

 این خدا با خدای پیامبران توحیدی چه تفاوتی دارد؟!  چیست و» شخصیّتی
در انجیل چنانکه قبلاً گفته شد خدا بـر : «نویسد کتابش می ۹۹ ۀی شفا در صفحآقا

حسب آنکه خدای عیسی باشد یا خدای پائولوس قدّیس (سـن پـل) .... دو شخصـیّتی 
ھای فکـری و مـذھبی  برداشـت ۀکننـد مخالف یکدیگر دارد. در آن بخش کـه منعکس

ایمـان او اسـت و ایـن  ۀاوّل در گـرو درجـ ۀپائولوس است رستگاری ھر انسان در درج
اصلی است که مورد تأیید کلیسا قرار گرفته است. در صورتی که در آن بخـش دیگـری 

نظرات خود عیسی است حتی مسـیحی بـودن و بـه عیسـی ایمـان  ۀکنند که منعکس
ر شدن شرط اساسی شناخته نشده بلکه این شرط صرفاً محبّت داشتن نیز برای رستگا

 ».  شناخته شده است...ھا  آن به دیگران و دوست داشتن

 . ٩انجیل متّی، باب پنجم، شماره:  -١
 . ٣٥انجیل لوقا، باب ششم، شماره:  -٢
 . ١تورات، سفر تثنیه، باب چھاردھم، شماره:  -٣
گاھی بیشتر در این باره به کتاب  -٤  اثر ھمین قلم نگاه کیند. » دعوت مسیحیان به توحید«برای آ
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کنم خوانندگان محترم فراموش نکرده باشند که بنا به روایت انجیل، خود  گمان می
حیات جـاودان اینسـت کـه تـو را : «دعا به پیشگاه پروردگار گفته استدر ÷ عیسی

پس شرط ایمان به خداوند و ». ی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسندخدای حقیق
مسیح را برای دستیابی به حیات جاودان، عیسـی خـود بـه میـان آورده نـه پـائولوس 
قدّیس! و این شرط با محبّـت بـه دیگـران ھـم منافـات نـدارد یعنـی ایمـان و محبّـت 

شخصـیّتی آقـای شـفا را در ایـن رو خـدای دو  توانند با یکدیگر ھمراه باشند. از این می
اش از موارد دیگـری نیـز یـاد  توان یافت! نویسنده در پی سخن گذشته بحث اساساً نمی

و رأی پائولوس ناسازگاری یافته است و این اختلاف را ÷ کند که میان قول عیسی می
 شمارد! امّا از ایشان باید پرسید کـه آیـا خـدای دلیل بر دو شخصیّتی خدا در انجیل می

باید شناخت یا از خلافگویی پائولوس؟ آن ھـم در ÷ انجیل را از خلال سخنان عیسی
را بـه رعایـت ÷ ھا جدا است! آیا خـدای عیسـی ھای وی که از متن انجیل ضمن نامه

بایـد خـدای دو  –! ١آمـد که در روزگار مسیح از دشمنان او به شمار می –رأی پائولوس 
 لوس را اساساً نباید به حساب آورد؟ شخصیّتی شمرد، یا شخصیّت تراشی پائو

واقعاً که آقای شفا برای شناخت خدای انجیل و اثبات دوگانگی وی، شاھکار آفریده 
 است! 

رسیم و بایـد ببینـیم کـه کتـاب  می» دیدگاه قرآن«اینک به موضوع خداشناسی از 
فا در ھمان در این باره چه ارمغانی برای نسل نو به ھمراه دارد؟ آقای ش» تولّدی دیگر«

: نویسـد کـلارک زده! و از قـول وی میدرآمدگاه بحث، دست به دامـان مسـتر فـریمن 
است و خدای محمّـد ھا  آن خدای عیسی ھم بالای سر آدمیان است و ھم در درون«...

گویـد کـه  است و از موضع فرمانروایی مطلقی با آنان سخن میھا  آن صرفاً در بالای سر
   ٢»!آید خویش فرود نمیھیچ وقت از مسند خدایی 

ما از سخنان مستر کلارک در شگفت نیستیم زیـرا او در میـان مسـلمانان پـرورش 
بـا ادب  ھا سال نیافته و با فرھنگ قرآنی آشنایی ندارد امّا از مستر شفا! تعجّب داریم که

پارسی انس گرفته و در عین حال یکی از مشھورترین آیات قرآنی را از یاد بـرده اسـت، 

به بعد ١٥از صفحه » دعوت مسیحیان به توحید«برای شناسایی بیشتر پائولوس (پولس) به کتاب  -١
 رجوع کنید. 

 . ٥٨تولّدی دیگر، ص  -٢

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٤٦

آن درخشد. قر ای می ای که در نظم و نثر پارسی بارھا بکار رفته و چون ستاره آیه ھمان
 :فرماید کریم از قول خداوند می

قۡ  نُ وََ�ۡ  ۖۥ سُهُ َ�فۡ  ۦبهِِ  وسُِ توُسَۡ  مَا لَمُ وََ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
 لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ

ۡ ٱ  ].۱۶: ق[ ﴾١٦ وَرِ�دِ ل
ا از رگ گـردن بـه انسـان مدانیم،  ینفس او را م یھا و وسوسه یدیمآفر ما انسان را«

 !.»نزدیکتریم
 :  به قول سعدی شیراز

 دوست نزدیکتـر از مـن بـه مـن اسـت
 

 تر کـــه مـــن از وی دورم ویـــن عجـــب 
 

 چکنم بـا کـه تـوان گفـت کـه دوسـت
 

ــــن مھجــــورم!  ــــن و م ــــار م  در کن
 

 :گوید آیا خدایی که در قرآن می

نَّ ﴿
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�ُولُ  �َّ  .]۲۴: نفال[الأ ﴾ۦبهِِ وَقَلۡ  ءِ مَرۡ ل
 !.»شود دا میان شخص و دل او حائل میخ«

 چنین خدایی، فقط بالای سر آدمی است و به درون او راه ندارد؟! 
 :دھد ایی که به زبان قرآن وعده میآیا خد

جِيبُ  قرَِ�بٌۖ  فَإِّ�ِ ﴿
ُ
اعِ ٱ وَةَ دَعۡ  أ  ].۱۸۶: ةبقر[ال ﴾دََ�نِ�  إذَِا �َّ

 .»پذیرم می –ھنگامی که مرا بخواند  –من نزدیکم، دعوت خواننده را «
آیا چنین خدایی (در عین عظمت و قدرت) رفیق و نزدیک آدمـی نیسـت و فقـط از 

 گوید؟  موضع قھر و فرمانروایی با او سخن می
 :دھد خدایی که به انسان پیام می

ِينَ ٱ عبَِادِيَ َ�ٰ  قلُۡ ۞﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  مِن نَطُوا َ ٱ إنَِّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نوُبَ ٱ ُّ�  ۚ  ].۵۳: مرز[ال ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  َ�ِيعًا



 ٤٧  »های توحیدی خدا در آئین«

اید، از رحمـت خـدا ناامیـد  ای بندگانم که به زیان خودتـان از انـدازه در گذشـته«
 ١.»خود بسیار آمرزنده و مھربان است آمرزد که او گناھان را می ۀمشوید، خدا ھم

آیا چنین خدایی، در لطف و رحمت از خدای انجیل ھیچ کاستی دارد؟! آقـای شـفا! 
اید و بـه  اید و درس نخوانده، مـلاّ شـده چه باید کرد که شما قرآن را به درستی نخوانده

 اید؟!  نقد قرآن روی آورده
 ھایی از آیـات قرآنـی تولّدی دیگر، ترجمه ۀنویسند» یدگاه قرآنتوحید از د«در بحث 

 دھد پر از کژی و کاستی! بدست می
 :به عنوان نمونه

 ٱ تِ ظُلَُ�ٰ  ِ� ﴿
َ
 ].۵۹: نعام[الأ ﴾ضِ �ۡ�

» زیر تاریکی«! برگردانده است که معلوم نیست ٢»در زیر تاریکی زمین«را به صورت 

صۡ ﴿ : اآید؟! و ی از کجای آیه بر می
َ
 ٱ بُ َ�ٰ أ

ُ
 ].۴: بروج[ال ﴾دُودِ خۡ ۡ�

یابـد.  ! ترجمه نموده که ھر کس نادرستی آن را در می٣»اصحاب حدود«را به شکل 
 :در برگردان آیه

غۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
 ].۸۲: صافات[ال ﴾٨٢ خَرِ�نَ �ٱ نَارَ�ۡ أ

جز نوح و اصحابش ھمـه را غـرق دریـای ھلاکـت گردانیـدیم و ھمانـا : «نویسد می
اخیر را (کـه اثـری از آن در پـی  ۀ. که باید پرسید جمل٤»رحیمی استخدای تو خدای 

 :در معنای .آیه افزوده است؟ ۀشود) به چه ھدفی بر ترجم آیه دیده نمی

 ِ�  فِرۡ غۡ ٱ رَبِّ  قَالَ ﴿ بینیم و بارھا از خداوند به: آیات رحمت الھی را در قرآن کریم به فراوانی می -١
 �ِ

َ
دۡ  وَِ�

َ
نتَ  كَۖ تِ رَۡ�َ  ِ�  نَاخِلۡ وَأ

َ
رۡ  وَأ

َ
ٰ ٱ حَمُ أ  هِ عَلَيۡ  ءَامَنُُ�مۡ  هَلۡ  قَالَ ﴿ و ]١٥١[الأعراف:  ﴾١٥١ ِ�ِ�َ ل�َّ

ٓ  إِ�َّ  مِنتُُ�مۡ  كَمَا
َ
ٰٓ  أ خِيهِ  َ�َ

َ
ُ ٱفَ  لُ َ�بۡ  مِن أ ۖ فظِٗ َ�ٰ  خَۡ�ٌ  �َّ رۡ  وهَُوَ  ا

َ
ٰ ٱ حَمُ أ  ]٩٢-٦٤[یوسف:  ﴾٦٤ ِ�ِ�َ ل�َّ

يُّوبَ ۞﴿ 
َ
ّ�ِ   ٓۥرَ�َّهُ  ناَدَىٰ  إذِۡ  وَ�

َ
�  َ�ِ ُّ ٱ مَسَّ نتَ  ل�ُّ

َ
رۡ  وَأ

َ
ٰ ٱ حَمُ أ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ ﴿ ]٨٣[الأنبیاء:  ﴾٨٣ ِ�ِ�َ ل�َّ

ٓ  َ�قُولوُنَ  عِبَاديِ مِّنۡ  نتَ  نَاَ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱفَ  ءَامَنَّا رَ�َّنَا
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَأ یاد  ]١١٨-١٠٩[المؤمنون:  ﴾١٠٩ ِ�ِ�َ ل�َّ

� َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿ شده است و ھمچنین رحمتِ فراگیر خدا را به صورت  ]١٥٦[الأعراف:   ﴾ءٖ

 توان دید.  می ]٧[غافر:   ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  تَ وسَِعۡ  رَ�َّنَا﴿و به صورت 
 . ١٠٣تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ١٠٦تولّدی دیگر، ص  -٣
 . ١٠٦تولّدی دیگر، ص  -٤
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ۡ ٱ مِّنَ  فٖ ءَاَ�ٰ  سَةِ ِ�َمۡ  رَ�ُُّ�م ُ�مۡ دِدۡ ُ�مۡ ﴿  ].۱۲۵: آل عمران[ ﴾�كَِةِ مََ�ٰٓ ل
در آیه، کمترین نشانی » دیگر« ۀرا آورده است که واژ ١»پنج ھزار ملک دیگر«تعبیر 

 :ۀندارد. در ترجم

مۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿
َ
ٰ أ  ].۱۰۳: ةتوب[ال ﴾صَدَقَةٗ  لهِِمۡ َ�

. کـه جـا دارد ٢»آینـد صـدقه دریافـت کـن از کسانی که به دیدنت می«نویسد:  می
آیه، اضافه نموده است؟  ۀرا چرا در ترجم» آیند کسانی که به دیدنت می« ۀبپرسیم جمل
 :در برگردان

ٰ َ�ۡ  يدََيۡ  َ�ۡ�َ ﴿  ].۱۲: ةمجادل[ال  ﴾ُ�مۡ وَٮ
 ۀنامـ واژه«شـک در ھـیچ  ! آورده اسـت کـه بی٣»دیدار«را به معنای » نجوی« ۀواژ
 ٤»محاجـه« هرا بـ» مجادلـه« ۀچنین معنایی وجود ندارد ... تا آنجا که نام سور» عربی

 آید!  ھای نویسنده به شمار می تبدیل نموده است که البتّه از نوآوری
گاھی دقیقی! به برداشـت از آیـات قـرآن دربـار توحیـد  ۀآری، جناب شفا با چنین آ

 یابد.  چشمیگر! دست می ۀپردازد و به چند نتیج می
ترین  دهدر مورد سـا: «بسیار بر توحید ۀقرآن بخاطر تکی نماید در آنکه ادّعا می -اوّل

آدمیان، از آنان سلب اختیار شده و حتی در مسائلی مانند مسکن و  ۀامور زندگی روزمرّ 
   ٥»!لباس و خوراک و کشت و کار، ھیچ سھمی برای خود آنان منظور نشده است

این برداشت عجیب! که از آغاز اسلام تاکنون به نظر ھیچ مفسّری نرسیده است! با 
از عمل و کسب و کار و گزینش آدمیان ھا  آن آیاتی که درقرآن مخالفت دارد،  ۀصدھا آی

كسبون، يفعلون، يعلمون، ي«: آید و قرآن مجید با کلماتی چون یسخن به میان م

ھا  این امثال ...»ون وؤتيمون يقيادلون، يجتبعون، يبتغون، ينصرون، يسعون، يصنعون، ي
ستاید یا بدلیل  نیکشان میھا را برای اعمال  کند و انسان کارھایشان را توصیف می

ھای آدمیان با  داند کوشش نماید. و البتّه ھر کس می کارھای ناپسندشان، سرزنش می

 . ١٠٧تولّدی دیگر، ص  -١
 . ١١٠تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ١١٠تولّدی دیگر، ص  -٣
 . ١١٠تولّدی دیگر، ص  -٤
 . ١٠٥-١٠٤تولّدی دیگر، ص  -٥
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ھایی که خداوند به انسان بخشیده منافاتی ندارد و آنچه در قرآن کریم از مواھب  نعمت
ھا  نآ الھی چون بادھا و باران و درختان و ارزاق ... و حتی پشم و کرک جانوران (که با

کند. امّا آقای شفا  سازند) یاد شده، ھرگز سعی و عمل آدمیان را نفی نمی جامه می
دیده چنین نتیجه گرفته که قرآن نھای خداوندی را در قرآن مجید  چون ذکر این داده

ھیچ سھمی از عمل و کوشش برای انسان قائل نشده است؛ آیا براستی ھیچ ذھنی 
 :گوید رسد؟! قرآنی که آشکارا می ین نتیجه ممعتدلی با بررسی قرآن کریم، بدی

 .]۳۸: ثرمدلا[ ﴾٣٨ رهَيِنَةٌ  كَسَبَتۡ  بمَِا �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿
 .»ھر کس در گروِ دستاورد خویش است«
 :یا

 ].۲۱: طور[ال ﴾٢١ رهَِ�ٞ  كَسَبَ  بمَِا رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ ﴿
 .»ر شخصی در گروِ دستاورد خویش استھ«

 :و نیز

﴿ ٞ ٰ  مَلُ َ�عۡ  ُ�ّ  ].۸۴: سراء[الإ ﴾ۦشَاِ�تَهِِ  َ�َ
 .»کند ی) خود عمل میھر کس طبق روش (و خلق و خو«

 و نیز:

 ].۲۲: ةثیجا[ال ﴾كَسَبَتۡ  بمَِا �َ�فۡ  ُ�ُّ  زَىٰ وَِ�ُجۡ ﴿
 .»س بنابر دستاوردش پاداش داده شودتا ھر ک«

 :و نیز

﴿ ٖ ا تٞ دَرََ�ٰ  وَلُِ�ّ ْۖ  مِّمَّ  ].۱۹: حقاف[الأ  ﴾عَمِلُوا
 .»اند، درجاتی دارند آنچه عمل کردهھر کس (از ایشان) بر حسب «

 :و نیز

رُ  مَ يوَۡ ﴿  ].۳۵: نازعات[ال  ﴾٣٥ سََ�ٰ  مَا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�تَذَكَّ
 .»آورد ھای خود را به یاد می کوشش روزی که انسان«

 :و نیز

شۡ  يُُ�مسَعۡ  وََ�نَ ﴿  ].۲۲: نسان[الإ ﴾كُورًامَّ
 .»شود میھای شما قدردانی  از کوشش«
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 :و نیز

ٰ  يَُ�مۡ سَعۡ  إنَِّ ﴿  ].۴: لیل[ال ﴾٤ لشََ�َّ
 .»ؤمنان و کافران) از یکدیگر جداستھای شما (م ھمانا کوشش«
 آیه، ھمچون این آیات.  ھا ده و

در حـدّ : «چنین برداشت کرده کـه خداونـد پـاک آنکه آقای شفا از قرآن کریم -دوّم
خداونـد ھـر کـس را بخواھـد بـه : «نویسـد می! بدین معنـی کـه ١»اعلی خودکامه است

ھر کس را بخواھـد مشـمول «و » کند کشاند و ھر کس را بخواھد ھدایت می گمراھی می
 و امثال این امور.  ٢»دھد بخشد و ھر کس را بخواھد عذاب می کند و می رحمت خود می

ایـن  گام در بحثی نھاده که بـا دانـش تفسـیر پیونـد دارد و چـون در اینجا آقای شفا
دانش در تخصّص وی نیست نتوانسته مقصود قرآن مجید را بـه درسـتی دریابـد. آری از 
دیدگاه قرآن ھدایت و رحمت و گمگشتگی و کیفر با خواست خدا بستگی دارد ولی بحث 

گیرد؟ آیا ھدایت الھـی  در اینجا است که خواست خدا در این امور به چه کسانی تعلّق می
کنند؟ و یا رحمـت خـاصّ  رای رھیابی به حق ھیچ تلاشی نمیشود که ب شامل افرادی می

گیرد که در خور عذاب و کیفرند؟ قرآن کریم در آیات فراوانی به  خداوند کسانی را فرا می
 :گوید ده است و به عنوان نمونه میھا پاسخی روشن و صریح دا این پرسش

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ ۚ سُبُلنََ  دَِ�نَّهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا َ ٱ �نَّ  ا ۡ ٱ لمََعَ  �َّ  ].۶۹: عنکبوت[ال ﴾٦٩ سِنِ�َ مُحۡ ل
م و کنی ھای خود ھدایت مـی را به راهھا  آن ما تلاش کردند حتماً  ۀی که دربارکسان«

 .»ھماننا خدا با نیکوکاران است
 :فرماید باز می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  ].۱۴۴: نعام[الأ  ﴾لمِِ�َ ل�َّ
 .»کند یھمانا خداوند گروھی را که ستمگرند، ھدایت نم«

ھسـتند،  ھـا کـه در خـور آنشمول رحمت و عـذاب بـه کسـانی  ۀو ھمچنین دربار
 فرماید: می

ِ ٱ تَ رَۡ�َ  إنَِّ ﴿ ۡ ٱ مِّنَ  قرَِ�بٞ  �َّ  ].۵۶: عراف[الأ  ﴾سِنِ�َ مُحۡ ل

 .»ت خداوند به نیکوکاران نزدیک استھمانا رحم«

 . ١٠١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ١٠٢دیگر، ص   تولدی -٢

                                                           



 ٥١  »های توحیدی خدا در آئین«

 :فرماید و نیز می

﴿ ۡ�
َ
ٰ  ناَتَدۡ وَأ ِ�مٗ  عَذَاباً لمِِ�َ للِ�َّ

َ
 ].۳۷: فرقان[ال ﴾اأ

 .»ایم ان عذابی دردناک مھیّا ساختهبرای ستمگر«
رسیم که ھر چند ھدایت و گمگشتگی و  با بررسی کامل آیات قرآن، بدین نتیجه می

تعلّـق رحمت و عذاب، با خواست خداوند پیوند داد ولی ھر کدام از این امور به کسـانی 
 :د را آماده ساخته باشند، زیرا کهگیرد یا سرکشی و ستمگری خو می

َ ٱ إنَِّ ﴿ نفُسَهُمۡ  �َّاسَ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  ا ٔٗ شَۡ�  �َّاسَ ٱ لمُِ َ�ظۡ  َ�  �َّ
َ
 ].۴۴: یونس[ ﴾٤٤ لمُِونَ َ�ظۡ  أ

 ١!»کنند مردمند که به خودشان ستم میکند ولی  خداوند به مردم ھچ ستم نمی«
آنکه آقای شفا از خواندن قرآن (بدون تأمل در آن)! گمان برده که این کتاب  -سوّم

در « :نویسـد اره میقائل شده است و در این ب» تجسّم«خداوند سبحان به  ۀعظیم دربار
توانـد او (خداونـد) را ببینـد ولـی  ای نمی : ھـیچ دیـدهقرآن در ھمین باره آمده اسـت

 :بیند دیدگان را می ۀخداوند ھم

 ٱ رُِ�هُ تدُۡ  �َّ ﴿
َ
 ٱ ركُِ يدُۡ  وهَُوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ�  ].۱۰۳: نعام[الأ ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ  رَ

 :به دست خداھا  آن با وجود این در قرآن نیز مواردی وجود دارد که در

ِ ٱ يدَُ  هُودُ ۡ�َ ٱ وَقَالَتِ ﴿ ۚ مَغۡ  �َّ يۡ  غُلَّتۡ  لُولَةٌ
َ
ْ  دِيهِمۡ � ْۘ  بمَِا وَلُعِنُوا  سُوطَتَانِ مَبۡ  يدََاهُ  بلَۡ  قَالوُا

ٓ  فَ كَيۡ  ينُفِقُ  ۚ �شََا ٓ  هُممِّنۡ  �كَثِ�ٗ  وَلََ�ِ�دَنَّ  ءُ ا نزِلَ  مَّ
ُ
ّ�كَِ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ لۡ  �ۚ رٗ وَُ�فۡ  انٗ َ�ٰ طُغۡ  رَّ

َ
 نَاقَيۡ وَ�

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  وَةَ عََ�ٰ لۡ ٱ نَهُمُ بيَۡ  ٓ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  ءَ ضَا وۡ  ُ�َّمَا
َ
ْ أ طۡ  بِ حَرۡ لّلِۡ  �ناَرٗ  قَدُوا

َ
هَاأ

َ
ۚ ٱ فَأ ُ  نَ عَوۡ وَ�سَۡ  �َّ

 ٱ ِ� 
َ
ُ ٱوَ  �ۚ فَسَادٗ  ضِ �ۡ� ۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  ].۶۴: ةمائد[ال ﴾٦٤ سِدِينَ مُفۡ ل

 :چشم خدا

�ۡ  رِيَ�ۡ ﴿
َ
ٓ  يُننَِابأِ  ].۱۴: قمر[ال ﴾١٤ ُ�فرَِ  َ�نَ  لمَِّن ءٗ جَزَا

 :خدا ۀچھر

﴿ ِ ۡ ٱ وَِ�َّ ۡ ٱوَ  قُ مَۡ�ِ ل �ۡ  ربُِۚ مَغۡ ل
َ
ْ  نَمَافَ� ِۚ ٱ هُ وجَۡ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا َ ٱ إنَِّ  �َّ : ةبقرال[ ﴾١١٥ عَليِمٞ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ

۱۱۵.[ 
 :و خدا در عرش خود در میان ملائک

تـا  ١٧٩، ص ١ج » خیانـت در گـزارش تـاریخ«تر در این باره، به کتاب  برای دیدن بحث گسترده -١
 نگاه کنید.  ١٨٥
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 ].۵: طه[ ﴾٥ تَوَىٰ سۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿

   ١اشاره شده است.
گفتیم کـه وی گرفتـار  بود میاگر کسی جز آقای شفا این سخنان را به میان آورده 

و » مجـاز«اشتباه و خطا شده است ولی شخصی کـه بـا فنـون ادب آشـنایی دارد و از 
داند که متن والای قرآن  خبر نیست چگونه نمی بیھا  این و امثال» کنایه«و » استعاره«

قرآنی  ۀپس باید دقّت و تأمّل کرد و مجاز و استعار تواند از فنون بلاغت خالی باشد. ینم
به ویـژه در جـایی  ٢قرار نداد» ترازوی سنجش«را شناخت و ظاھر بینی را در ھمه جا 

رو نـاگزیر بایـد  دھند. از این شود و محکمات قرآنی گواھی می که قرائنِ روشن دیده می
 ۀبینیم در گزارش مسـئل نسبت داد به ویژه که می» ورزی غرض«شفا را به آقای ادّعای 

 ار دست زده است! عرش، به تحریفی آشک
تواند دریابـد کـه مقصـود  سخن رفته، ھر دانشجویی می» دست خدا«امّا آنجا که از 

 :فرماید ن تعبیر چیست؟ زیرا که میقرآن از ای

ِ ٱ يدَُ  هُودُ ۡ�َ ٱ وَقَالَتِ ﴿ ۚ مَغۡ  �َّ يۡ  غُلَّتۡ  لُولَةٌ
َ
ْ  دِيهِمۡ � ْۘ  بمَِا وَلُعِنُوا  سُوطَتَانِ مَبۡ  يدََاهُ  بلَۡ  قَالوُا

ٓ  فَ كَيۡ  ينُفِقُ  ۚ �شََا ٓ  هُممِّنۡ  �كَثِ�ٗ  وَلََ�ِ�دَنَّ  ءُ ا نزِلَ  مَّ
ُ
ّ�كَِ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ لۡ  �ۚ رٗ وَُ�فۡ  انٗ َ�ٰ طُغۡ  رَّ

َ
 نَاقَيۡ وَ�

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  وَةَ عََ�ٰ لۡ ٱ نَهُمُ بيَۡ  ٓ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  ءَ ضَا وۡ  ُ�َّمَا
َ
ْ أ طۡ  بِ حَرۡ لّلِۡ  �ناَرٗ  قَدُوا

َ
هَاأ

َ
ۚ ٱ فَأ ُ  نَ عَوۡ وَ�سَۡ  �َّ

 ٱ ِ� 
َ
ُ ٱوَ  �ۚ فَسَادٗ  ضِ �ۡ� ۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  ].۶۴: ةمائد[ال ﴾٦٤ سِدِينَ مُفۡ ل
بسـته بـاد و بدانچـه گفتنـد از  ھایشـان دست : دست خدا بسته است!یھود گفتند«

 .»بخشد است و ھر گونه که بخواھد میرحمت خدا دور شدند بلکه دو دست خدا باز 
 :  نویسد می» کشّاف«در تفسیر مخشری ز ۀعلاّم

  ٣.»الجودد وبسطها مجاز عن البخل ويغل ال«

 . ٩٢تولّدی دیگر، پاورقی صفحه  -١
قابل یادآوری است که اھل سنت و جماعت، صفاتی را که خداوند متعال برای خود ثابت نموده را  -٢

کننـد، و یـد اللـه را بـه قـدرت خـدا تأویـل  بدون تأویل و تحریف و تعطیل برای او تعالی ثابت می
العـز  ی طحاویـه اثـر ابـن ابی  عقیده از جمله: شرح عقیـده کنند، برای تفصیل بیشتر به کتب نمی

 حنفی مراجعه شود. [مصحح].  
 از سوره مائده.  ٦٤الکشّاف، اثر علاّمه زمخشری، ذیل آیه:  -٣
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». جـود اسـت بسته بودن دست و باز بـودنش، تعبیـری مجـازی از بخـل و: «یعنی
شـود کـه  بالا به روشـنی دانسـته می ۀگفتار زمخشری در این باره درست است و از آی

اند،  سخن گفته» قطع فیض خداوند«به کنایه از » دست خدا بسته است«یھود با تعبیر 
 :  فرماید رو قرآن در پاسخ آنان می از ھمین

یعنـی فـیض خداونـدی » بخشـد دو دست خدا باز است و ھر گونه که بخواھد می«
 :  گوید دارد. زمخشری میای ادامه  هقطع نشده و کرم او به شکل گسترد

  ١.»لا بسطد ولا غل ويتكلم به إثبات يمن  قصديلا و«
گویـد قصـد ثابـت کـردن دسـت و بسـتن و  ھر کسی بدین شکل سخن می: «یعنی

 ».  گشودن آن را ندارد (بلکه تنھا مقصودش اشاره بخل و عطا است)
 :فرماید روشنی از قرآن است که می ۀگواه درستی این تفسیر، آی

ۡ  امَلُومٗ  عُدَ َ�تَقۡ  طِ بَسۡ لۡ ٱ ُ�َّ  هَاسُطۡ تبَۡ  وََ�  ُ�نُقِكَ  إَِ�ٰ  لُولَةً مَغۡ  يدََكَ  عَلۡ َ�ۡ  وََ� ﴿  سُورًا�َّ
 ].۲۹:سراءالإ[ ﴾٢٩

شده و حسـرت  دست خود را به گردنت مبند و نیز آن را بسیار مگشای تا سرزنش«
 !»کشیده بر جای نشینی

مقصود از بستن دست در اینجا جز بخل ورزیدن چیست؟ و مراد از بسیار گشـودن 
 تواند باشد؟  روی در بخشش چه می آن، جز زیاده

 :فرماید ه ھنگام مذمّت منافقان میگواه دیگر آن است که قرآن مجید ب

يۡ  بضُِونَ وََ�قۡ ﴿
َ
 ].۶۷: ةبتو[ال ﴾دَِ�هُمۚۡ �

 !.»بندند میھای خود را (از انفاق)  آنان دست«
نیست بلکه » فروبستن انگشتان«در این مقام به معنای » قبض ید«روشن است که 

به بخشش و عطای » بسط ید«با این تعبیر از بخل منافقان، سخن رفته است چنانکه با 
 شود.  اشخاص اشاره می

گاھی خود را از فنون بلاغـت چـاره » تجسّم«پس بجای اتّھام قرآن کریم به  باید ناآ
» چشم خـدا« ۀورزی و لجاجت دست کشید! شاھدی که آقای شفا دربار د یا از غرضکر

 از سوره مائده.  ٦٤الکشّاف، اثر علاّمه زمخشری، ذیل آیه:  -١
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قمـر  ۀآیـد. در سـور به شـمار می» مجازات القرآن« ۀآورده نیز به ھمین صورت از جمل
 :فرماید سخن به میان آمده، می÷ ھنگامی که از کشتی نوح

�ۡ  رِيَ�ۡ ﴿
َ
 ].۱۴: قمر[ال ﴾يُننَِابأِ

 .»روان بود(آن کشتی) زیر نظر ما «
نگری نموده که گمان کرده است قـرآن مجیـد در اینجـا از  آقای شفا بسیار سطحی

اشـاره » عنایـت خداونـد«در این مقام به » أعین« ۀکند! زیرا واژ چشمان خدا بحث می
با نظارت خداوند سـبحان در حرکـت بـود و ÷ دارد و مقصود آن است که کشتی نوح

رساند. اگر کسی معنای مجازی یا اشاری و کنـایی  نمیھای سخت، آسیبی بدان  طوفان
را نفھمد، قرآن مجید را نباید مقصّر شمرد، بلکه آن کس باید فھم خود را اصلاح کند و 

بارھـا در خـود قـرآن بـه » عـین« ۀسازی بپرھیـزد! واژ از ظاھربینی بدر آید و از خرافه
 :فرماید نوان نمونه میچنانکه به عبکار رفته است » عنایت و نظر معنوی«معنای 

 ].۲۸: کهف[ال ﴾هُمۡ َ�نۡ  نَاكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  وََ� ﴿
 .»عنایت خود را از ایشان بر مگیر) در نگذرد (یعنیھا  آن دیدگانت از«

: ! یعنـی١»ينيأنت علی ع«: گوید مده است که عرب به دیگری میھا نیز آ نامه در واژه

! یعنی خدا نگھدارت باد. »کيـ االله علينع«: یا گوید». عنایت و اکرام من ھستیتو تحت «

 :آمده استج  در قرآن کریم ھم خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام

�ۡ  فَإنَِّكَ  رَّ�كَِ  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿
َ
ۖ بأِ  ].۴۸: طور[ال ﴾يُننَِا

 .»ما ھستی  در (مقابل) چشمبرای دستور خداوندت شکیبایی بورز که تو «
بقره رفته است باید گفت کـه  ۀاز سور ۱۱۵ ۀکه ذکر آن در آی» وجه الله« ۀامّا دربار

مزبور به معنای  ۀدر آی» وجه الله«زیرا  ؛آقای شفا اساساً این آیه را نابجا به گواھی آورده
و به قول زمخشری  برند قبله یا جھتی بکار رفته است که مردم از آن سو، رو به خدا می

قبلـه  ۀ. چنانکه سیاق آیه نیز کـه دربـار٢»هايرضـأمر بها و يالتالجهة «: در تفسیر کشّاف
 :دارد. ھر چند در آیه دیگر مانند آمده بر این معنی دلالت

 ].۲۷: رحمن[ال ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وََ�بۡ ﴿

 ». عین«المنجد، اثر لویس معلوف، زیر واژه  -١
 از سوره بقره.  ١١٥آیه:  الکشّاف ذیل -٢

                                                           



 ٥٥  »های توحیدی خدا در آئین«

 :و نیز

 ].۸۸: قصص[ال ﴾ۚۥ هَهُ وجَۡ  إِ�َّ  هَالكٌِ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿
در میان عرب متـداول اسـت و  بکار رفته است بدانگونه که» ذات«معنای  وجه، در

أ«: گویند که از این سخن، بر چیزی جـز نفـس آن رأی و  ١»قيوجه الطّرو يهذا وجه الرّ

از : «یعنـی ٢»عبر به عن الذاتيالوجه «: شناس رند. و به قول مفسّران زبانطریق نظر ندا
 ».  شود ذات به وجه تعبیر می

ھای بلاغـی و  مباحث چنانکه پـیش از ایـن گفتـیم، نـزد کسـانی کـه از نکتـهاین 
گاھی دارند، از امور عادی و  ادبـی عربـی بـه » اوّلیّات«تعبیرھای ادبی و صنایع لفظی آ

خبر باشد، ضعیف اسـت  بکلّی بیھا  آن آیند و احتمال آنکه شجاع الدین شفا از شمار می
. امّـا ایـن روحیّـه در آنجـا کـاملاً خـود را بـه دھد ورزی وی خبر می و بیشتر، از غرض

خدا در عرش خود در میـان : «طه به ۀسور ۵ ۀنویسد در آی فا میگذارد که ش نمایش می
 :کوتاه ۀره را به گمان خودش با آی! و این اشا٣»ملائک اشاره شده است

﴿           ÷﴾ ]۵: طه.[ 
بینـد؟ آن ھـم  دھد! آیا ھیچ ناظری در این آیه، کمترین اثری از ملائکه می پیوند می

 ای که خدای سبحان را در میان گرفته باشند؟!  به گونه
خدایی که در قرآن یاد شده موجـودی و دور از اشـیاء نیسـت، او از رگ گـردن بـه 

 :دفرمای آدمی نزدیکتر است چنانکه می

قۡ  نُ وََ�ۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ  ].۱۶: ق[ ﴾وَرِ�دِ ل

 گوید: ھمراه ما است ھمانطور که میاو، ھر کجا باشیم به 

�ۡ  مَعَُ�مۡ  وهَُوَ ﴿
َ
 ].۴: حدید[ال ﴾كُنتُمۚۡ  مَا نَ �

 :خوانیم عالم است ھمانگونه که می او، اوّل و آخر و ظاھر و باطن

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  وَّ  ].۳: حدید[ال ﴾اطِنُۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ

 :بر او محیط نیست چنانکه آمده استاو، بر ھر چیز احاطه دارد و ھیچ چیزی 

 سوره قصص.  ٨٨مجمع البیان، اثر طبرسی، ذیل آیه  -١
 سوره قصص.  ٨٨مجمع البیان، اثر طبرسی، ذیل آیه  -٢
 . ٩٢تولّدی دیگر، پاورقی صفحه  -٣
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﴿ ٓ�َ
َ
يِ� ءٖ َ�ۡ  بُِ�لِّ  ۥإنَِّهُ  �  ].۵۴: فصلت[ال ﴾�ُّ

 ].۱۱۰: طه[ ﴾امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ� ﴿
 برد؟!  آیا چنین خدایی، محدود به عرش است و در میان ملائک بسر می

یابیم که  و از این تعبیر در می ١کند آری، خدای رحمن بر عرش کائنات حکومت می
تدبیر امور عالم در دست قدرت اوست امّا این معنی چه تناسبی با آن دارد کـه خداونـد 

 پاک را ھمانند موجودی محدود، در میان ملائک محاط پنداریم؟! 
تواند بر  دست آورد میھر کس بخواھد برداشت صحیحی از آیات توحیدی قرآن ب

ھا  آن بنگرد تا اوج معرفت و کمال تنزیه را در خلال÷ ھای امام والامقام، علی خطبه

قته أصاب يفه، ولا حقيما وحده من ك«: فرماید چنانکه به عنوان نمونه میملاحظه کند (

توحید ...) نه آنکه ھمچون شجاع الدین شفا برای فھم ٢»من شبهه ياه عنيلا إمن مثله، و
: بود شده) استناد نماید! و بنویسدھای نا (از فرقه ٤و کرامیان ٣قرآنی به آراء ظاھریان

ای با موی سیاه و سپید  مرد سالخورده ۀخدا به چھر ۀبعضی عقیده دارند که چھر«
دانند که نعلینی  جوانی ساده و خوشرو می ۀماند و برخی بعکس، او را دارای چھر می

 »!!و ...  ٥طلایی به پای دارد
 :در پاسخ وی باید گفت

کند یا بر عرش غلبه یافتـه اسـت) از تـأویلات  تأویل استوی به استولی (خدا بر عرش حکومت می -١

نـون اليهـود ولام «گویـد:  اش مـی ی نونیه در قصیده/ انطور که حافظ ابن قیمجھمیه است، ھم

 . [مصحح].    »الجهمية في وحي رب العرش زائدتان
وصف کند به توحید راه نیافته است و کسی که ھمانندی بـرای وی » کیفیت«کسی که خدا را با  -٢

قرار دھد، به حقیقت او نرسیده است و کسی که او را به چیزی تشبیه نمایـد، آھنـگ وی نکـرده 
 ، چاپ لبنان نگاه کنید. ٢٧٢(فی التوحید)، ص  ١٨٦است ... به نھج البلاغه، خطبه 

در  (مشـھور بـه داود ظـاھری) داوود بـن علـیاست که  اھل سنت فقھیظاھری یکی از مذاھب  -٣
ابـن حـزم سوم ھجری تأسیس کرد. اوج شکوفایی مذھب ظاھری در قرن پـنجم توسـط  ی سده

مبتـدعین، اھـل سـنت و  بودنـد. شـمال آفریقـاو  اندلسپدید آمد و بیشتر پیروان آن در  اندلسی
ھـا نیـز تأویـل روا  کنند، حالانکه در مسایل عقیدوی ظاھری جماعت را متھم به ظاھری بودن می

 دارند. [مصحح].     می

 . [مصحح].    محمدبن کرام نیشابوریالله پیروان ابوعبدا = میۀکَرّا -٤
 . ٩٢تولّدی دیگر، پاورقی صفحه  -٥
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 ٥٧  »های توحیدی خدا در آئین«

 گویی ز قـرآن، فھـم تـو اسـت آنچه می
 

ـــت!  ـــم درس ـــروم از فھ ـــده مح  ای ش
 

ــس« ــرس و ب ــرآن پ ــرآن ز ق ــی ق  معن
 

 ١»وز کسی کآتش زده است انـدر ھـوس 
 

 
 

 بیت نخست از نویسنده، و بیت دوّم از مولوی در دفتر پنجم مثنوی است.  -١
                                                           





 
 

 

 
 
 
 

 های توحیدی پیامبران در آئین

نمایـد. وی  به وجود خداونـد اعتـراف می» تولّدی دیگر«شجاع الدین شفا در کتاب 
تاین آلبرت اینش ۀبرای آنکه نشان دھد دانشمندان بزرگ جھان خدا را باور دارند، دربار

کند که به خدا عمیقاً اعتقاد دارد  اینشتاین .... تأیید می: «نویسد (فیزیکدان نامدار) می
زیـرا کـه یـک  ؛ولاً برای ھر پژوھش علمی، زیربنایی مذھبی قائل استو از آن بالاتر، اص

تواند از یک دید کائناتی جدا باشد. تلاش جھان دانش را برای  واقعی علمی نمی ۀاندیش
داند که ایـن کائنـات تـابع  کشف قوانین حاکم بر کائنات، قبول ضمنی این واقعیّت می

  ١».ی این نظم وجود داردای برا نظم مشخّص است و بنابراین آفریننده
پـذیرد و  دانیم شفا ھیچ یک از پیـامبران خـدا را نمی با وجود این، ھمانگونه که می

ھای  دھد. شاید کسانی چنان پندارند که او به آئین ستیزه نشان میھا  آن ۀنسبت به ھم
د! ولـی خـود وی تصـریح کنـ دعوت می» زرتشتیگری«گرایش دارد و مثلاً به » آریایی«

ھـای کھـن ایرانـی و  ھای فکری آئین تأکید من بر اصالت خاصّ برداشت: «ماید کهن می
ھای عرفانی مکتب تصوّف ایران، بـدین معنـی نیسـت کـه بازگشـت بـه آئـین  برداشت

سـوم، توصـیه کـنم، چنـین  ۀزرتشت یا به گرایش عرفانی را برای ایران یا جھان ھـزار
   ٢»!تای نه واقع بینانه است و نه منطقی اس اندیشه

ای را نیـز  از مذاھب آریایی که بگذریم، آقای شفا ھیچ مکتـب نـوین و مـذھب تـازه
 :  نویسد نکه میکند، چنا تبلیغ نمی

یـک مکتـب نـوین  ۀخاصّـی را در زمینـ ۀبر این نیز تأکید بگذارم کـه مـن برنامـ«
   ٣».دھم  خداشناسی یا یک برداشت تازه از مذھب ارادئه نمی

کوشـش خـود را بکـار  ۀشـفا ھمـ» پیامبران در آئین توحیـدی«بنابراین، در فصل 
تخطئـه کنـد و حتّـی » روایات اسرائیلی«گیرد تا بتواند پیامبران خدا را به دستاویز  می

 . ٤٥٩تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٤٧٣تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ٤٧٤تولدی دیگر، ص  -٣

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٦٠

خبر از آنکه در این ھدف، بر خداشناسی خـود،  شخصیّت تاریخی آنان را انکار نماید! بی
 رساند!  سخت آسیب می

کننـد از آغـاز آفـرینش تـاکنون  ان وی) معرّفـی میزیرا خدایی که شفا (و ھمفکـر
خاموش مانده است! نه از وجود خود خبری داده تا خرد آدمـی از شـک رھـایی یابـد و 
مطمئن گردد، نه پیامی برای بشر فرستاده تا انسان تکلیف خود را بشناسد، نـه بشـر را 

گاه ساخته تا آدمی در آن مسـیر گـام بـر دارد، نـه زنـدگی پـ س از مـرگ و از ھدفش آ
سرانجام انسان را برای وی بازگو نموده، تا ھر کس با امید بیشتری به نیکوکاری پردازد 

 پسندد، بسازد.  و خویشتن را آن گونه که خدا می
اند و اگر بپنداریم که آنان دروغگو  ھا ھمگی در دعوت انبیاء گرد آمده این قبیل پیام

مانـد!  یوندی از خـدا بـرای انسـان بـاقی نمیاند، پس ھیچ پیام و پ یا فریب خورده بوده
 تفاوتی چه فایده و لزومی دارد؟!  و بی» خدای خاموش«راستی ایمان به چنین 

یعنی عشق  ١»گرایش عاطفی نسبت به حقیقتی فراسوی جھان مادّی«آقای شفا از 
 ۀگوید! امّا آیا خـدایی کـه بـه گمـان وی، میلیاردھـا بشـر را بـا ھمـ به خدا، سخن می

نفرسـتاده، ھـا  آن ، به خودشان واگذاشته و کمتـرین پیـامی بـرای راھنمـاییھا ویکژر
 تواند دوست داشتنی باشد؟!  چگونه می

کار مھمّ پیامبران خدا در طول تاریخ این بوده که به تناسب ادراک و آمـادگی بشـر 
خـلال ھـا، خشـنودی خـدا را در اند. آن در ھر دوره و زمان، او را با خداوند پیوند داده

ھای آدمـی  اید و خشم خدا را در زشتکاری گر ساخته دستورھای اخلاقی و عبادی جلوه
 اند.  را تقویت کرده» وجدان اخلاقی بشر«اند و از این راه  نشان داده

خداوند (که ھمـان وحـی او  ۀھای تاریخی پیامبران را به اشار آیا آقای شفا که تلاش
که خدای حکیم از کار انبیاء، ناخشـنود اسـت و  کند داند، گمان می باشد) وابسته نمی

 با دشمنان پیامبران موافقت دارد؟! 
دھـد و  پیـامبران از خـود نشـان می ۀدر حقیقت کوششی که آقای شـفا در تخطئـ

شـود  آید و بر ضدّ وی تمـام می کند، واژگونه از کار در می دیدگاه خدایی آنان را نقد می
انجامـد کـه در افسـانه بـودن، از روایـات  اوتی میتفـ زیرا به قبول خدای خاموش و بی

 اسرائیلی چیزی کم ندارد! 

 . ٤٦٢تولّدی دیگر، ص  -١
                                                           



 ٦١  های توحیدی پیامبران در  آئین

» تولّـدی دیگـر« ۀچنانکه گفتیم نویسند» ھای توحیدی پیامبران در آئین«در فصل 
کوشد تا از اھمّیت پیامبران تورات بکاھد و در ایـن راه از اسـاطیری کـه بـر تـورات  می

شود کـه خـود بـدان  دچار تناقض بزرگی میگیرد. ولی در اینجا  افزوده شده کمک می
ھای  آید که شفا از یک سو، با نشان دادن افسانه توجّه ندارد! این تناقض از آنجا پدید می

کنـد کـه  وی دیگـر، تصـریح میسنماید و از  کتاب مقدّس، پیامبران یھود را محکوم می
ی عتماد کـرد! وا نباید ا ھای کتاب مقدّس دستکاری شده است و بدان بسیاری از بخش

تـورات شناسـان غربـی در  ۀھای گسـترد بررسی: «نویسد از کتابش می ۱۹۱ ۀدر صفح
یـک مـتن ھمین سه قرن، این واقعیّت را نیز روشن کرده است که خود تـورات اصـولاً 

یا موسی نوشـته شـده باشـد، بلکـه ترکیبـی از چھـار مـتن  واحد نیست که توسّط خدا
مختلف است که به دسـت نویسـندگانی مختلـف و در شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی و 

اند و چه از نظر سبک نگارش و چه از لحاظ محتوی نه تنھا  شده  مذھبی مختلف نوشته
متنـاقض با یکدیگر ھماھنگ نیستند بلکـه در بسـیار مـوارد ناھماھنـگ و گـاه اصـولاً 

 ».  یکدیگرند
توان استناد نمود، ادّعا  ھای تورات نمی بخش ۀآقای شفا برای آنکه نشان دھد به ھم

یھود نیز بدین امر اذعان دارند و در ایـن  ۀکند که حتّی برخی از دانشمندان برجست می
در قرن دوازدھم، یعنی در اوج تعصّب مـذھبی یھودیـان و مسـیحیان، : «نویسد یباره م
دی قرون وسطی که در شھر تولدوی اسـپانیا م بن عزرا بزرگترین عالم الھیّات یھوابراھا

زیست و آثار او در ھمان زمان به لاتینی ترجمه شد، در چنـدین کتـاب و  (طلیطله) می
  ١»!ھای تورات مخالفت کرد خود آشکارا با اصالت بسیاری از نوشته ۀرسال

نگـرد، دیگـر حـق  نگاھی به تورات میبا چنین » تولّدی دیگر« ۀھنگامی که نویسند
تـورات «اند بـدلیل آنکـه  ندارد ادّعا کند که پیامبران یھود، افرادی فاسد و زشتکار بوده

دھد! بنابراین مثلاً اتّھام داود و سـلیمان بـه اسـتناد  بدین امر گواھی می» تحریف شده
÷ دسـرودھای داو ۀسرودھای ایشان درست نیست ھمانگونـه کـه خـود شـفا دربـار

 ۀ! و دربـار٢»انتساب بسیاری از این سرودھا به داود انتسـاب غلطـی اسـت: «نویسد می

 . ١٨٨تولّدی دیگر، ص  -١
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ھای سلیمان به ھمین صورت در طول  غزل: «نویسد می÷ ! سلیمانۀھای عاشقان غزل
  ١».بیش از سه قرن تدوین شده است

پیـامبران را پـاک و  ۀتواند به قرآن کریم اعتراض نماید که چرا ھمـ و ھمچنین نمی
 :خوانیم شمارد چنانکه در آیات زیر می رستکار مید

ۚ هَدَ�ۡ  ُ�ًّ  قُوبَۚ وََ�عۡ  قَ َ�ٰ إسِۡ   ٓۥَ�ُ  نَاوَوهََبۡ ﴿ ۖ َ�بۡ  مِن نَاهَدَ�ۡ  وَنوُحًا نَا  دَ ۥدَاوُ  ۦذُرِّ�َّتهِِ  وَمِن لُ
يُّوبَ  نَ َ�ٰ وسَُليَۡ 

َ
ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ  رُونَۚ وََ�ٰ  وَمُوَ�ٰ  وَُ�وسُفَ  وَ�  يَٰ وََ�حۡ  وَزََ�رِ�َّا ٨٤ سِنِ�َ مُحۡ ل

ٰ ٱ مِّنَ  ُ�ّٞ  اسَۖ �ۡ�َ  وعَِيَ�ٰ  ۚ وَلوُطٗ  وَُ�و�سَُ  يَسَعَ لۡ ٱوَ  عِيلَ َ�ٰ �سۡ  ٨٥ لحِِ�َ ل�َّ لۡ  وَُ�ّٗ  ا  نَافَضَّ
 ].۸۶-۸۴: نعام[الأ  ﴾٨٦ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ 

و نوح را پـیش  به (ابراھیم) اسحق و یعقوب را بخشیدیم و ھمگی را ھدایت کردیم«
از آنان رھنمون شدیم و از فرزندان ابراھیم، داود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسـی و 

دھیم و (نیـز) زکرّیـا و  ھارون را رھنمایی کردیم و نیکوکـاران را بدینگونـه پـاداش مـی
یحیی و عیسی و اِلیاس را که ھمگی از درسـتکاران بودنـد. و (ھمچنـین) اسـماعیل و 

 .»ھمگی را بر جھانیان برتری دادیم س و لوط را ویَسَع و یون
و موھومی نیست که شـفا پنداشـته » خدای خاموش«آری، خدای ما مسلمانان، آن 

آوران و برگزیدگان خـدا از دیـدگاه مـا، افـرادی نیکوکـار و شایسـته  است! و ناگزیر پیام
 دھد.   اند ھمانگونه که قرآن کریم گواھی می بوده

شود اینست که بـا وجـود اعتـراف  ر سخنان آقای شفا دیده میتناقض دیگری که د
کنـد  میھای یھود در کتـاب مقـدّس، ھمـین کـه ملاحظـه  اعتباری افسانه مکرّر به بی

آمیز بـه  ھای اھانـت پذیرنـد و نسـبت ھـای کتـاب مزبـور را نمی بخش ۀمسلمانان، ھمـ
خیـزد و از راه عنـاد و  میشمرند، فوراً به دفاع از این کتاب بـر  پیامبران را نادرست می

گیـرد! و  ورات نادیـده میتحریـف تـ ۀدشمنی بـا انبیـاء، تمـام سـخنان خـود را دربـار
احتمالاً کسانی به منظور دفاع از تقدّس ابراھیم در مقام پیغمبر اولوالعزم و : «نویسد می

 کعبه و جانشینان او، این عذر سنّتی را مطـرح خواھنـد ۀای عرب و بنیانگذار خانپیشو
یـان مـورد دسـتکاری کرد که چنانکه در قرآن آمده برخی از مطالب تورات توسّط یھود

-۱۳ :مائـده -۱۴۶ :نسـاء – ۷۸ :آل عمران – ۱۶۹-۷۹-۷۵ :: (بقرهقرار گرفته است
). ولی چنین دستکاری اگر ھم واقعاً صورت گرفته ۱۶۲ :و انفال ۹۱ :انعام – ۱۵-۱۴۱

 . ١٩٦تولّدی دیگر، ص  -١
                                                           



 ٦٣  های توحیدی پیامبران در  آئین

باید با این ھدف صورت گرفته باشد که متن اصلی به نفع مصالح قوم یھود  باشد تنھا می
به زبان اسلام یا به زبان مذاھب دیگر تغییر یافته باشـد، کـه تجلیـل فراوانـی را کـه در 

  ١»!قرآن از ابراھیم به عمل آمده است، نفی کنند...
کنـد مسـلمانان ادّعـا دارنـد کـه  اشتباه روشن شفا در اینجا است که اولاً گمان می

خوردگی پیدا کرده اسـت! در حـالی  تورات تنھا پس از ظھور اسلام و نزول قرآن، دست
 دھد که برخی از یھودیان در روزگار پیشین بدین کـار بقره نشان می ۀاز سور ۷۵ ۀکه آی

 :ایدفرم دست زده بودند چنانکه می

َ�تَطۡ ۞﴿
َ
ن مَعُونَ أ

َ
ْ يؤُۡ  أ ِ ٱ مَ كََ�ٰ  مَعُونَ �سَۡ  هُمۡ مِّنۡ  فرَِ�قٞ  َ�نَ  وَقَدۡ  لَُ�مۡ  مِنُوا  ُ�مَّ  �َّ

 ].۷۵: ةبقر[ال  ٧٥ لَمُونَ َ�عۡ  وهَُمۡ  َ�قَلُوهُ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥُ�رَّفُِونهَُ 
اید که یھودیان برایتان ایمان آورند؟ با آنکه گروھـی از ایشـان کـلام  آیا طمع بسته«

 !»دانستند کردند و خود می تحریف میشنیدند سپس آن را بعد از فھمیدنش  خدا را می
(در اینجا فعل کان ... یسمعون، ماضی استمراری است و بر زمـان گذشـته دلالـت 

 نماید).  می
بنـا بـه : «نویسـد می» کتابھـای توحیـدی«ل فصل در خلا از این گذشته، خود شفا

قرون وسـطی یعنـی در دوران  المللی کتاب مقدّس، تنھا در آلمانِ  گزارش سازمان بین
 دست نویس مختلف تورات وجود داشته که مندرجات بسیاری از ۴۰۰۰لوتر، در حدود 

متنی به متن دیگـر، خوانده است. بدین ترتیب در طول دو ھزار سال از  با ھم نمیھا  آن
ھای مختلف عھد عتیق صورت گرفته که نه تنھـا اصـالت  ھایی در کتاب انواع دستکاری

بلکـه گـاه انحرافـات جبـران ناپـذیری از جانـب مؤمنـان   را از میان بردهھا  آن مطالب
   ٢».مسیحی به ھمراه آورده است

تـورات، حتـی پـس از  ۀھای پراکند دھد که نسخه با این اعتراف، نویسنده نشان می
رو جای ایراد بر قرآن مجیـد نیسـت کـه  ظھور اسلام نیز دچار دستکاری شده و از این

 ای آیات از تحریف تورات در روزگار خود سخن گفته است.  ر پارهدچرا 

. (برخی از آیاتی که شفا درباره تحریف تورات نقل کرده، با این موضـوع ١١٥تولّدی دیگر، پاورقی  -١
 پیوند ندارد). 
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اساس بـه تـورات (کـه از تباھکـاری پیـامبران حکایـت  ھای بی ثانیاً افزودن افسانه
ھا البتّه از سوی کاھنان پرھیزگار یھودی صورت  این داستان نماید) یا تغییر و تحریف می

شگفتی شود که چرا آنان به زیـان آئـین و پیـامبران خـود اقـدام  ۀنپذیرفته است تا مای
اند؟ بلکه این کار، از سوی کاھنانی گنه پیشه و خیانتگر صورت گرفته است تـا بـا  کرده

ھای خودشان را توجیه کنند به ھمـین  گواه آوردن از رفتار ناپسند پیامبران، زشتکاری
یھود ھمچون ابراھام بن عزرا (به گواھی آقای شـفا) بـر  ۀدلیل برخی از علمای برجست

ھای تـورات مخالفـت  از نوشـتهت بسـیاری لانـد و بـا اصـا ھا اعتراض نموده این تحریف
 اند.  کرده

عقـوب، موسـی، ابراھیم، لوط، اسـحاق، ی: «شفا اعتراض دارد که چرا در اسلامآقای 
و یونس از چھارچوب صرفاً یھـودی خودشـان بیـرون  یریوشع، داود، سلیمان، ایّوب، عز

مطلقـاً بـا ھا  آن آمدند و تبدیل به پیامبران آسمانی برای تمام جھانیان شدند که رسالت
 ؟١»کند آنان آمده است تطبیق نمی ۀآنچه در خود تورات دربار

گاھی شفا نسبت به گیـرد.  کتاب مقدّس و قرآن کـریم سرچشـمه می این ادّعا از ناآ
مـأموریّتی جھـانی داشـته ÷ زیرا اوّلاً قرآن ھیچ گاه اعلام نکرده که مثلاً لوط پیامبر

خوانیم که وی بسوی قوم خود فرستاده شد تا آنـان را  است امّا در قرآن مجید بارھا می
 :فرماید چنانکه به عنوان نمونه میراھنمایی کند 

توُنَ  ۦٓ إذِۡ قَالَ لقَِوۡمِهِ  وَلوُطًا ﴿
ۡ
تَ�

َ
ونَ  لَۡ�حِٰشَةَ ٱ� نتُمۡ ُ�بِۡ�ُ

َ
 ].۵۴: نمل[ال ﴾ ٥٤وَأ

آنکـه آورید با  لوط را فرستادیم آنگاه که به قوم خود گفت آیا به کار زشت روی می«
 ؟!»بینید (زشتیِ کارتان را) می
ن مجید، ھـدایت از دیدگاه قرآامبرانی چون اسحق و یعقوب و ... به ھمین صورت پی

این دسـته از پیـامبران ھـر چنـد حامـل رھنمـود  -قوم خود را بر عھده داشتند. ثانیاً 
توانسـت  ای برای اقوام خویش بودند ولی دعوت آنان به توحید یا امور اخلاقـی، می ویژه

رو در برخـورد بـا آن  ھا و اقوام دیگر ھم سودمند و حتی لازم باشـد، از ایـن برای گروه
ورزیدنـد چنانکـه در کتـاب مقـدّس و قـرآن کـریم  ھدایت آنان نیز دریـغ نمی اقوام، از

در روزگار پادشـاھی خـود، ملکـه سـبا را بـه خداپرسـتی و ÷ خوانیم که سلیمان می

 . ١١٣تولّدی دیگر، ص  -١
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مزبور، از بنی اسرائیل نبود و بر سرزمین دیگری  ۀحکمت الھی رھنمون شد با آنکه ملک
 کرد.  فرمانروایی می

 ۀسـبا آواز ۀو چـون ملکـ: «(از کتاب مقـدّس) آمـده اسـتدشاھان در کتاب اوّل پا
اسم خدا شنید آمد تا او را به مسائل امتحان کند .... و سلیمان تمـام  ۀسلیمان را دربار

مسائلش را برایش بیان نمود و چیزی از پادشاه مخفی نماند که برایش بیان نکرد .... و 
 ۀای کـه دربـار : آوازهادشـاه گفـتسلیمان را دید ... به پسبا تمامی حکمت  ۀچون ملک

کارھا و حکمت تو در ولایت خود شنیدم راست بود ... متبارک با یھوه خدای تو کـه بـر 
   ١».تو رغبت داشته تو را بر کرسی اسرائیل نشاند

جنـوب در زور  ۀملکـ«: خوانیم که فرمـود می÷ در انجیل متّی ھم از قول عیسی
کم خواھد کرد زیرا که از اَقصای زمـین آمـد تـا داوری با این فرقه برخاسته برایشان ح

   ٢».حکمت سلیمان را بشنود
سبأ از این ملاقات و گفتگـو سـخن رفتـه اسـت. امّـا  ۀدر قرآن کریم نیز ضمن سور

و ابراھیم و لوط را رسـولان خـود : «فرماید کند که می از قرآن نقل میآنچه شفا  ۀدربار
  ٣».ایت کنندقرار دادیم تا جھانیان را به سوی ما ھد

ای وجود ندارد! آنچه در ھفتاد و  باید گفت که در قرآن مجید به ھیچ وجه چنین آیه
 :شود، بدین صورت است بیاء دیده میان ۀیکمین آیه از سور

 ٱ إَِ�  وَلوُطًا هُ َ�ٰ وََ�َّيۡ ﴿
َ
 ].۷۱: نبیاء[الأ ﴾٧١ لَمِ�َ َ�ٰ للِۡ  �يِهَا نَارَ�ۡ َ�ٰ  لَِّ� ٱ ضِ �ۡ�

نجـا بـرای (ابراھیم) و لوط را رھایی بخشیدیم و بـه سـرزمینی بـردیم کـه در آاو «
 .»ایم جھانیان برکت نھاده

قـرآن  ۀمفھوم این آیه با عبارتی که شـفا آورده، ناشـیگری وی را در ترجمـ ۀمقایس
از سـرزمین ÷ و لـوط÷ شویم کـه ابـراھیم دھد. در تفسیر آیه یادآور می نشان می

کردند و به کنعان (فلسـطین) رسـیدند و ایـن ھمـان شـھری خود بسوی شام ھجرت 
برکت برای جھانیان گشت و پیام توحیدی فرزندان ابراھیم یعنی موسی و  ۀاست که مای

اسرائیل و ھمچنین پیام عیسی از آنجا به جھانیان رسید. در تورات ھم آمـده  انبیاء بنی

 . ٩-١ب اوّل پادشاھان، باب دھم، شماره: کتا -١
 . ٤٢انجیل متّی، باب دوازدھم، شماره:  -٢
 . ١١٤تولّدی دیگر، ص  -٣
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پـدر خـود  ۀخـویش و از خانـ خداوند به ابرام گفت از ولایت خود و از مولـد«است که: 
دھم بیرون شو. و از تو امّتی عظیم پیدا کنم و تو را  بسوی سرزمینی که به تو نشان می

.. و از تو جمیـع قبائـل ) برکت خواھی بود .ۀزم و تو (مایبرکت دھم و نام تو را بزرگ سا
لـوط  جھان برکت خواھند یافت. پس ابرام چنانکه خداوند بدو فرموده بود روانه شـد و

م ھفتاد و پنج ساله بود ھنگامی که از حـرّان بیـرون آمـد و یرفت و ابراھ ھمراه وی می
خود را با اشخاصی کـه  ۀاموال اندوخت ۀخود لوط و ھم ۀو برادرزاد ایشان زن خود سارا

در حرّان پیدا کرده بود برداشته به عزیمتِ زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان 
  ١».داخل شدند

أسفانه آقای شفا نه تنھا از ترجمه و تفسیر آیات قرآنی ناتوان اسـت بلکـه روایـات مت
کعبـه  ۀاز ابـراھیم و خانـشناسد چنانکه به مناسـبت سـخن گفـتن  صحیح را نیز نمی

کعبه پـیش از آفـرینش کائنـات سـاخته شـده  ۀطبق روایات اسلامی، خان: «نویسد می
   ٢»!بود

اند و چه کسی  دامیک از مآخذ ما مسلمانان آمدهدر ک»! روایات اسلامی«راستی این 
کعبه پیش از آفرینش آسمان و زمین و دیگر موجودات، سـاخته شـده  ۀگفته است خان

 پردازد؟  می» سازی حدیث«است؟ چرا نویسنده، مدرک خود را نشان نداده و به 
، ÷شـفا، عـلاوه بـر ابـراھیم» ھای توحیدی پیامبران در آئین«در فصل مربوط به 

ھـا اسـت  نمایـد بـا آنکـه قرن را نیـز انکـار می÷ و عیسـی÷ وجود تاریخی موسی
کنند و از موسی و عیسی، امّـت و  یاد میھا  آن از» متواتر«ای  ھا انسان، به گونه میلیون

تعالیم و آثاری (ھر چند دست خورده) به جای مانده است امّا آقای شفا ھمه را افسـانه 
شـگفتی  ۀاند! با این ھمـه مایـ اساساً آن دو تن وجود داشتهشمرد و قبول ندارد که  می

دھد و بـا اطمینـان  ه نمیکمترین تردیدی به خود را» زرتشت«است که مثلاً در وجود 
آزمایش دوّمین در ایران توسّط زرتشت انجام گرفت که از مجتمع خـدایان : «نویسد می

 ٣».شناخت آریایی، اھورا مزدا را بیرون آورد و او را خدای یگانه

به تورات، سفر پیدایش، باب دوازدھم نگاه کنید (ملاک ما در پذیرش سـخنان تـورات، سـازگاری  -١
 ھا با آیات قرآن است).  آن

 . ١٤٣تولّدی دیگر، پاورقی ص  -٢
 . ٣٧٣دیگر، ص تولّدی  -٣

                                                           



 ٦٧  های توحیدی پیامبران در  آئین

ھای تند میھنی نیست؟ و آیا روش مزبور،  تعصّب نژادی و گرایش ۀآیا این روش، زاد
 شود؟!  ای علمی در کشف حقایق تاریخی شمرده می شیوه

در : «نویسـد از ایـن قـرار اسـت کـه می÷ دلیل آقای شفا در انکار وجود موسـی
 م۱۸۳۳نسـه در سـال کنفرانس علمی پر سر و صدایی در دانشگاه استراسبورگ در فرا

ادوارد روس، استاد مطالعات مذھبی این دانشگاه بـرای نخسـتین بـار ایـن واقعیّـت را 
ھای خودشان که بـه موجـب کتـاب  متذکّر شد که ھیچ یک از پیمبران تورات در کتاب

اند، نـه تنھـا نـامی از موسـی  بعد از سفر خروج موسی، نوشـته شـدهھا  آن ۀمقدّس ھم
شود کـه اساسـاً اطلاعـی از  ھا به خوبی احساس می ضمون این کتاببرند بلکه از م نمی

 ١»!!ھای دھگانه و سایر قوانین او ندارند ھایش و طبعاً از فرمان وجود او و از کتاب
دھـد  فورلندر، استاد آلمانی الھیات و کشیش پروتسـتان تـذکّر می: «نویسد و باز می

ء، میکـاه، عـاموس، ھوشـیا در ھـیچ که پیامبران یھودی بعد از موسی، من جمله اشعیا
 ٢»!!کنند ای نمی ھای خودشان به سفر خروج و به موسی اشاره جای کتاب

کنـد کـه  ، این واقعیت را نیز یادآوری می٣ارنست رنان: «کند ھمچنین شفا ادّعا می
ھای مربـوط بـدین دوران و  نه تنھا در ھیچ قسمت از کتاب داوران تورات و دیگر نوشته

پادشاھان اسرائیل، از مقام اسـتثنایی موسـی در تـاریخ یھـود سـخن بـه میـان دوران 
تـوان  ھا نمی در ھیچ یک از ایـن نوشـته –ولو یکبار  –او را  ۀآید بلکه حتی نام ساد نمی
  ٤».یافت

کند، شاید بـاور کـردن ایـن امـر  با وجود آنچه آقای شفا از علمای غرب گزارش می
شده است! ولی حقیقت نباشد که نام موسی در کتب پیامبران بنی اسرائیل یاد ندشوار 

یـابیم چنانکـه در  ھای مزبور می آن است که نام این پیامبر بزرگ را به فراوانی در کتاب

 . ١٥٦تولّدی دیگر، ص  -١
 . ١٩٢تولّدی دیگر، ص  -٢
 ۱۲در  ه وبه دنیا آمـد م۱۸۲۳ فوریه ۱۸او در ، فرانسوی فیلسوف (Ernest Renan(ارنست رنان  -٣

 ۱۸۶۳داند. در سال  می دینرا در کمک به پیشرفت بشر برتر از  علمنان درگذشت. ر ۱۸۹۲ اکتبر
 [مصحح].     کتاب زندگانی مسیح را منتشر کرد که موجب جنجال مجامع دینی شد

 . ١٥١تولّدی دیگر، ص  -٤
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پس بسیار قوی باشید و متوجّه شده ھر چه : «باب بیست و سوّم آمده» یوشع ۀحیفص«
   ١».اه داریددر سفر تورات موسی، مکتوب است، نگ

پس ایشان نزد العازار کاھن و نـزد : «ھمان صحیفه، باب ھفدھم آمده است و باز در
یوشع بن نون و نزد رؤسا آمده گفتند که خداوند، موسـی را امـر فرمـود کـه ملکـی در 
میان برادران ما به ما بدھد. پس بر حسـب فرمـان خداونـد، ملکـی در میـان بـرادران 

  ٢».پدرشان به ایشان داد
پدر زن موسـی،  ؛∗پسران قینی: «باب اوّل چنین آمده است» داوران سفر«و نیز در 

از شھر نخلستان ھمراه بنی یھودا به صحرای یھودا که به جنوب عراد است بـر آمـده و 
  ٣».رفتند

و سـموئیل بـه : «باب دوازدھم نوشته شده است» کتاب اول سموئیل«ھمچنین در 
موسی و ھارون را مقیم ساخت و پدران شما را از مصر : خداوند است که قوم خود گفت

   ٤».بر آورد
چون یعقوب بـه مصـر : «خوانیم دھم میو باز در ھمان کتاب اوّل سموئیل باب دواز

آمد و پدران شما نزد خداوند استغاثه نمودند، خداوند، موسی و ھـارون را فرسـتاد کـه 
  ٥».مکان ساکن گردانیدند پدران شما را از مصر بیرون آورده ایشان با در این

او (ھوشع پادشاه : «باب ھیجدھم چنین آمده است» شاھانکتاب دوّم پاد«و نیز در 
اسرائیل) بر یھوه خدای اسرائیل توکّل نمود و بعد از او از جمیع پادشاھان یھودا، کسی 

نحـراف مثل او نبود و نه از آنانی که قبل از او بودند و به خداوند چسبیده از پیروی او ا
   ٦».نورزید و اوامری را که خداوند به موسی امر فرموده بود نگاه داشت

 . ٦صحیفه یوشع، باب بیست و سوم، شماره:  -١
 . ٥-٤ صحیفه یوشع، باب ھفدھم، شماره: -٢
سـکونت » مـدین«آید و نـام قـومی بـوده کـه در  ) قینی در زبان عربی بمعنای حدّاد یا آھنگر، می∗(

از جمله ایشان بود (به قاموس کتاب مقـدّس، اثـر  - ÷پدر زن موسی –داشتند و یترون کاھن 
 ، چاپ مطبعه آمریکایی بیروت نگاه کنید). ۷۰۸ھاکس، ص 

 . ١٦سفر داوران، باب اوّل، شماره  -٣
 . ٦کتاب اوّل سموئیل، باب دوازدھم، شماره  -٤
 . ٨کتاب اوّل سموئیل، باب دوازدھم، شماره  -٥
 . ٧-٦کتاب دوّم پادشاھان، باب ھیجدھم، شماره  -٦

                                                           



 ٦٩  های توحیدی پیامبران در  آئین

: اگر چـه ھـم و خداوند مرا گفت«نویسد:  پانزدھم، می باب» کتاب إرمیاء نبی«ودر 
   ١».شد ایستادند جان من به این قوم راضی نمی موسی و سموئیل به حضور من می

بـه ÷ ب دوازدھم، بدینگونه از موسی: ھوشیا) بادر کتاب ھوشع نبی (به قول شفا
   ٢».نبی از مصر بر آورد ۀو خداوند اسرائیل را به واسط: «اشاره یاد شده است

آشکارا نام برده چنانکه در مزمور نودم تحـت ÷ از موسی» ÷مزامیر داود«ولی 
  ٣کند. از این پیامبر بزرگ یاد می» دعای موسی مرد خدا«عنوان 

اسـرائیل از   ھای خدا به او و خروج بنـی و فرمان÷ موسیھمانگونه که دیدیم نام 
مصر به ھمراه وی، در سفر داوران و کتاب پادشاھان و کتابھای انبیاء بنی اسـرائیل بـه 

شود و آقای شفا بجای آنکه راه پژوھش را در پـیش گیـرد و خـود بـه  روشنی یافت می
ده و راه تقلیـد از آنـان را کتاب مقدّس بنگرد، بر سخنان چند تن از غربیان اعتماد کـر

دانیم سخنانی که جنـاب شـفا بـه علمـای غـرب نسـبت  سپرده است. ھر چند ما نمی
دھد تا چه اندازه صحّت دارد ولی به ھر صورت، کتاب مقدّس، ادّعای شفا را تکـذیب  می
به ویژه در چنین کـار  –نماید و پژوھشگران آزاد اندیش، نیز روش تقلیدآمیز وی را  می

 سازند.  محکوم می –حسّاسی  مھم و
 ٤دست به دامان زیگمونـد فرویـد÷ آقای شفا برای انکار شخصیّت تاریخی موسی

شـود، نـه یـک  اتریشی نیز زده است! غافـل از آنکـه فرویـد، یـک روانکـاو شـمرده می
آور شـد، دلیـل بـر آن  ای نام دان، گویا جناب شفا خبر ندارد که ھر کس در رشته تاریخ

کـه » زدگی رجال«ھای دیگر ھم صائب و درست باشد! این  وی در رشتهنیست که نظر 
اھـل تحقیـق  ۀھای بسیاری در کارھای پژوھشی به بار آورده، شایست کنون ویرانگری تا

خورد)!. دلیل مھـم فرویـد بـر سـاختگی بـودن  نیست (امّا البتّه به درد اھل غرض می
تولـد  ۀمزبـور دربـار ۀھی با حادثماجرای تولّد موسی اینست که روایت کم و بیش مشاب

 . ١کتاب ارمیاء نبی،باب پانزدھم، شماره  -١
 . ١٤کتاب ھوشع نبی، باب دوازدھم، شماره  -٢
 کتاب مقدّس، مزامیر داود، مزمور نودم.  -٣
گذار رشـته  و پایه یشیاتر پزشک روان )۱۹۳۹ سپتامبر ۲۳ - ۱۸۵۶ مه ۶(  زیگموند شلومو فروید  -٤

 [مصحح].     است. کاوی روان
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توان گفت که رویدادھای شـبیه بـه ھـم در  اند! امّا آیا می پادشاه أکّد نیز آورده ١سارگن
تاریخ بشر، ھمگی ساختگی و دروغنـد؟ کـدام دلیـل عقلـی مـا را بـدین امـر رھبـری 

 نماید؟  می
گرفتند تا نوزاد دو زن (مادر موسی و مادر سارگن) در دنیا تصمیم : اگر کسی بگوید

خود را (از ترس یا فقر) در صندوقی نفوذناپذیر، بر روی آب رھـا سـازند بـه امیـد آنکـه 
دار شود، آیا فوراً باید گفت که این ادّعـا  کسی آن را بر گیرد و سرپرستی کودک را عھده

دانیم کـه فرویـد در  دروغ است؟ کدام برھان منطقی برای این تکذیب وجود دارد؟ می
ھایی شـده اسـت کـه ھمکـارانش ماننـد  ھا و تندروی خصّصی خود، دچار افراطت ۀرشت

اند تا چه رسـد بـه مباحـث تـاریخی و دینـی کـه در  یونگ و دیگران بر او خرده گرفته
 تخصّص وی نبوده است! 

ھای مصر بدست آمـده  ھمچنین آقای شفا ادّعا دارد: چون الواحی که ضمن حفاری
 وسی وجود نداشته است! ایم پس م نام موسی را ندیده

اند و  باید پرسید: آیا تاکنون تمام الواح مصری در سراسـر آن سـرزمین کشـف شـده
ای بدسـت آینـد؟ و آیـا ایـن روش در منطـق ھمـان  ممکن نیست در آینده الواح تـازه

 کلّی و کاملی رسید؟!  ۀتوان به نتیج نیست و آیا با آن، می» استقراء ناقص«
علاوه بر گواھی وحی قرآنی) تواتر تاریخی اسـت، ھمـان (÷ دلیل بر وجود موسی

ھـای  شخصـیّت ۀھای زمین و انتظار بیرون آمدن الـواح، ھمـ دلیلی که پیش از حفّاری
ھای متـوالی بنـی اسـرائیل، از  ھاست که نسل رسانند. قرن تاریخی را با آن به اثبات می

د و شھرت و اعتبـار موسـی نماین موسی به عنوان رھبر و منجی و قانونگذار خود یاد می
ھای تاریخی است که مورد پذیرش آقای شـفا قـرار  بیش از شھرت بسیاری از شخصیّت

ای بــرای انکــار  گری در برابــر ادیــان، انگیــزه دارنــد. بنــابراین جــز لجاجــت و ســتیزه
 وجود ندارد. ÷ موسی

ر را گری و انکـا راه سـتیزه÷ نیـز ھمچـون موسـی÷ عیسـی ۀآقای شفا دربـار
به مسیح بودن عیسی که سنگ زیر بنای آئین مسـیحیّت : «نویسد ماید و مثلاً میپی می

 ۲۳۳۴به معنای پادشاه راستین پادشاه اکد از   Šarukinu: اکدیبه  سارگن اکدی یا سارگن بزرگ -١
بود. گاه او را سـارگون یکـم نیـز  اکدبود. او بنیادگذار خاندان پادشاھی  )پیش از میلاد( ۲۲۷۹تا 

جھان او سومین کسی است کـه توانسـت یـک پادشـاھی پدیـد  خوانند. در تاریخ نگاشته شده می
 [مصحح].   بیاورد.
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 ٧١  های توحیدی پیامبران در  آئین

ھـای چھارگانـه (یوحنّـا، بـاب  است تنھا در یک مورد و آن ھم در یک انجیـل از انجیل
   ١»!) اشاره شده است۳ھفدھم، 

اعتباری ادّعای خـود را بروشـنی در  ھا بپردازد، بی اگر آقای شفا به بازنگری انجیل
ھـا تـن پیونـد دارد،  دقّتی در چنین کاری که با عقایـد مقـدّس میلیون بد! و از بییا می

بـه ÷ ھای چھارگانه بارھـا از عیسـی پشیمان خواھد شد. حقیقت آن است که انجیل
آمده » متّی«ستین انجیل یعنی اند، برای نمونه، در سرآغاز نخ یاد کرده» مسیح«عنوان 

  ٢...».داود عیسی مسیح بن  ۀاب نسب نامتک: «است
امّـا ولادت عیسـی مسـیح چنـین : «خوانیم ن انجیل و در ھمان باب میباز در ھمی

و چـون فریسـیان جمـع : «متّی، باب بیست و دوّم آمده است و نیز در انجیل ٣».بود...
برید، او پسـر کیسـت؟  مسیح چه گمان می ۀ: درباربودند، عیسی از ایشان پرسیده گفت

  ٤».بدو گفتند پسر داود
زیـرا ... : «خـوانیم می÷ و نیز در ھمان انجیل، باب بیست و سوّم از قول عیسـی

   ٥».استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید
ابتدای انجیل عیسـی : «کند قس، سخن خود را چنین آغاز میو ھمچنین انجیل مر

  ٦».مسیح...
ی) از ایشان (شـاگردانش) عیساو (: «باب ھشتم از ھمین انجیل آمده استو باز در 

   ٧».: تو مسیح ھستیفتدانید؟ پطرس در جواب او گ : شما مرا که میپرسید
پس تمام جماعت ایشان برخاسـته او : «خوانیم لوقا باب بیست و سوّم می در انجیل

: ایـن شـخص را و شـکایت بـر او آغـاز نمـوده گفتنـد بردند ١(عیسی) را نزد پیلاطس
  ٢».د خود مسیح و پادشاه استگوی ایم که ... می یافته

 . ٢٠١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ١انجیل متّی، باب اوّل، شماره:  -٢
 . ١٨ی، باب اول، شماره: انجیل متّ  -٣
 . ٤٢-٤١انجیل متّی، باب بیست و دوّم، شماره  -٤
 . ٨انجیل متّی، باب بیست و سوّم، شماره  -٥
 . ١انجیل مرقس، باب اوّل، شماره  -٦
 . ٣٠انجیل مرقس، باب ھشتم، شماره  -٧

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٧٢

موسی عطا شد امّـا فـیض و  ۀشریعت بوسیل: «انجیل یوحّنا باب اوّل آمده است و در
   ٣».عیسی مسیح رسید ۀراستی بوسیل
عیسی بدو گفت من قیامت و حیـات : «خوانیم ھمان انجیل باب یازدھم میو باز در 

گردد و ھر که زنده بود و بـه مـن ھستم. ھر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده 
بلـی ای آقـای مـن،  :کنـی؟ او گفـت ایمان آورد تا به ابد نخواھم مرد آیا این را باور می

   ٤».ایمان دارم که تویی مسیح
 :  انجیل یوحّنا باب چھارم آمده استو نیز در 

آید پس ھنگامی  دانم که مسیح یعنی کریستس می : و میزن بدو (به عیسی) گفت«
گـویم  : من که با تو سـخن میبما خبر خواھد داد، عیسی بدو گفت آید از ھر چیز که او

   ٥».ھمانم
ھای چھارگانه گزارش نمودیم به عنـوان نمونـه آورده شـد و موضـوع  آنچه از انجیل

رسـد  بدان موارد محدود نیست، با وجود این شگفت بنظـر می÷ مسیح بودن عیسی
 –آن ھـم بـا اشـاره  –در اناجیل جـز یـک بـار کند این مسئله  که آقای شفا گمان می

 نیامده است و ریشه و اساسی ندارد! 
 :  نویسد باز، شفا می

ھـا  اصطلاح معروف پسر انسان برای عیسی تنھا در یک مـورد و در یکـی از انجیل«
 ٦»!بکار رفته است

زدگی نویسـنده در  نگری و شـتاب این ادّعا نیز ھمچون ادّعای گذشـته، از سـطحی
 کند.  متون دینی حکایت می بررسی

م از  ٢٩ل بود که در سـا ی. و او شخص÷یحدر زمان مس یانحاکم قدس از جانب رومپیلاطس:  -١
÷ یسـیبود و چند سـال قبـل و بعـد از صـعود ع ء یھودیهالحکومه یبنا یاحاکم  یانجانب روم
 نامه دھخدا [مصحح].     نمود. با تصرف از لغت یحکومت م

 . ٣-١انجیل لوقا،باب بیست و سوّم، شماره  -٢
 . ١٧انجیل یوحّنا، باب اوّل، شماره  -٣
 . ٢٧-٢٥انجیل یوحّنا، باب یازدھم، شماره:  -٤
 . ٢٦-٢٥انجیل یوحنا، باب چھارم، شماره:  -٥
 . ٢٠٢تولّدی دیگر، ص  -٦

                                                                                                                                              



 ٧٣  های توحیدی پیامبران در  آئین

پیش از انجیل، در کتاب حزقیال نبی آمده و بارھا خداونـد او را » پسر انسان«تعبیر 
پسـران قـوم خـود را  !ای پسـر انسـان: «گویـد نوانی خوانده است، مـثلاً میبا چنین ع

  ١...».خطاب کرده به ایشان بگو 
  ٢...».فرماید  جوج را بگو که خداوند یھوه چنین می !ای پسر انسان«

شـود چنانکـه در انجیـل  ھا دیـده می مکرّر در انجیل÷ ھمین تعبیر برای عیسی
  ٣».پسر انسان نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند«: یمخوان متّی می

   ٤»!آید در ساعتی که گمان نبرید، پسر انسان می«
   ٥»!وای بر آن کسی که پسر انسان بدست او تسلیم شود«

 :  انجیل لوقا آمده استو در 
  ٦».خوشا به حال شما وقتی که مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند«
ھر که سخنی بر خلاف پسر انسان گوید آمرزیده شود امّا ھر کـه بـه روح القـدس «

  ٧».کفر گوید آمرزیده نخواھد شد
ایـن آن شـوید کـه از جمیـع  ۀپس در ھر وقت دعا کرده بیدار باشـید تـا شایسـت«

  ٨».چیزھایی که به وقوع خواھد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید
عیسی بدیشان گفت وقتی پسر انسان را بلند کردید : «خوانیم و در انجیل یوحنا می
  ٩...».آن وقت خواھید دانست 

  ١٠...».ن پسر انسان جلال یافت : الآعیسی گفت«
که ھمه را نیاوردیم و بـذکر آنچـه رفـت بسـنده  ھا آمده موارد دیگری نیز در انجیل

 نماییم.  می

 . ٢کتاب حزقیال نبی، باب سی و سوّم، شماره:  -١
 . ١٤کتاب حزقیال نبی، باب سی و سوّم شماره:  -٢
 . ٢٨انجیل متّی، باب بیستم، شماره:  -٣
 . ٤٤انجیل متّی، باب بیست و چھارم، شماره:  -٤
 . ٢٤انجیل متّی، باب بیست و ششم، شماره:  -٥
 . ٢٢انجیل لوقا، باب ششم، شماره:  -٦
 . ١٠انجیل لوقا، باب دوازدھم، شماره:  -٧
 . ٣٦انجیل لوقا، باب بیست و یکم، شماره:  -٨
 . ٢٨انجیل یوحنّا، باب ھشتم، شماره:  -٩

 . ٣١حنّا، باب سیزدھم، شماره: انجیل یو -١٠

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٧٤

: نویسـد بر آمده و در این بـاره می÷ ھمچنین شفا در صدد، انکار معجزات عیسی
عیسی یعنی زنده کـردن مـرده ... کـه در قـرآن از آن یـاد شـده  ۀاز بزرگترین معجز«

انجیل دیگر اصـولاً ) سخن رفته و سه ۴۴-۳۸) تنھا در یک انجیل (یوحنّا ۱۱۰ :(مائده
 ١».!اند ای را مطرح نکرده چنین معجزه

ھـا،  باید گفت باز ھم آقای شفا، تیری به تاریکی پرتاب نموده! و بدون بررسی انجیل
ھای متّـی و مـرقس و  زیرا علاوه بر انجیل یوحنا در انجیل ؛سخنی به گزاف گفته است

انند قرآن کریم بارھا آن را حکایـت ھا ھم مزبور یاد شده است و انجیل ۀلوقا نیز از معجز
 اند.  کرده

او (عیسی) ھنوز این سخنان را بدیشان : «خوانیم جیل متّی باب نھم چنین میدر ان
اکنون دختر من مرده است  :گفت که ناگاه رئیسی آمده و او را پرستش نموده گفت می

آن گروه بیـرون لکن بیا و دست خود را بر وی گذار که زیست خواھد کرد ... امّا چون 
شدند داخل شده دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست و این کار در تمام آن 

  ٢».مرز و بوم شھرت یافت
ش نمـوده و در پایـان آن آورده انجیل مرقس در باب پنجم نیز ھمین ماجرا را گزار

پس دست دختر را گرفته به وی گفت طلیتا قومی که معنی آن این اسـت کـه : «است
زیرا که دوازده سـاله  ؛گویم برخیز! در ساعت دختر برخاسته خرامید دختر تو را می ای

  ٣».نھایت متعجّب شدند بود. ایشان بی
ش نمـوده و در پایـان آن، انجیل لوقـا در بـاب ھشـتم نیـز ھمـین رویـداد را گـزار

 :پس او (عیسی) ھمه را بیرون کرد و دست دختر را گرفته صدا زد و گفت: «نویسد می
   ٤».ای دختر برخیز! و روح او برگشت و فوراً برخاست

ود ھمچنین در انجیل لوقا باب ھفتم از ماجرای دیگری سخن رفته که ھمین مقصـ
شـھر رسـید ناگـاه  ۀچون (عیسی) نزدیـک بـه درواز: «نویسد رساند، چنانکه می را می

شـھر بـا وی بردنـد و انبـوھی کثیـر از اھـل  بیـوه زنـی بـود می ۀمیّتی را که پسر یگان
آمدند چون عیسی او (بیوه زن) را دید دلـش بـراو سـوخت و بـه وی گفـت گریـان  می

 . ٢٠٢تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٢٥-١٨انجیل متّی، باب نھم، شماره:  -٢
 . ٤٢-٤١انجیل مرقس، باب پنجم،  -٣
 . ٥٥-٥٤انجیل لوقا، باب ھشتم، شماره:  -٤

                                                           



 ٧٥  های توحیدی پیامبران در  آئین

ای جوان!  :مباش و نزدیک آمده تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند، پس گفت
گویم برخیز! در ساعت، آن مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کـرد و او را  تو را می

گفتند که پیغمبـر بزرگـی  را فرا گرفته تمجیدکنان می به مادرش سپرد پس خوف ھمه
   ١».در میان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقّد نموده است

ادیـان رسـمی،  ۀای بـدن پـژوھش کـافی دربـار آیا جای ملامت نیست که نویسنده
 پایه و واھی باشد؟!  کتابی بنگارد و ادّعاھایی را به میان آورد که بی

ھـایی داده شـود کـه  ھای دروغـین بـه کتاب ی نیست کـه نسـبتشرمندگ ۀآیا مای
گاه می خوانند و از آن دروغ را میھا  آن ھا تن شب و روز میلیون  شوند؟!  ھا آ

ھای  فـردا، بخواھنـد ناشـناخته ۀخره آیا جای تأسّف نیسـت کـه نسـل سـازندو بالآ
اطمینان داریـم ھایی بدست آورند؟ ھر چند که ما  مذھبی خود را از خلال چنین نوشته

 :  به قول حافظ شیراز
 قلندران حقیقت بـه نـیم جـو نخرنـد

 

 اسـت!کس که از ھنر خـالی  قبای اطلس آن 
 

 

 . ١٦-١٢انجیل لوقا، باب ھفتم، شماره:  -١
                                                           





 
 

 

 
 
 
 

 »های توحیدی کتاب«

پـردازد.  قـرآن میآقای شفا به نقد تورات و انجیل و » ھای توحیدی کتاب«در فصل 
نماید، ولـی گـویی از ھمـان  اعتبار بودن آن آغاز می وی سخن را از تحریف تورات و بی

بسیاری از علمـا و فقھـای : «نویسد ر جنگ دارد چرا که میاوائل بحث، با مسلمانان س
   ١».شناسند اند و امروز ھم نمی شناخته مسلمان اصولاً تورات را از نزدیک نمی

داننـد کـه قـرآن  ھنگ اسلامی به درستی آشنایی دارند بخـوبی میکسانی که با فر
مجید در آیات فراوانی از تورات سخن گفته است و گاھی احکـام حقـوقی آن را خـاطر 

 :فرماید و حتّی به علمای یھود می سازد نشان می

﴿ ِ توُاْ ب
ۡ
ٓ ٱفَ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱفَ�  .]۹۳[آل عمران:  ﴾٩٣إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ  تلُۡوهَا

 !»اورید و بخوانید اگر راست گوییدتورات را بی«
نمودند و از  ھایی می پرسش» احبار یھود«مسلمانان ھم از آغاز اسلام گاھی از 

در میان جوامع حدیث راه یافت. البتّه دانشمندان » روایات اسرائیلی«ھمان جا 
باز » اتاسرائیلیّ «مسلمان از تحریف تورات خبر داشتند و دیگران را از اعتماد به 

) ج از عبدالله بن عباس (پسر عمّ پیامبر» صحیح بخاری«داشتند چنانکه در  می

ء ف �سألون أهل الكتاب عن شييك«: گفت ارش شده است که به دیگران میگز
ن شب، وقد حدّث�م أ�أحدث تقرؤونه �ضا لم ج  نزل على رسول االلهأ ي�تاب�م الذو

  ٢.... »وهّ� غأهل الكتاب بدّلوا كتاب االله و
کنید با آنکه کتاب خودتان کـه  چیزی سؤال می ۀچگونه از اھل کتاب دربار: «یعنی

تر است و شما آن را که ناب و خالص است و چیزی بـر آن  بر رسول خدا نازل شده، تازه
خوانید و به شما خبر داده که اھل کتاب، به تبدیل و دگرگون ساختن  افزوده نشده، می

 »!  اند کتاب خدا دست زده

 . ١٨٨تولّدی دیگر، ص  -١

 ، چاپ مصر. ۱۳۶، ص السنّۀصحیح البخاری، الجزء التاسع، کتاب الاعتصام بالکتاب و  -٢
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آمد نیز دیده  انان و دیگر مذاھب پیش میکلامی که میان مسلم در جریان مناظرات
آورنـد و ایـن خـود،  شد که بزرگان اسلام گاھی سخنانی را از تورات بـه گـواھی می می

گاھی آنان نسبت به تورات شمرده می ÷ شد چنانکه امام علیّ بـن موسـی نشانی از آ
ت جـین روشی در برابر احبار یھـود، حعبّاسی) با چن ۀ(خلیفالرشید در مجلس مأمون 

   ١آورد. می
بعلاوه دانشـمندان اسـلامی از روزگـار گذشـته در ردّ و نقـض آراء یھـود و نصـاری 

ھا و آثار ایشان بـا  اند و این کار ممکن نبود مگر آنکه از کتاب ھای فراوانی نگاشته کتاب

اثر ابن حـزم (چـاپ قـاھره » الیھودیّ  النغریلۀالرّدّ علی ابن «خبر باشند، چنانکه کتاب 
بینیم که وی در آنجا به تناقضات و خطاھایی که در  .ق.) مشھور است و ما می ھ ۱۳۸۰

الجواب الصّـحیح لمـن بـدّل «پردازد و ھمچنین کتاب  شود، می تورات کنونی دیده می
گـاھی گسـترد ٢اثر ابن تیمیه» دین المسیح وی نسـبت بـه  ۀ(چاپ مطابع المجد) از آ

ا کـه کتـاب مقـدّس بـه عربـی و فارسـی و کند. در روزگار م تورات و انجیل حکایت می
توان یافـت  انگلیسی و ... بر گردانده شده است کمتر دانشمندی از علمای اسلام را می

خبر باشد و برخی از علماء به فرا گرفتن زبان عربـی ھمّـت  که از محتوای آن کتاب بی
ه بسـیاری از گماشتند تا کتاب مزبور را در زبان اصلی بخواننـد. بنـابراین، ادّعـای آنکـ

جـز اظھـار فضـل! مفھـومی »! شناسـند امروز ھم نمی«علمای مسلمان، تورات یھود را 
تورات نگاه کرده ولی آن را سرسری و بـدون دقّـت  ۀندارد. آقای شفا ھر چند به ترجم

 دھند!  تورات بر این امر گواھی می ۀخوانده است چنانکه خطاھای فراوان وی دربار
اعتبار بودن کتاب مقدّس (یا کتب عھد عتیـق)  در اثبات بی »تولّدی دیگر« ۀنویسند

ھـیچ یـک از : «نویسـد و به تأیید و تصـدیق وی) میاز قول فیلسوف ھلندی، اسپینوزا (
شـناخته  ھـا کتاب ھای عھد عتیق توسط موسی و دیگر پیغمبرانی که مؤلّف ایـن کتاب
   ٣».اند نوشته شدهھا  آن اند بلکه بعدھا توسّط کاھنان دیگری بنام اند نوشته نشده شده

 اثر محمّد بن علیّ بن بابویه قمّی نگاه کنید. » عیون أخبار الرّضا«در این باره به کتاب  -١
ھجری تولد یافتـه و در  ٦٦١بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانی دمشقی، در سال:  شیخ الإسلام احمد -٢

ھجری در زندان وفات نمود. ایشان یکی از بزرگترین رجال فکر اسـلامی  ٧٢٨ذوالقعده سال:  ٢٦
ھا و شاگردان زیادی به امت اسلامی تقـدیم  ھای مختلف مبارزه نموده و کتاب است که در میدان

 نموده است. [مصحح].     
 . ١٨٩تولّدی دیگر، ص  -٣

                                                           



 ٧٩  »های توحیدی کتاب«

انـد چنانکـه  خوردگی قـرار گرفته ھای عھد عتیق در معرض دست ما در اینکه کتاب
گذشت، مخالفتی نداریم. ولی اوّلاً از نقیض گویی جناب شفا در شگفت ھستیم کـه در 

دھد و در جای  ھای عھد عتیق را به کاھنان یھود نسبت می تابیک جا تورات و دیگر ک
توان نتیجه گرفت کـه  منطقاً نمی: «نویسد خیزد و می به ستیزه بر می دیگر با مسلمانان

متن بعدی تورات، توسّط گروھی از کاھنان خود معبد سلیمان بصورتی باز نویسی شده 
   ١»!باشد

یان دچار تحریف شده است ولی چـون نیسـت ثانیاً از دیدگاه ما، ھر چند کتب یھود
و آثار پیامبران بنی اسرائیل ھیچ حقیقتـی بـاقی نمانـده باشـد! ÷ که از آئین موسی
نماید که کس یا کسانی بتوانند فرھنگ دینی قـومی را بکلّـی دگرگـون  بسیار دشوار می

و کـلان و  از خرد –مردم را  ۀای که ھیچ چیز از آن بر جای نماند و ھم سازند، به گونه
خواھنـد  فریب دھند! این پندار کسانی است (ھمچون آقای شفا) که مـی –دانا و نادان 

و تعالیم او را از اساس و بنیان انکار کننـد! مـا مسـمانان، بـه ÷ وجود تاریخی موسی
ھا و  ایم و نــه داســتان پیـروی از قــرآن مجیـد، راه میانــه را در ایــن بـاره پــیش گرفتـه

شـمریم و نـه  را وحـی خداونـدی مـیھـا  آن پـذیریم و ھـود را میھای خرافی ی اسطوره
 ۀھای توحیـدی و قـوانینی خردمندانـ و آموزش÷ شخصیّت و رسالت تاریخی موسی

پنـداریم. مـا  کاھنـان یھـودی می ۀی را که در تورات آمده، ھمه را سـاخته و پرداختـو

نـادان را ! «٢»مفرطـا أو مفرطـا لاَّ إلاتری الجاهل «: ÷عقیده داریم که به قول امام علی
 »!آورد کند و یا به کاستی روی می بینی مگر آنکه یا زیاده روی می نمی

 ھـای نجیلا ۀپـردازد و در زمینـ تورات، آقای شفا به انجیـل می ۀپس از بحث دربار
ھـای متعـدّد و  انجیل ۀبا آنکه کلیسای کاتولیک میان ھمـ: «نویسد چھارگانه چنین می

نجیل متّی، لوقا، مرقس، یوحنّا را به رسمیّت شناخته است، میـان خـود مختلف چھار ا
ھـا و  ھا نیز نه تنھا ھماھنگی کامـل وجـود نـدارد بلکـه حتّـی ضـدّ و نقیض این انجیل
را در برابـر سـؤال قـرار ھـا  آن ۀھای چنان آشکاری وجود دارد که غالباً ھمـ خلافگویی

   ٣.»دھد می

 . ١١٥تولّدی دیگر، پاورقی صفحه  -١

 (چاپ لبنان).  ۷۰، کلمات قصار، شماره: غۀنھج البلا -٢
 . ١٩٩تولّدی دیگر، ص  -٣
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ھا را به نمـایش  ای از این خلافگویی کوشد تا نمونه می» تولّدی دیگر« ۀآنگاه نویسند
ھمچنانکه نوح و ابراھیم و یعقوب و یوسف : «رسد که و سرانجام بدین نتیجه می گذارد

ای بیش نیستند که از جانب کاھنان  ھایی اسطوره شخصیّت یو به احتمال بسیار، موس
اند، عیسـی نیـز شخصـیّت  پرداختـه شـده ھای معیّن ساخته و تورات با ھدف ۀنویسند
  ١»!ای دیگری است اسطوره
ھا با یکدیگر سخن بـه میـان آورد،  ھا پیش از آنکه شفا از ناسازگاری متن انجیل قرن

را ھـا  آن کرده بودند و در آثار خـود، هھای مزبور توجّ  دانشمندان اسلامی به ناھماھنگی
: نویسـد عـان دارد و در ایـن بـاره میامـر اذ اند، چنانکه خودِ آقای شفا بدین نشان داده

تناقضات انجیل از طرف بسـیاری از نویسـندگان جھـان اسـلامی نیـز مـورد تـذکّر و «
ف الإنجیـل ن حرّ تخجیل مَ  ۀتوان از رسال میھا  آن ۀبررسی قرار گرفته است که از جمل

در  النصـاریی از آن بنـام الـرّدّ علـی ا ابوالبقاء جعفری، نام برد که متن تلخیص شـده
  ٢».لایدن ھلند به چاپ رسیده است

اند کـه عیسـی  با این ھمه ھیچ یک از دانشـمندان اسـلامی بـدین نتیجـه نرسـیده
شود! زیرا در طول  ای و پنداری شمرده می وجود نداشته و شخصیّتی افسانه÷ مسیح

ار اند از قول افراد نامـد سخنان ناھماھنگی گزارش کرده÷ تاریخ ھمچنانکه از مسیح
اند، امّا ھیچ خردمندی به استناد آن اقوال  ھای ناھمگونی آورده دیگر نیز بارھا نقل قول

متفاوت، وجود تاریخی ایشان را انکار ننموده است. به عنـوان مثـال، یکـی از مشـاھیر 
تاریخ مسیحیّت پائولوس (پولس مقدّس)! است که آقای شفا در کتابش بارھـا از او یـاد 

دھد. در صـورتی کـه از  ت تاریخی وی کمترین تردیدی نشان نمیکند و در شخصیّ  می
رو، برخـی از پژوھشـگران، وی را  این مرد، روایات ناسـازگاری رسـیده اسـت از ھمـین

گـذاری  داننـد و بعضـی از محقّقـان، او را بدعت قدّیسی بـزرگ در جھـان مسـیحی می
کنـد)  لوس را انکار نمیشمردند (امّا ھیچ کس وجود پائو ویرانگر در تاریخ مسیحیّت می

آورد! زیـرا  مـیاین مرد، تعبیرھای ناسازگاری  ۀدربار» تولّدی دیگر« ۀحتّی خود نویسند
 ۀھای خـود در عھـد جدیـد، فرضـیّ  پائولوس نیـز کـه در رسـاله: «نویسد در یک جا می

  ٣»الوھیّت عیسی را مطرح کرد...

 . ٢٠٥تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٢٧٣تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ٢٠٣تولّدی دیگر، ص  -٣

                                                           



 ٨١  »های توحیدی کتاب«

 :  گوید و در جای دیگر می
نیامده بود که از مسیح یک خدا بسازد بلکه او را فقـط پائولوس نیز در صدد این بر «

  ١»!کرد خدا معرّفی می ۀیک فرستاد
 :  آورد جای دیگر از قول پائولوس میباز در 

  ٢...»!اگر چه او (مسیح) از ازل مقام الوھیّت داشت «
پذیرد ولـی  : چه دلیلی دارد آقای شفا وجود تاریخی پائولوس را میاینک باید پرسید

 ورزد؟!  مخالفت می÷ سی مسیحبا عی
ھایی در کتاب مقدّس گزارش شده که به سوی اقوام  : از پائولوس نامهاگر گفته شود

 و به شمار آیند! اتوانند دلیلی بر وجود تاریخی  ھا می گوناگون فرستاده است و این نامه
خبـر داده و ÷ ھا، از وجـود مسـیح : پائولوس در خلال آن نامـهپاسخ آن است که

دم را به کیش وی فرا خوانده است، با توجّه به این کـه پـائولوس خـود را ھـم عصـر مر
توان وجود تاریخی او را پذیرفت ولی شخصیّت عیسی  شمرده چگونه می می÷ عیسی
دھد یا از  ؟ آیا این رویّه از انصاف در برابر دیانت و تاریخ خبر میرا انکار نمود÷ مسیح

در مـورد عیسـی نیـز : «نویسد می آقای شفا دوبارهکند؟!  لجاجت و دشمنی حکایت می
باشـد،  یشناسی که حـاکی از وجـود واقعـی چنـین کسـ ھیچ مدرک تاریخی یا باستان

   ٣»!وجود ندارد
ھـا  آن ھای چھارگانه و اناجیلی که خـود شـفا از : گذشته از شھادت انجیلباید گفت

ی دیگــری از زنــدگانی ھای پــائولوس، اســناد تــاریخ نظر از نامــه و صــرف ٤بــرد نــام می
یـاد ھـا  آن از» تاریخ کلیسای قدیم«در کتاب » میلر«نیز در دست است که ÷ مسیح

 ۷۴در حـدود سـال  Maraای است که فیلسوفی بنـام مـارا  نامهھا  آن . یکی از٥کند می

 . ٢٠٥تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٢٧٠تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ٢٠٦تولّدی دیگر، ص  -٣
ھای بعد از مرگ عیسی منحصر به ھمین چھار  ه در سالھای تألیف شد انجیل«نویسد:  چنانکه می -٤

ھای متعدد دیگری نیز بنام انجیـل ناصـریان، انجیـل عبریـان،  انجیل نامبرده نیستند بلکه انجیل
(تولّـدی » اند انجیل بردیصان، انجیل مرقیون، انجیل برنابه (برنابا) و انجیل تومـاس نوشـته شـده

 ). ١٩٩-١٩٨دیگر، ص 
 نگاه کنید.  ٣٥-٣٤پور، ص  سای قدیم، اثر میلر، ترجمه علی نخستین و عباس آرینبه تاریخ کلی -٥
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سـخن بـه میـان ÷ نگاشته و از عیسی مسیح Serapionمیلادی به پسرش سراپیان 
خواند و دیگر شھادتی است که تاسـیتس  می» پادشاه خردمند یھودیان«آورد و او را  می

Tacitus (۵۵-۱۲۰ ۀبوسـیل÷ دھـد و از مجـازات مسـیح م) تاریخ نویس رومـی می 
یکـی از فرمانروایـان  Plinyتاریخی پلـین  ۀگوید و دیگر نام پیلاطس (پیلات) سخن می
 ۀم) است که از سرود مسـیحیان دربـار ۱۳۰-۶۱در حدود قدیمی در امپراتوری روم (

تـاریخی جـالبی وجـود دارد کـه  ۀنامـھـا  این نماید. عـلاوه بـر حکایت می÷ عیسی
آن را » تاریخ بشر«در کتاب  Van Loon Hendrikھلندی، ھاندریک وان لون  ۀنویسند

نظـام در (سـروان دسـته ھفـتم پیـاده  Gladius Ensaاز افسری به نام گلادیوس انزا 
شود تا چون بـه  آورد که در زمان پائولوس از سوی عموی خود مأمور می ارتش روم) می

تحقیق کند. افسر مزبور با یوسـف ÷ عیسی ۀژرزالم (بیت المقدّس) سفر نمود، دربار
کنـد و شـرحی از قیـام  نامی که از معاصران و پیروان عیسـی بـوده اسـت ملاقـات می

نویسـد.  دی وی را از زبان یوسف برای عمـویش میو بخشی از تعالیم توحی÷ عیسی
در اینجـا بیـاویم. افسـر » تاریخ بشر«تاریخی را از کتاب  ۀدانیم متن آن نام مناسب می

 :  ١نویسد مزبوربه عموی خود چنین می
 »!  عموی عزیز من«

پیش گروھـان  ۀشما را دریافت داشتم و دستورھای شما را عمل بستم. دو ھفت ۀنام
لمقدّس اعزام گردیده بود. در قرن گذشته انقلابت متعدّدی در این شھر رخ ما به بیت ا

آن کمی سالم مانده است ما در آن شھر یک ماه توقّف نموده و فـردا راه  ۀداده و از ابنی
ھـایی دیـده  که در میـان بعضـی قبائـل عـرب آن ھیجان Petraخودمان را بسوی پترا 

م را صرف تحقیقاتی خواھم کرد تا بتوانم بـه شود، ادامه خواھیم داد. من عصر خود می
سؤالات شما جواب دھم. ولـی در ھـر صـورت خواھشـمندم منتظـر گـزارش مفصّـلی 

اند اطّلاعـات  ام ولـی نتوانسـته نباشید. با چند نفر از مردمان پیر در شھر گفتگو کـرده
خریدن  صریحی به من بدھند. این روزھای اخیر یک نفر طوّاف به اردوی ما آمد، پس از

چند زیتون از او سؤال کردم آیا از مسیح معروفی که در جـوانی کشـته شـده اطلاعـی 
 ۀآورد زیرا پدرش او را به گولگوتا (تپّ  دارد؟ وی در جواب گفت که کاملاً او را بخاطر می

نزدیک شھر) برده بود تا در اعدام آن شخص حاضر شـده و سرنوشـت دشـمنان ملـت 

 نگاه کنید.  ٨٠اثر ھاندریک وان لون، ترجمه عی اکبر بامداد، ص » تاریخ بشر«به کتاب  -١
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درس شخصی بنام یوسف را که دوست به اصـطلاح مسـیح یھود را نشان بدھد. سپس آ
موعود، بوده به من داد و اضافه نمود که اگر بخواھم اطّلاعات صـحیحی داشـته باشـم 

 بھتر است پیش او رفته و با وی مذاکره کنم. 
ھای ایـن  امروز صبح پیش یوسف که مرد سالمندی است بودم. او در یکـی از دریاچـه

 ۀاو خیلی قوی اسـت و صـحبت مفصّـلی از دور ۀپرداخته، حافظ میناحیه به صید ماھی 
امپراتور بـزرگ و  Tibereاغتشاشات که پیش از تولّد من بوده است کرد. در آن زمان تیبر 

حـاک ژده و  Ponc Pilateکرد و افسری بنام پونس پیلات  با اقتدار ما، در رم حکومت می
آید که وی حـاکم درسـتکاری  . بنظر میشناخت ساماری بود. یوسف، پیلات را خوب نمی

آورد) پیلات به ژرزالم (بیـت  (یوسف، درست بخاطر نمی ۷۸۴یا  ۷۸۳بوده است. در سال 
المقدّس) فرا خوانده شد تا شورش کوچکی را بخواباند. مرد جوانی فرزند یک نفر نجّـار از 

ه بـوده اسـت. متّھم بود که عصیانی علیه حکومـت بـر پـا کـرد Nazareth ١اھالی نازارت
عجب اینست که سازمان اطّلاعات ما که معمولاً خوب در جریان امور است حرفی در ایـن 
باب نشنیده بود و وقتی که مأمورین اطّلاعات ما تحقیقات خود را انجـام دادنـد، گـزارش 
دادند که نجّار مزبور، مرد بسیار خوبی است و ھیچ علّتـی بـرای مـتّھم کـردن او وجـود 

ای کـه عیسـی در  یوسف، کشیشان مذھب یھود بـه مناسـبت وجھـه ۀبه گفتندارد. ولی 
 چیز ملّت یھود بدست آورده بود، علیه او سخت عصبانی بودند.  میان طبقات بی

  : یـک نفـر یونـانی،ه عیسی در ملأعام اظھار داشته کهھا به پیلات گفته بودند کآن
عادلانـه رفتـار و زنـدگی  یک نفر رومی، حتّی یک نفـر فلسـطینی کـه شـرافتمندانه و

احکـام قـدیم  ۀنماید ھمانند یـک نفـر یھـودی کـه شـب و روز خـود را بـه مطالعـ می
زیـاد متـأثّر ھـا  آن ھا و دلائـل پردازد، ارزش و استحقاق دارد! گویـا پـیلات از گفتـه می

اند) و عیسی و طرفـداران  نگردیده ولی وقتی که مردم در اطراف معبد، اجتماع (نموده
اند، پـیلات بـرای نجـات جـان عیسـی اجبـاراً او را بـه زنـدان  ھدید به قتل کردهاو را ت

آورد. ھنگامی که از  فرستاده است. پونس پیلات اصولاً از علّت ھیجان مردم سر در نمی
فقـط نعـره ھـا  آن کشیشان یھود درخواست نمود که ایرادات خودشان را شرح بدھنـد

خره بنا بـه قـول یوسـف، پـیلات، عیسـی را بالآ: مرتد، خائن، مرتد! گفتند کشیده و می
احضار کرده و سـؤالاتی از وی نمـوده اسـت. عیسـی جـواب داده کـه مسـائل و امـور 

او نیست، منظور او نجات حیات معنـوی مـردم اسـت. او  ۀسیاسی، مورد عنایت و علاق

 گفتند.  بدان منسوب است و او را عیسای ناصری می÷ که مسیح» ناصره«ھمان شھر  -١
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ای مردم، اطرافیان خودشان را مانند برادر خود دوست بدارند و خد ۀخواھد که: ھم می
 ای که پدر تمام موجودات است پرستش نمایند.   یگانه

دیگــر یونــان اطّــلاع داشــته، چیــز  ۀراقیّــون و فلاســف ۀپــیلات کــه گویــا از فلســف
نماید و گویا اعدام او را به تـأخیر انداختـه  ھای عیسی پیدا نمی ای در گفته کننده گمراه

گـردد.  خشـمگین مـی شد عصبانی و ھا تحریک می ولی ملّت یھود که به دست کشیش
دارند که پیلات گمراه  ھایی به مقامات سزار ارسال داشته و اظھار می ھا گزارش کشیش

تبلیغات عیسی گردیـده اسـت و احضـار او را بـه عنـوان دشـمن امپراتـور درخواسـت 
دانید که حکّام ما دستورھای شدیدی دارنـد کـه حتّـی الإمکـان از  نمایند. البتّه می می

تباع خارجی ما خودداری نمایند. بالأخره برای جلـوگیری از بـروز یـک ناراضی کردن ا
جنگ داخلی، پیلات مجبور شد زندانی خود را فدا نماید. عیسی در حین مـرگ متانـت 
فوق العاده از خود نشان داده و تمام دشمنان خود را بخشیده است و در میان ھیاھو و 

. این است آنچه یوسـف بـه مـن ١است ھای دشنام آمیز مردم، به دار آویخته شده خنده
 ھای پیرش جاری بود.  نقل کرد و در حین نقل، اشک بر گونه

ھایی از  گـواھی روشـن اسـت، گوشـه÷ این نامه، در عین آنکـه بـر وجـود عیسـی
رسـاند کـه مـثلاً در میـان  دھد و می ھای مسیح (یعنی انجیل او) را نیز نشان می آموزش

مطــرح نبــوده اســت و » خــدایی عیســی«یــا » تثلیــث«مســیحیان نخســتین، موضــوع 
کرده، ھمان خدایی که عیسـی،  دعوت می» خدای یگانه«مردم را به پرستش ÷ مسیح

 نمود.  موجودات (نه تنھا پدر خود!) معرّفی می ۀسرپرست و پدر ھم ۀاو را به منزل
بـر » برتـری نـژاد یھـود«بـه ÷ آید که عیسی مسیح مزبور بر می ۀھمچنین از نام

 ۀکـه کرامـت آدمـی را در سـایج  قوام عقیده نداشت و ھمچـون پیـامبر اسـلامسایر ا
 :نمود سفارش می» اخوت«دانست و به  می» تقوی«

�ۡ  إنَِّ ﴿
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  ].۱۳[الحجرات:  ﴾ُ�مۚۡ قَٮ

ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ ٞ إخِۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل  .]۱۰[الحجرات:  ﴾وَة

البتّه یوسف، آنچه را که ظاھراً دیده گزارش نمـوده و دروغ ÷ شدن عیسیدرباره به دار آویخته  -١
ھم نگفته است، ولی به روایت قرآن مجید و به اعتقاد برخی از فرق مسیحی، در این کار اشتباھی 

 ].١٥٧[النساء:   ﴾لهَُمۡ  شُبّهَِ  ِ�نوََ�ٰ ﴿ پیش آمده است:
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سنجید و پیروانش را  می» شرافتمندانه و عادلانهرفتار «نیز فضیلت را با ÷ مسیح
÷ یعنی ھمان سخنانی که عیسی÷ خواند. آری، انجیل مسیح فرا می» برادری«به 

ساخته، بر چنین بنیادی استوار بوده اسـت  به ھدایت و الھام خداوند بر زبان جاری می
ریخی مسیح، نماید که وجود انجیل را ھمچون شخصیّت تا و آقای شفا بیھوده تلاش می

ناھماھنگی دارند امّا این ÷ ھا در گزارش از عیسی انکار کند. وی ادّعا دارد که انجیل
ھـای انجیلـی اختلافـاتی  ادّعا، کلّی و فراگیر نیست بدین معنی که ھر چند در گزارش

درسـت آن  ۀوجود دارد و قاعـدھا  آن شود ولی مشترکات فراوانی نیز در میان دیده می
را در آنچـه گزارشـگران اتّفـاق دارنـد، جسـتجو کنـیم و بـه ÷ سـیحاست که پیام م

 ھای اصلی قرار دھیم.  را ملاک دستیابی به پیام» اجتماعی«اصطلاح، روایات 
: نسبت داده شده (چون÷ قرآن مجید نیز برخی از احوال و آثاری را که به عیسی

حال پیام عیسی مسـیح نماید و در عین  تثلیث، الوھیّت مسیح، رھبانیّت و ...) نفی می
یی کـه ھـا کژروی و بیان÷ کند و به بازسازی تعالیم عیسی یا انجیل او را تصدیق می

پردازد. چه خوب بود آقای شفا ھم به پیروی از قرآن کریم، راه  وی رخ داده، می ۀدربار
گرفت نه آنکه بر پیامبر ارجمند مسیحیان جھان، بتازد و  اصلاح و ارشاد را در پیش می

 م اخلاقی و الھامی وی را از ریشه انکار کند. پیا
قـرآن بـه کنکـاش  ۀآقای شفا پس از انجیل، دربـار» ھای توحیدی کتاب«در فصل 

 دارد!  ورزی دست بر نمی آورد ولی متأسّفانه ھمچنان از تعصّب و غرض روی می
گاھی او از کتاب مسلمانان تا چه اندازه ناقص و مغلوط است! و نشان می    دھد که آ

شناسی اھمیّـت دارد، اصـالت قـرآن کـریم و دسـت  ای که در قرآن نخستین مسئله
بـه مـا رسـیده یعنـی در ھـر » متواتر«ای  نخوردگی آن است که از صدر اسلام به گونه

انـد و مسـلمانان، روز و شـب آن را تـلاوت  نگاھبان قـرآن بوده» حافظ«دوران، صدھا 
 دازه مورد توجّه نبوده و نیست. کردند و ھیچ کتابی در جھان تا این ان می

پردازد و شبھاتی را در این باره  آقای شفا در آغاز بحث از قرآن، به ھمین موضوع می
کنیم  ای از گردآوری قرآن و انتشار آن را یـاد مـی آورد. ما در اینجا تاریخچه به میان می

پـردازیم.  تا جایگاه شبھات نویسنده در آن جریان شناخته شود و سپس بـه پاسـخ مـی
ھـیچ گـاه بدسـت خـود آیـات قرآنـی را ج  تاریخ گواه است کـه پیـامبر بـزرگ اسـلام

علـی : ھـا آن نمودند که از میـان او را ثبت می» وحی«نوشت بلکه برخی از یارانش  نمی
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را شایسته است نام  ١و عثمان بن عفّان و ابیّ بن کعب و زید بن ثابت÷ بن ابی طالب
شد. ضمناً مسـلمانان نیـز در طـول  نگاھداری میج  ھا نزد پیامبر اکرم برد. آن نوشته

داشـتند و در  هبیست و سه سال از روزگار نبوی، ھر کدام بخشھایی از قرآن را در حافظ
 نمودند. بنـابراین، را بازخوانی میھا  آن روزی و به ھنگام تبلیغ و دعوت، نمازھای شبانه

از جھان مادّی رخت بست، علاوه بر اسناد کتبی، ھزاران سند ج  زمانی که پیامبر خدا
نیـز » تولّدی دیگـر« ۀزنده و گویا برای قرآن باقی نھاد. و این حقیقتی است که نویسند

، ج قـرآن در زمـان وفـات محمّـد: «نویسـد بـدان خـودداری نورزیـده و میاز اعتراف 
محمّـد ضـبط یـا توسّـط  ۀای از صـحاب د که توسّط عـدهوبای از آیات  پراکنده ۀمجموع

   ٢».از بر شده بودھا  آن ای دیگر از عدّه
از بیم زوال ) س(ابوبکر صدیق اوّل مسلمین ۀ، خلیفج پس از وفات پیامبر خدا

وحی و مورد اعتماد پیامبر بود دستور داد تا  ۀحافظان قرآن، به زید بن ثابت که نویسند
و » اسناد نوشتاری«گیری از  آورد و او با بھره ای گرد ھای قرآن را در مجموعه سوره

خواندند. چنانکه » مصحف« ای کامل ترتیب داد که آن را نسخه» مسلمانان ۀحافظ«

جالمن العسب وفتتبعت القرآن أجمعه «: زید گفت   ٣.»اللّخاف و صدور الرّ
ھای سـپید  ھای درخت خرما و سنگ قرآن را پیگیری کردم و آن را از شاخه: «یعنی
در حقیقت زید با این کار، امّت اسلامی را در ھمیـاری ». ھای مردان گرد آوردم و سینه

ای جامع با نظارت مسلمانان فـراھم آورد. پـس از  بر جمع قرآن شریک ساخت و نسخه
ج  ، یکی از یاران پیـامبر)س(عثمان ذی النورین وّمس ۀگذشت چندی، در روزگار خلیف

بنام حذیفه بن یمان در بازگشت از آذربایجان، خبر آورد که میان مسلمانان در خواندن 
برخی از آیات قرآن اختلاف افتاده است! و باید این کار را چاره نمـود. پـس بـه دسـتور 

ھمـان مصـحف پیشـین  خلیفه، ھیئتی به سرپرستی زید بن ثابـت مـأمور شـدند تـا از
در زمانی که ھنوز  را به دیار مسلمانان فرستند. ھیئت مزبورھا  آن برداری کنند و نسخه

نثـار آن حضـرت را در ضـمن  ی جان اسامی بیست و سـه شـخص از صـحابه /حافظ ابن کثیر -١
جمله نام: ابوبکر صدیق، عمر فاروق، زبیر بن عـوام، خالـد بـن ولیـد و  کند، و از آن کاتبین ذکر می

 آورد. [مصحح].      امیر معاویه بن ابوسفیان ش را نیز می
 . ٢٠٨تولّدی دیگر، ص  -٢
 چاپ مصر.  ،٢٢٦، ص ٦صحیح البخاری، ج  -٣
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بزرگانی از صحابه حیات داشتند و حافظان قرآن شھر مدینه را پـر کـرده بودنـد، بـدین 
ھا را در مدینه نگاه داشـتند و بقیّـه را بـه چنـد شـھر از  مھم پرداختند و یکی از نسخه

ھای مسلمانان ارسال نمودند و به ھمراه ھر نسخه، قاری توانایی را روانه کردند تـا شھر
نمـود و  مشکل قرائت پیش نیاید چنانکه زید بن ثابت، خود برای مردم مدینه قرائت می

عبدالله بن سائب مأمور قرائت بر مردم مکّه شد و مغیره بن أبی شھاب برای قرائـت بـه 
سلمی عزم کوفـه کـرد و عـامر بـن عبـدالقیس بـه ھمـراه شام رفت و أبو عبدالرحمن 

  ١رھسپار آنجا شد... خلیفه دستور به مصحف بصری
خود اعتماد نمـوده و آیـات  ۀآنگاه چون خبر یافتند که برخی از مسلمانان به حافظ

مغلوط را بر اوراقی نگاشته به دستور خلیفه اوراق مزبور را از دور دست طلبیدنـد و بـا 
 آب شستند و به روایتی، در آتش افکندند. 

بر مقام خلافت دست یافت، ÷ سوّم، ھنگامی که علی بن أبی طالب ۀپس از خلی

وقت عثمان  لو كنت الوالي«: و گفتقرآن تحسین نمود  ۀرا دربارپیشین  ۀخدمات خلیف

اگر من در روزگار عثمان زمامدار : «یعنی .٢»فعل عثمان يالمصاحف مثل الذ لفعلت في
 ». نمودم ھا می مصحف ۀکرد، دربار یشانبودم، ھمان کاری را که ا

ھای اصلی تھیّه شد و  روزگار بتدریج ھزاران نسخه از روی نسخه ۀاز آن پس، در پھن
ھزاران حافظ در ھر دوره، قرآن را نگاھبانی کردند تا این باز پسـین وحـی خداونـدی، 

 ۀعـدبینی شده و و ھیچ دست خوردگی به ما رسید، چنان که در خود قرآن ھم پیش بی
 :فرماید حفظ آن آمده است و می

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  ].۹: حجر[ال ﴾٩ فِظُونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ
 .»ن آن ھستیمما خود این یادنامه را فرو فرستادیم و ما نگاھبا«

 :  به قول مولوی
ــق ــاف ح ــرد الط ــده ک ــطفی را وع  مص

 

ــبق  ــن س ــرد ای ــو نمی ــری ت ــر بمی  گ
 

کنیم: صـحیح  ھـا اشـاره مـی در این باره مدارک فراوانی موجود است که در اینجا به برخـی از آن -١
چاپ مصر و نیـز تـاریخ ابـن  ٢٦، ص ١، چاپ مصر و نیز: تفسیر طبری، ج ٢٢٦، ص ٦بخاری، ج 
 ٤٣- ٤٢چاپ لبنان و نیز: الفھرست، اثر محمّد بـن اسـحق نـدیم، ص  ١٠٢٠، ص ١٠خلدون، ج 

 به بعد، چاپ قاھره و ... . ٥٧، ص ١چاپ قاھره و نیز: الإتقان فی علوم القرآن، اثر سیوطی، ج 
 ، چاپ قاھره. ٤٦المقدّمتان فی علوم القرآن، به اھتمام آرتور جفری (خاورشناس انگلیسی)، ص  -٢
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ـــافظم ـــزت را ح ـــاب و معج ـــن کت  م
 

ــم  ــرآن رافض ــن را ز ق ــم ک ــیش و ک  ب
 

ــردن در اوکــس  ــم ک ــیش و ک ــد ب  نتان
 

ــو  ــر مج ــافظی دیگ ــن ح ــه از م ــو، ب  ت
 

 تـــا قیامـــت بـــاقیش داریـــم مـــا
 

 ١تو متـرس از نسـخ دیـن ای مصـطفی 
 

گـردآوری قـرآن سـخنانی بـه میـان  ۀپس از آنکه دربار» تولّدی دیگر« ۀامّا نویسند
محقّقانی کـه در ایـن بـاره بـه بررسـی  ۀتقریباً ھم: «نویسد آورد، بدبینانه چنین می می

اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیّـه از ایـن تـدوین و  اند، بر این عقیده پرداخته
تحمیل متن واحدی از قرآن تنھا نظر دینی نداشته بلکه بیشتر تابع منظورھای سیاسی 

یـن نظریّـات را ا ۀکه در کتاب اسلام در ایران، خود ھم ٢اند. ای. پ. پتروشفسکی بوده
آوری قرآن،  توان با اطمینان گفت در جمع کند که می مورد بررسی قرار داده، تأکید می

تغییراتی به سود بنی امیّه در متن آن، داده شده و زید بن ثابت بخاطر رضایت عثمان و 
   ٣»!امویان، آیات معیّنی را از متن قرآن حذف کرده است

زیرا اگر چنـان بـود  ؛اعتبار است بوت سست و بیآمیز چون تار عنک این پندار تھمت
که پس از عثمان به خلافـت رسـید و بـه ÷ نماید. امام علی که پتروشفسکی ادّعا می

ساخت و  جنگ با امویان برخاست، آیاتی را که بر ضدّ بنی امیّه نازل شده بود، آشکار می
ه برای رسوا ساختن کردند و این بھترین شیو ھا ثبت می را در مصحفھا  آن طرفدارانش

ھیچگاه به چنین کاری دست ÷ امویان و به ویژه معاویه در جھان اسلام بود. امّا علی
قرآن کریم به صراحت تأیید نمود. بعلاوه آیـاتی کـه بـه  ۀنزد بلکه عمل عثمان را دربار

سود بنی امیّه در قرآن آمده است، کدامنـد؟! و چـرا در سراسـر قـرآن نـام و نشـانی از 
شود؟! پتروشفسکی، پیش از آنکه یـک پژوھشـگر  یا ستایشی از ایشان دیده نمی امویان

طرف باشد، یک کمونیست متعصّب است! او درصدد بر نیامده تـا اھمیّـت و احتـرام  بی
عظیم قرآن را در میان بزرگان صحابه در یابد و بفھمد که با وجود چنان ارج و حرمتی، 

بتوانـد قـرآن را تحریـف نمایـد و بـه  –خواھد به فرض آنکه ب –ممکن نبود دولت وقت 
سود گروھی، دگرگون سازد. نیّت پتروشفسکی آن بوده اسـت کـه قـرآن کـریم را نـزد 

 دفتر سوّم مثنوی مولوی.  -١
. ١٩٧٧ی سـال:  ین) و ھـلاک شـدهدر شھر کیف (جمھـوری اکـرا ١٨٩٨ژوئن سال:  ٢٢متولد  -٢

 [مصحح].     
 . ٢٠٩تولّدی دیگر، ص   ُ-٣

                                                           



 ٨٩  »های توحیدی کتاب«

گـامی بـردارد ھا  آن اعتبار جلوه دھد و از این راه، در ناتوان ساختن ایمان مسلمانان بی

 )!  »ابهت قلوبهمتش«توان یافت  الدین شفا می ای که در شجاع جویانه (ھمان نیّت کینه

ا معشر الناس! ي«: گفت ود که در دوران خلافت خود میب÷ آری این، امام علی

اق المصاحف! فواالله ما حرقها إلا عن ملأعثمان و اكم والغلوّ فيياتقوا االله وإ منّا  قولكم حرّ

  ١.»ج أصحاب رسول االله
گویی مکنیـد  عثمان گزافه ۀای گروه مردم! از خدا پروا داشته باشید و دربار: «یعنی

او بپرھیزیـد سـوگند بـه خـدا کـه وی اوراق  ۀدربـار» مصـاحف ۀسـوزانند«و از گفتن 
 ». ج (مغلوط) را نسوزاند مگر در برابر گروھی از ما یاران پیامبر خدا

از سوی دیگر، زید بن ثابت که آماج تھمت و افترای پتروشفسکی و شفا قرار گرفته 
آمد. از أبو  به شمار می÷ و مورد اعتماد علیج  پیامبراست، از یاران موثّق 

ت يفمض«: اند که گفت بود گزارش نموده÷ عبدالرحمن سلمی که شاگرد امام علی

قول يو خبرنييأله ففأس ÷طالب بن أبي ه، فكنت ألقی علييثابت) فقرأت عل د (بنيإلی ز

ها القرآن فعرفت يها فيد ثلاث عشرة سنة أقرء عليفأقمت علی زد بن ثابت. يک بزي: عللي

  ٢.»ضبط القرآن د فييلة زيبذلک فض
گرفتم و بـا علـیّ بـن  رفتم و قرائت قرآن را از او فرا می من به نزد زید بن ثابت می«

گاه می کردم و اموری را از او می نیز ملاقات می÷ ابی طالب سـاخت و  پرسیدم و مرا آ
نشینی با او را بر خود لازم  (ھمبر تو باد که به سوی زید بن ثابت روی! : گفت به من می

من نیز مدّت سیزده سال قرآن را نزد زید قرائت کردم و از ایـن راه فضـیلت او را بگیر) 
 ». در ضبط قرآن شناختم

عبدالله بن مسـعود یکـی از نزدیکـان محمّـد و از حافظـان : «نویسد شفا دوباره می
ھای  ن که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود آشکارا سـورهسرشناس متن قرآ

   ٣»!دانست غیر اصیل میرا قرآن  ۱۱۳-۱۱۴

، چاپ مصر و نیز: المقدّمتان فـی علـوم ٢٥٥، ص ١مناھل العرفان فی علوم القرآن، اثر زرقانی، ج  -١
 . ٤٦القرآن، ص 

 . ٢٥المقدّمتان فی علوم القرآن، ص  -٢
 . ٢١٠-٢٠٩تولّدی دیگر، ص  -٣
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: آن جناب از دور دستی بر آتش دارند! کسی که مصحف عبدالله بن باید گفت
مسعود را خوانده، گواھی داده است که مصحف وی با مصحف زید بن ثابت ھیچ 

ت مصاحف ثلاثة، يرأ« :مّد بن کعب قرظی گفته استتفاوتی نداشته چنانکه مح

 د، فلم أجد فييه قراءة زيمصحفا ف، وبيّ أه قراءة يمسعود ومصحفا فه قراءة ابن يمصحفا ف

  ١.»الف بعضها بعضايخكلّ منها ما 
ھای سه گانه را دیدم. یکی مصحفی بود با قرائت عبدالله بن مسعود  مصحف: «یعنی

و دیگری با قرائت ابیّ بن کعب و سوّمی با قرائت زیـد بـن ثابـت، در ھـیچ یـک از ایـن 
 ». مصاحف چیزی ندیدم که با دیگری مخالف باشد

از  کوتـاه ۀاگر در روایتی ھم آمده است که در مصحف عبدالله بن مسـعود، دو سـور
تـوان گفـت کـه ابـن  فلق و ناس) نوشته نشده بود، با چـه دلیلـی می ۀآخر قرآن (سور

ای از قرآن، دلیـل بـر مخالفـت  مسعود آن دو سوره را نپذیرفته است؟ آیا ننوشتن سوره
آن دو سـوره را ج  شود؟! ھنگامی که در آثار آمده اسـت پیـامبر خـدا با آن شمرده می

تـوان ادّعـا  ھا آورده بودند، چگونـه می ن دو را در مصحفخواند و دیگر صحابه نیز آ می
 اصیل نیستند؟! ھا  آن نمود که

آورد تا  ی میشگفت آن است که شفا بر ستیزه با قرآن مجید، به ھر دستاویزی رو
جوید که خود پشیمان شده و به اسلام  توسّل می ٢آنجا که به کار شخصی که مرتد شده

جریر طبری چنان  ارش مورّخ و مفسّر مشھور، محمّد بنبازگشته است! ماجرا بنابر گز

فكان أذا ج   يّ كتب للنّبيكان سرح أسلم و بداالله بن سعد بن أبيع«: نویسد است که می

ما يعا علي: سمما، كتبيما حكي: علذا قالما. وإيما حكيكتب هو: علما، يعا علي: سمهيأملی عل

د : إن كان محقالفشکّ وكفر و نزله فقد أنزلت يإن كان االله . وأوحی إليّ  ه، فقديوحی إليمّ

د: سم مثل ما أنزل االله!  ٣...» ينما. فلحق بالمشركيما حكي: علما، فقلت أنايعا عليقال محمّ

 . ٤٧المقدّمتان، ص  -١
بار مرتد شـد، امـا او در فـتح مکـه  بن أبی سرح یک قابل یادآوری است که اگرچه عبدالله بن سعد -٢

بیعت کرد و پـس از آن اسـلامش را نیکـو سـاخت و خـدمات ج  دوباره مسلمان شده و با پیامبر 
ی افریقـا جـزء قلمـرو خلافـت  ای برای مسلمانان انجام داده و مناطق بسیاری را در قاره شایسته

 اسلامی نمود، و در زمان خلافت راشده والی مصر بوده است. [مصحح].     
 سوره انعام.  ٩٣ذیل آیه  جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، اثر ابن جریر طبری، -٣
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ج  عبدالله پسر سعد بن ابی سرح اسلام آورد و آیات قـرآن را بـرای پیـامبر: «یعنی
نمود، او  برخی از آیات) املاء مینوشت. چون پیامبر بر او: سمیعا علیما را (در پایان  می

گفت، وی سـمیعا علیمـا  : علیما حکیما مینوشت و چون می: علیما حکیما را بجای آن
آیـد، بـر مـن نیـز وحـی  : اگر بر محمّد وحـی میگفت ١نگاشت! آنگاه به شک افتاد می
ا ام! زیـر دا نـازل کـردهفرستد من نیز مانند آیـات خـ شود و اگر خدا آیات را فرو می می

: علیمـا حکیمـا! پـس بـه مشـرکان (مکّـه) محمّد گفت: سمیعا علیما. مـن نیـز گفـتم
 »!  پیوست...

رسید و از جھالت خود بازگشت و بـه ج  البتّه این مرد در فتح مکّه به حضور پیامبر
. امّا آقای شـفا دسـت ٢از او درگذشتج  قول طبری در تاریخش، سرانجام پیامبر اکرم

پیامبر و  ۀعبدالله بن أبی سرح از نزدیکترین صحاب: «نویسد و می ه دامان این مرد زده!ب
ھـا و کیفیّـت نـزول  ھای او بود که پس از مدّتی اصالت ایـن وحی کاتب مخصوص وحی

  ٣»!آیات قرآنی را انکار کرد...
و آقای شفا با توسّل به این برھان آھنین! (بدون آن که از توبه و عفو عبدالله بن ابی 

 نماید!  میان آورد)! اصالت وحی و حقیقت قرآن را انکار میسرح سخن به 
قـرآن  ۀکه بگذریم، دیدگاه نقدآمیز شفا را دربـار» گردآوری مصحف قرآنی«از بحث 

 ای آورد.  توان به چند بخش تقسیم کرد و برای ھر کدام نمونه کریم می
مایـه  آیـات ۀاو در ترجمـ» ورزی غرض«آمیزی است که از  بخش اوّل، سخنان طعن

چنانچـه (زنـان) دلپسـندتان «نویسـد:  گیرد! مانند این که از قول قـرآن مجیـد می می
   ٤)!!»۱۹: نگران مباشید (نساءھا  آن مر طلاقنباشند در ا

موافقـت » طلاق«کند که قرآن به آسانی با  در اینجا آقای شفا به خواننده تلقین می
شریفه در  ۀپاشد! با آنکه اگر به اصل آی مینماید و از این راه، کانون خانواده را از ھم  می

ای اسـت کـه شـفا  کنیم که پیام قرآن برخلاف ترجمـه نساء بنگریم، ملاحظه می ۀسور
سـت! در آیـه مزبـور چنـین پروایی، مفھوم آیـه را واژگونـه نمـوده ا آورده و با کمال بی

 :خوانیم می

 در اینجا عبارت داخل ممیزھا جا افتاده است. و به کفر گرایید.  -١
 ، چاپ مصر. ٥٩، ص ٣تاریخ الطبری، ج  -٢
 . ٢١٠تولّدی دیگر، ص  -٣
 . ٢١٣تولّدی دیگر، ص  -٤
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وهُنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ ن َ�عََ�ٰٓ  تُمُوهُنَّ كَرهِۡ  فَإنِ رُوفِ� مَعۡ ل

َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ ٱ عَلَ وََ�جۡ  ا ٔٗ شَۡ�  رَهُوا  �يِهِ  �َّ

 ].۱۹نساء: [ال ﴾�كَثِ�ٗ  �خَۡ�ٗ 
رفتاری کنید و اگر دلپسندتان نباشند پس چه بسا چیزی را  و با آنان (زنان) خوش«
 .»نھد و خداوند در آن خیر بسیار میپسندید  نمی

ای به امر طلاق نرفته اسـت، بلکـه  کمترین اشارهبینیم در این آیه،  ھمانگونه که می
سـفارش  –در صـورتی کـه ناپسـند باشـند  –ھـا  آن رفتاری با زنان و تحمّـل به خوش

شود کـه در روزگـار  کند و در حقیقت یکی از آیات افتخار آمیز مسلمانان شمرده می می
تـوان یافـت  که در ایشـان می» خیر بسیار«مھری به زنان، قرآن مجید از  خشونت و بی

 دھد.  دستور میھا  آن گوید و به شکیبایی با سخن می
فـراوان یافـت  -متأسّفانه-» تولّدی دیگر«ھای نادرست، در کتاب  از این نمونه ترجمه

دھد. جای شرمندگی است کـه  آن را با اسلام آشکار نشان می ۀشود و دشمنی نویسند می
این اندازه تحریف و جفاکاری  تون دینی،ترین م مقدّس ۀمسلمانی) دربار ۀکسی (با پیشین

 روا دارد و ھیچ پروا نداشته باشد که روزی پرده از خیانت وی برداشته شود! 
خطـای « ۀتـوان نتیجـ قرآن کـریم را می ۀآمیز شفا دربار بخش دوّم از سخنان طعن

 در قرآن نیز آمده است کـه مـا: «نویسد دانست. مانند آنکه می» آنیوی در فھم آیات قر
کنیم بر ھر شھری که تصمیم به ھلاک مردم آن گرفته باشیم که آن  خودمان حرام می

 ١)».۹۵: مردمان از کفر خود توبه کنند (انبیاء
دھد کـه قـرآن، خداونـد پـاک را  مغلوط به خواننده پیام می ۀنویسنده، با این ترجم

وم دیگری دارد و ه، مفھشریف ۀکند! در صورتی که اصل آی بندگانش معرّفی می ۀمانع توب
 :فرماید می

ٰ  مٌ وحَََ�ٰ ﴿ هۡ  َ�ةٍ قَرۡ  َ�َ
َ
ٓ َ�ٰ لَكۡ أ �َّهُمۡ  هَا

َ
 ].۹۵[الأنبیاء:  ﴾٩٥ جِعُونَ يرَۡ  َ�  �

بازگردند)، ایشـان بـاز  و بر (مردم) شھری که آن را ھلاک کردیم، حرام است (که«
 .»کردند نمی

بر نگشتن به زندگی دنیـوی اسـت » گردند لایرجعون = باز نمی«تردید مقصود از  بی
(ھمانگونه که عمده مفسّران قرآن بر ایـن رأی اتفـاق نظـر دارنـد) نـه توبـه از کفـر و 

اند (أھلکناھـا) و  کاری! زیرا در آیه تصریح شده است که آن مردم، به ھلاکت رسیده تبه

 . ٧٤تولّدی دیگر، پاورقی صفحه  -١
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رود تـا قـرآن  اند، انتظار توبه و اصلاح عمـل نمـی تهاز کسانی که رخت از زندگی بر بس
 شود!  مجید اعلام کند که خداوند متعال، مانع این کار می

گـردد  مزبور در قرآن کریم ھمانندی دارد که با توجّه بدان، فھمش آسـانتر مـی ۀآی
 :یس آمده است ۀچنانکه در سور

لمَۡ ﴿
َ
ْ يرََوۡ  � هۡ  َ�مۡ  ا

َ
�َّهُمۡ  قُرُونِ لۡ ٱ مِّنَ  لَهُمَ�بۡ  نَالَكۡ أ

َ
 ].۳۱یس: [ ﴾٣١ جِعُونَ يرَۡ  َ�  هِمۡ إَِ�ۡ  �

دیگـر ھـا  آن ایم و ھایی را که پیش از آنان ھلاک کـرده اند چه بسیار نسل آیا ندیده«
 .»گردند؟ بسوی ایشان باز نمی

باز نگشتن به دنیا است، ھمچنانکه در توضـیح » لایرجعون«واضح است که مراد از 
 رسانند.  پیشین گفته شد و ھر دو آیه، یک مفھوم را می ۀآی

آورد و بـر  قـرآن کـریم مـی ۀبخش سوم، سخنان طعن آمیزی است که شـفا دربـار
از  ۱۱۱ ۀدلالت دارد. به عنـوان نمونـه در ذیـل آیـ» تطبیق کلام الھی«خبری او از  بی

سـخن » راه خـدا بھشت در تورات و انجیل و قرآن به مجاھدان ۀوعد«توبه که از  ۀسور
ای آمده باشد! و  چنین وعده» انجیل«نماید از این که در  گوید، شفا ابراز شگفتی می می
قطعی  ۀھیچ مفسّری نیز تا به امروز در ھیچ جای انجیل نشانی از این وعد: «نویسد می

 ١»!خداوند نیافته است
انی اسـت و بـا البتّه آقای شفا گمان نموده که تفسیر و تطبیق آیات، کار بسـیار آسـ

ھای ایـن دو کـلام و  نکتـه ۀقرآن و انجیـل، ھمـ ۀیک نگاه سطحی و سرسری به ترجم
کند که در انجیل وعده داده شـده باشـد  رو سخت انکار می آید از این حیانی بدست می

 رسد! ه رستکاری یا بھشت موعود میھر کس جان خود را در راه خدا از دست دھد، ب
کـرد و سـخنان آن را بـا یکـدیگر  تـدبّر بـه انجیـل نگـاه میامّا اگر از سـر تأمّـل و 

فھمید که درک کـلام الھـی، بـا  یافت و می قرآنی را در انجیل ھم می ۀد، وعدیسنج می
در روزگـار ÷ سازد! در انجیل لوقا آمده اسـت کـه عیسـی مسـیح سطحی نگری نمی

ھـر کـه  الآن: «کرد، به حواریّـون خـود گفـت خطر میواپسین دعوتش، چون احساس 
خـود  ۀدان را، و کسی که شمشیر ندارد جام کیسه دارد آن را بر دارد و ھمچنین توشه

 ٢»!را فروخته آن را بخرد

 . ٢١١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٣٦اره: ، شم٢٢انجیل لوقا، باب  -٢

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ٩٤

روشن است که دستور خریدن شمشیر برای بکارگیری از آن و دفاع در برابر دشمن 
پیوسـت و  شد، به رسـتگاری می کشته می÷ بوده است و اگر کسی در دفاع از مسیح

: فرمـود÷ خوانیم کـه عیسـی رسید، چنانکه در انجیل متّی می جاودان میبه بھشت 
یعنـی شـھادتش  ١»ھر که جان خود را بخاطر من ھلاک کرد، آن را خواھـد دریافـت«

 رستگاری وی خواھد شد.  ۀمای
پس اگر از راه انصاف به انجیل توجّه کنیم، تصدیق خـواھیم کـرد کـه ایـن کتـاب، 

داده ج  دھد که قرآن کریم به امّـت محمّـد می÷ عیسی ای را به پیروان ھمان وعده
 است و میان این دو کلام الھی، تفاوت و اختلاف اساسی وجود ندارد. 

البتّه اناجیلی که در روزگار نزول قـرآن وجـود داشـتند، بـه لحـاظ تعـداد، بـیش از 
اناجیـل  و اگـر ٢اند (چنانکه آقای شفا ھم بدین امر اذعان دارد) ھای کنونی بوده انجیل

تری در ایـن  کردیم، شاید عبارات صریح کاوش میھا  آن مزبور را در دست داشتیم و در
 یافتیم.  باره می

ھای  در نیـافتن صـورت«زند از  ھایی که شفا بر قرآن مجید می بخش چھارم از طعن
نماید چرا قرآن، کتاب زبـور  ناشی شده است، چنانکه بارھا اعتراض می» گوناگون وحی

ھـا و سـرودھای داود  دھد با آنکه مزامیـر، نیایش میر داود را به خداوند نسبت مییا مزا
ای از سـرودھای  مزامیـر داود مجموعـه: «نویسـد چنانکه می پیامبر است، نه کلام خدا!

ای است که داود پادشاه و پیغمبر یھود، خطاب به یھوه خداوند یھـود،  صد و پنجاه گانه
   ٣»!توان دید ھا در مورد زرتشت و اھورا مزدا میسروده است نظیر آنچه در گاتا

ای دعـا و نیایشـی را بـر  تواند این معنا را در یابد که ممکن است بنده آقای شفا نمی
زبان آورد ولی در عین حال، آن نیایش به توفیق و الھـام الھـی در ذھـنش آمـده باشـد 

و ھـم از زبـان در قرآن کریم که ھم اثر وحی خداونـدی اسـت » حمد ۀسور«(ھمچون 
دانند کـه الھامـات  آید). امّا اھل تحقیق می بندگان خدا در خلال آن سخن به میان می

رو مسـلمانان، مزامیـر را از یـک سـو بـه  ھای گونـاگون دارد و از ھمـین خداوند، شکل
ھـای  نیایش÷ ه دارند که داود پیـامبردھند و از سوی دیگر عقید نسبت می÷ داود

 . ٣٩انجیل متّی، باب دھم، شماره:  -١
 نگاه کنید.  ١٩٨به تولّدی دیگر، ص  -٢
 . ٢١٢تولّدی دیگر، ص  -٣
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الھـی بـه  ۀراقی و الھامی سروده است و بنابراین، زبور، یـک ھدیّـمزبور را در حالتی اش
 :فرماید شود چنانکه قرآن می ده میداود شمر

 ].۱۶۳نساء: [ال ﴾�زَُ�ورٗ  دَ ۥدَاوُ  نَاوَءَاتيَۡ ﴿

 !  »به داود زبور را دادیم«
آورد، رأی مسلمانان را تأیید  شاھدی ھم که شفا از گاتاھای زرتشت و اھورا مزدا می

دانند و آقای شفا به ھیچ وجـه  زیرا عموم زرتشتیان، گاتاھا را اثری الھامی می ؛نماید می
دھد و تنھا بـا مسـلمانان در ایـن زمینـه، آھنـگ  ایشان را آماج اعتراض و نقد قرار نمی

 مخالفت و ستیزه دارد! 
قـرآن کـریم از دو  ۀدربـار» تولّدی دیگـر« ۀخلاصه آنکه سخنان طعن آمیز نویسند

زند و نویسنده با این روحیّه و معلومات، به نقد  سر می» غرض ورزی و جھالت«لت خص
 پردازد.  قرآن عظیم می

ھای از تعالیم عالی قـرآن  کنیم تا نمونه در اینجا ما خوانندگان ارجمند را دعوت می
ھـای ایشـان،  بافی ھای شفا منفی شریف را ملاحظه کنند و پس از بررسیِ اشکال تراشی

 ھای مثبتی که قرآن به نمایش گذارده، بنگرند.  ھا و ارزش ایی ھم به آموزشھ لحظه
ھایی اخلاقـی در زنـدگی انسـان سـخن  قـرن پـیش، از شـیوه قرآن کریم در پانزده

نیازمندند و مـا ھا  بدان بشری ۀپذیرند و ھمواره جامع گوید که ھیچ گاه کھنگی نمی می
 :  کنیم میرا در این بخش بازگو ھا  آن برخی از

 :فرماید دشمنان! چنانکه می ۀدربارسفارش به رعایت عدالت حتّی   -۱

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َ�َ  َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  �  ].۸: ةمائد[ال ﴾دِلوُا

 .»ار نکند که به عدالت رفتار نکنیددشمنی گروھی شما را واد«
 :فرماید چنانکه میخطاھای دیگران، پوشی از  سفارش به عفو و چشم  -۲

ْ عۡ وَۡ�َ ﴿ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فرَِ َ�غۡ  أ  ].۲۲[النور:  ﴾لَُ�مۚۡ  �َّ

پوشی نمایند، آیا دوست ندارید که خداوند شما را  مؤمنان باید عفو کنند و چشم«
 ؟»بیامرزد

 فرماید: ر کارھای خیر. چنانکه میسفارش به پیشگام شدن د  -۳

ْ سۡ ٱفَ ﴿  ].۱۴۸: ةبقر[ال ﴾تِ� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ تبَقُِوا
 .»پیشی بگیرید در کارھای نیک از یکدیگر«
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 :فرماید چنانکه می سفارش به گواھی عادلانه با وجود زیان شخصی!  -۴

﴿ ْ ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ ٓ  طِ قِسۡ لۡ ٱب ِ  ءَ شُهَدَا ٰٓ  وَلوَۡ  ِ�َّ نفُسُِ�مۡ  َ�َ
َ
 ].۱۳۵[النساء:  ﴾أ

دھیـد ھـر چنـد بـه زیـان خودتـان پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواھی «
 .»باشد
 :فرماید تّی با دشمنان! چنانکه میسفارش به حفظ پیمان ح  -۵

وٓ ﴿ تمُِّ
َ
ْ فَأ تهِِمۚۡ  إَِ�ٰ  دَهُمۡ َ�هۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  ا َ ٱ إنَِّ  مُدَّ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  ].۴: ةبتو[ال ﴾مُتَّقِ�َ ل

(مشرکان) را تا پایان مدّتشان تمام کنید که خـدا پرھیزگـاران را پس پیمان ایشان «
 .»دارد دوست می

 :فرماید به سود دیگران. چنانکه میسفارش به ایثار و فداکاری   -۶

ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ ﴿ نفُسِهِمۡ  َ�َ
َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ  ].۹حشر: [ال ﴾خَصَاصَةٞ

 .»نیازمند باشنددھند ھر چند  یح میو دیگران را بر خود ترج«
 :فرماید استی در گفتار. چنانکه میسفارش به ر  -۷

ْ ٱ﴿ َ ٱ �َّقُوا َّ�  ْ  ].۷۰[الأحزاب:  ﴾اسَدِيدٗ  ٗ� قَوۡ  وَقُولوُا
 .»ز خدا پروا داید و سخن درست گویدا«
 :فرماید دلیل. چنانکه می ء ظنّ بیدستور به پرھیز از سو  -۸

ْ جۡ ٱ﴿ نِّ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  تَنبُِوا نِّ ٱ ضَ َ�عۡ  إنَِّ  لظَّ  ].۱۲:حجرات[ال ﴾مٞۖ إثِۡ  لظَّ
 .»ھا دوری گزینید و فخر فروشی از بسیاری گمان«

 :فرماید چنانکه می

 ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ� ﴿
َ
ۖ  ضِ �ۡ� َ ٱ إنَِّ  مَرحًَا  ].۱۸لقمان: [ ﴾فَخُورٖ  تَالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

 .»فروش را دوست نداردخود پسند فخر در زمین متکبّرانه راه مرو که خدا ھیچ «
 :فرماید ر رفتار ناپسند چنانکه میسفارش به رفتار نیک در براب  -۹

ِ  رءَُونَ وََ�دۡ �ٗ﴿ يّئَِةَ ٱ سَنَةِ �َۡ ٱب  ].۲۲رعد: [ال ﴾لسَّ

 .»زدایند ؤمنان، بدی را با نیکی میم«
 :فرماید ستھزاء دیگران. چنانکه میسفارش به ترک ا  -۱۰
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هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ � مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ  �َّ ن يَُ�ونوُاْ خَۡ�ٗ

َ
ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوٍۡ� عََ�ٰٓ أ

 ۖ � مِّنۡهُنَّ ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ
َ
! دیا آورده مانیا که یکسان یا« ]۱۱[الحجرات:  ﴾مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ

 ھا نیسخره شدگان) از اآنان (= م دیرا مسخره نکند، شا گری(از مردان) گروه د یگروھ
بھتر  ھا نیآنان (= مسخره شدگان) از ا دیرا، شا گریزنان د ،یبھتر باشند، و نه زنان

 .باشند
 :فرماید نی و پاکدامنی. چنانکه میگزی سفارش به عفت -۱۱

ِينَ ٱ فِفِ تَعۡ يَسۡ وَلۡ ﴿ ٰ  نَِ�احًا َ�ِدُونَ  َ�  �َّ ُ ٱ نيَِهُمُ ُ�غۡ  حَ�َّ  ].۳۳نور: [ال ﴾ۗۦ لهِِ فَضۡ  مِن �َّ
را از فضل خـویش ھا  آن یابند باید عفّت گزینند تا خدا زناشویی نمی ۀآنان که وسیل«

 .»نیاز کند بی
 :فرماید کردن از خائنان چنانکه میسفارش به جانبداری ن  -۱۲

ٓ لّلِۡ  تَُ�ن وََ� ﴿  ].۱۰۵نساء: [ال ﴾اخَصِيمٗ  �نِِ�َ خَا
 .»مدافع خیانتگران مباش«

 :فرماید جویی دیگران. چنانکه می بسفارش به پرھیز از عی  -۱۳

ُّمَزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ وَ�ۡ ﴿  ].۱: ةهمز[ال ﴾١ ل

 .»جویی وای به ھر طعنه زن عیب«
 :فرماید و ادای امانت. چنانکه می سفارش به رعایت پیمان  -۱۴

ِينَ ٱوَ ﴿ َ�ٰ  هُمۡ  �َّ
َ
 ].۸مؤمنون: [ال ﴾٨ عُونَ َ�ٰ  دِهمِۡ وََ�هۡ  تهِِمۡ َ�ٰ ِ�

 .»ھای خویش را رعایت کنند و پیمان ھا آنانند که امانتمؤمنان «
 :فرماید ان لغو و یاوه. چنانکه میسفارش به دوری از سخن  -۱۵

ِينَ ٱوَ ﴿  ].۳مؤمنون: [ال ﴾٣ رضُِونَ مُعۡ  وِ للَّغۡ ٱ عَنِ  هُمۡ  �َّ
 .»گویی روی گردان باشند که از یاوهمؤمنان آنانند «

 :فرماید میگویی با مردم. چنانکه  سفارش به خوش  -۱۶

ْ  لّعِِبَاديِ وَقلُ﴿ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱ َ�قُولوُا
َ
 ].۵۳[الإسراء:  ﴾سَنُۚ أ

 .»بگو که به بھترین روش سخن گویند به بندگانم«
 :فرماید ی از پراکندگی. چنانکه میسفارش به حفظ وحدت و دور  -۱۷

ْ  وََ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونوُا َّ�  ْ قُوا ْ خۡ ٱوَ  َ�فَرَّ  ].۱۰۵آل عمران: [ ﴾تَلَفُوا
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 .»یگر پراکنده شدند و اختلاف کردندمانند کسانی نباشید که از یکد«
 :فرماید از بخل و حرص. چنانکه می سفارش به پرھیز  -۱۸

وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن﴿
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ  .]۹حشر: [ال ﴾لحُِونَ مُفۡ ل

 .»مصون ماند، ایشانند که رستگارند ھر کس از بخل و آزِ خود«
گاھانه از  -۱۹  فرماید: کسی یا چیزی. چنانکه می سفارش به پرھیز از پیروی ناآ

 ].۳۶سراء: [الإ ﴾مٌۚ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ لَيۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿
 .»ی نیستاز پی چیزی مرو که تو را بدان دانش«
ھـا  آن سفارش و دستور عالی دیگر که متأسّفانه آقای شفا حتّـی بـه یکـی از ھا ده و

 جویی بر آمده است.  اشاره ننموده و از راه تعصّب و بدبینی تنھا درصدد عیب
: چـرا از ھای وحیانی اینست که به کتاب» گرتولّدی دی« ۀاعتراضات نویسند ۀاز جمل

ندارد؟! و در این بـاره  ھا اشتراک و ھمسانی وجود دیدگاه قوانین دینی، میان این کتاب
آن که ھر سه کتاب مقدّس ادیان توحیـدی (تـورات، علیرغم این تصریح قر: «نویسد می

منطقـاً اند و بنـابراین بایـد  فرسـتاده شـدهانجیل، قرآن) از جانـب یـک خـدای واحـد 
حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییرناپذیر الھـی  ۀکنند منعکس

ھـای   ضا و گاه تناقھ باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوت
  ١»!وجود دارد...چنان بنیادی 

در پاسخ باید گفت اولاً اشتراک و ھمانندی میان این سه کتاب الھی در بسـیاری از 
شود مانند اینکه ھر سه کتاب از فحشـاء و خیانـت و  قوانین اخلاقی و حقوقی دیده می

ی و امانتداری و راسـتی نمایند و به پاکدامن سرقت و قتل و تھمت و دروغ و ... نھی می
خوانند. ثانیـاً خداونـد، قـوانین ادیـان را  و دادگر و دستگیری از نیازمندان و ... فرا می

برای خود مقرّر نفرموده تا گفته شود که چون خدا تغییر ناپذیر اسـت، پـس در قـوانین 
اند و  هالھی نیز نباید دگرگونی راه یابد! بلکه شرایع دینی، برای جوامع انسانی وضـع شـد

رود که قوانین ادیان علاوه بـر  ھای انسانی در تغییر و تحوّلند، بنابراین انتظار می جامعه
ھایی نیز داشـته باشـند. آری، ادیـان ابتـدائی دارای احکـام  ھمسانی با یکدیگر، تفاوت

تری از  اند و بتدریج در روند تحولات تاریخی، قوانین گسـترده تر و محدودتری بوده ساده
داوند به پیامبران الھام شده است بدین معنی که اگـر مـثلاً در آئـین یھـود، از سوی خ

 . ٢١٢تولّدی دیگر، ص  -١
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شود،  رود، در فقه اسلامی از دو ھزار قانون حقوقی بحث می ھزار حکم فقھی سخن می
بینـی شـده اسـت و از  پیشھـا  آن ای کـه تغییـر شـرایط آینـده نیـز در خـلال به گونه

و دیگـر عوارضـی کـه موجـب » یر موضوعتغی«و » تغییر عرف«و » حرج«و » اضطرار«
آیـد. امّـا شـگفت از  گردد، نیز در این فقه سخن بـه میـان می تفاوت احکام حقوقی می

است که از یک سو انتظار دارد قوانین ادیان، ثابت و تغییرناپذیر » دیگر تولّدی« ۀنویسند
کنـد!  یاعتـراض مھـا  آن باشند و از سوی دیگر بر مقـررّات ثابـت و ھمسـان در میـان

مطالـب  ۀانجیـل در بسـیاری از مـوارد بازگوکننـد: «نویسد چنانکه با لحن نقد آمیز می
مطالـب تـورات و انجیـل اسـت  ۀتورات است. قرآن نیز در بسیاری از موارد بازگوکننـد

   ١»!در آن بازگو شده استھا  آن بطوری که حتّی عین جملات یا اصطلاحات
نکار یا پنھان نکرده است بلکه بارھا به روشـنی آری قرآن کریم ھرگز این موضوع را ا

ھـا  آن ھای پیشـین و گـواه بـر کتاب ۀکنند دارد که این کتاب خدایی، تصدیق اعلام می
 :فرماید شود ھمانگونه که می ده میشمر

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا قٗ  قِّ �َۡ ٱب  ﴾هِ� عَليَۡ  مِنًاوَمُهَيۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  لمَِّا امُصَدِّ

 ].۴۸: ةمائد[ال
 ۀکننـد ما این کتاب را بـه سـوی تـو بحـق فـرو فرسـتادیم در حـالی کـه تصـدیق«
 .».است ..ھا  آن یش از خود و حاکم برھای پ کتاب

ای از مسائل، خود دلیل اسـتواری  امّا ھمسانی قرآن مجید با تورات و انجیل در پاره
ھای تـورات  ھیچ گاه به کتابج  آید. زیرا پیامبر اسلام میبر وحیانی بودن آن به شمار 

ی) و اصطلاحات بر(زبان عھا  آن دسترسی نداشت و با زبانھا  این و انجیل و زبور و جز
ھـا  آن ھای مزبور آشنا نبود و ھرگز نزد دانشمندان اھل کتاب برای آموزش کتـب کتاب

نزد ما ج  ادّعا ننمودند که محمّد رو یھودیان و مسیحیان عرب ھیچ کدام نرفت و از این
غرض و منصف ایشان بـه  درس آموخته و در مدارس ما گام نھاده است بلکه علمای بی

آنان  ۀحقّانیّت وحی محمّدی در ھمان روزگار، ایمان آوردند چنانکه وصف ایمان پاکدلان
  ٢در آیاتی از قرآن کریم آمده است.

 . ٢١٧تولّدی دیگر، ص  -١

آیـه  ةالبقر ةو سور ۱۰الأحقاف آیه  ةو سور ۵۵-۵۲القصص، آیه  ةو سور ۱۹۷الشّعراء، آیه  ةبه سور -٢

 و ... نگاه کنید.  ۸۵-۸۲آیه  ةالمائد ةرو سو ۱۴۶
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نـدارد  یت و افترا به برگزیدگان خدا، ھیچ باککه از تھم» تولّدی دیگر« ۀامّا نویسند
 ۀمحقّقـانی کـه دربـار ۀتقریبـاً ھمـ: «نویسد فرسایی نموده و می روا قلمپ در این باره بی

ھـای  اسـلام بـا تـورات و نیـز بـا کتاباند که پیامبر  اند بر این عقیده قرآن بررسی کرده
 ۀدر جامعـھا  آن ۀ) که ھمدارش تفسیری مربوط بدان (تلمود، میشنه، ھلخه، ھگده، می

یھودی عربستان آن زمان مورد استفاده و مراجعه بودند از نزدیک آشنا بوده است ولـی 
انجیل و کتب مربوط بدان را تنھا از طریق راھبان مسیحی در سفرھای تجارتی خود به 

   ١»!نداشته استھا  آن شام و فلسطین شناخته و آشنایی مستقیم با
ای که از سوی آقای شـفا و چنـد تـن خاورشناسـان مغـرض (نـه  البتّه رأی واژگونه

پیوند دارد و ھا  آن  ھا و سوء ظنّ  شناس)! ابراز شده است تنھا با پندار بافی محقّقان قرآن
ھا به فرا  مدّتج  اند که نشان دھد پیامبر اسلام ھیچ کدام کمترین سندی بدست نداده

ھـای تفسـیری آن را بطـور  رات و کتابسرگرم بوده تا بتوانـد تـو» یبرزبان ع«گرفتن 
درس » احبـار یھـود«ارند که پیامبر نـزد دمستقیم مطالعه کند! و نیز ھیچ یک دلیلی ن

خوانده است! اگـر چنـین رویـدادی پـیش  را میھا  این تلمود و میشنه و میدارش و جز
شـدند و  میآمده بود، مشرکان مکّه خیلی زودتر از این گروهِ پندارگرا، از آن امر بـا خبـر 

: ھرگز کتابی پیش از قرآن نخوانده و خطّی گفت که میج  در برابر ادّعای صریح پیامبر
ــت ــته اس ــود ننوش ــت خ ــتادگی می ٢بدس ــه  ایس ــه ھم ــاران وی را ب ــد و آموزگ نمودن

 ساختند.  شناساندند و مسلمانان را از پیرامون پیامبر پراکنده می می
برخاستند، نتوانسـتند ادّعـا کننـد ج  پیامبر یھودیان مدینه نیز که حتّی به پیکار با

شـناس! از  ما بوده است! معلوم نیسـت ایـن محقّقـان قرآن ۀشاگرد دیرینج  که محمّد
در قـرآن و اسـناد ھا  آن اند که اثری از ھای ناشناخته دست یافته کجا به این ھمه دانش

 شود؟!  تاریخی دیده نمی

 . ٢٢١تولّدی دیگر، پاورقی صفحه  -١

هُ  ۦوَمَا كُنتَ َ�تۡلُواْ مِن َ�بۡلهِِ ﴿ مکی عنکبوت آمده است: ی چنانکه در سوره -٢  ۥمِن كَِ�بٰٖ وََ� َ�طُُّ
قرآن ھیچ کتابی نخوانده بودی و تو پیش از « ]٤٨[العنکبوت:  ﴾٤٨لمُۡبۡطِلُونَ ٱ رۡتاَبَ �يَِمِينكَِۖ إذِٗا �َّ 

کردند  خطّی بدست خویش ننوشته بودی که در آن ھنگام، باطل اندیشان (در وحی تو) تردید می
 .»(امّا اینک عذری ندارند)
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ی است زیرا پیامبر در کودکی به ھمراه دروغ دیگر»! فلسطین«امّا سفر پیامبر به 
رسید و » بصری« ۀابوطالب و گروھی از بازرگانان مکّه، بسوی شام حرکت کرد و به قری

 ج  بوطالب برسول االلهأخرج «: نویسد ھرگز به فلسطین نرفت. طبری در تاریخ خود می

به ج  پیامبرابوطالب بھمراه : «یعنی ١»ينهو ابن تسع سنام وإلی بصری من أرض الشّ 
 ». سال داشت ۹بصری در سرزمین شام سفر کرد و در آن ھنگام پیامبر 

ساله اگر پای به مدرسه ننھاده باشد باید یک سـال رنـج  ۹دانند که کودکی  ھمه می
ھای سـاده را فـرا گیـرد، پـس آن  بکشد و وقت بگذارند تا بتواند خواندن و نوشتنِ واژه

ای برای رسالت عظیم  از یک سفر کوتاه، دستمایهکودک درس ناخوانده چطور توانست 
اسلامی را پدید آورد؟! چرا ھـیچ یـک  ۀخود بر گیرد و حکمت قرآن و فقه گسترد ۀآیند

انـد؟! امّـا  از کاروانیان، درس آموزی طولانی وی را نزد راھبان مسیحی گزارش ننموده
گرفـت ولـی بـا ھـر چنـد در نوجـوانی صـورت  –باز ھم به شـام  –دومین سفر پیامبر 

داد زیـرا  ھایی ھمـراه بـود کـه فرصـت پـژوھش و درس خوانـدن بـه او نمـی گرفتاری
اموال خدیجه و خرید و فروش کالاھا بر عھده گرفته بود، وی را از  ۀمسئولیّتی که دربار

ایـن کـار را نداشـت و بـرای  ۀداشت به ویـژه کـه پیشـین پرداختن به امور دیگر باز می
گـران   رفت و چنان نبود که آن امـوالِ  خدیجه به سفر بازرگانی می نخستین بار با اموال

 ھا رود!  را بدست این و آن سپارد و خود در پی تحصیل زبان عربی یا درس انجیل
کرد  علاوه بر این، پیامبر در این سفر نیز تنھا نبود و کاروانی وی را ھمراھی می

جعل سرة ويفخرج مع غلامها م«نویسد:  می» طبقات کبری«چنانکه ابن سعد در کتاب 

پیامبر (در نوجوانی) با میسره (غلام خدیجه) : «یعنی .٢»يرهل العأوصون به يعمومته 
 ». نمودند او به کاروانیان سفارش می ۀراھی سفر شد و عموھایش دربار

در ج  : اگر محمّدایشان پرسید پرداز و ھمفکر باید از آقای شفا و خاورشناسان خیال
 :  صیل معارف دینی سرگرم شده بود پسکوتاه به تحاین سفر 

 اند و در تاریخ منعکس نشده است؟  چرا این خبر را کاروانیان گزارش نکرده
ج  نوجوانی تا چھل سالگی (پیش از نبوّت) اھل مکّه سخنی از محمّد ۀچرا در فاصل

 تعالیم پیامبران گذشته و ادیان پیشین و کتب وحیانی نشنیدند؟  ۀدربار

 . ٢٧٨، ص ٢تاریخ الطبری، ج  -١
 ، چاپ لایدن. ٨٣، ص ١الطبقات الکبری، ج  -٢

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ١٠٢

ھـا  آن ھای او (که به گمان شفا زشوو آم÷ ا پیامبر پیش از رسالتش، از مسیحچر
 را از راھبان فرا گرفته بود)! برای دیگران ھیچ سخنی نگفت؟! 

شـود، از  نقل و نقد میج  گیریِ منکران محمد چرا در قرآن مجید که معمولاً خرده
 این اتّھام خبری نیست؟!

مدرکی را  نویسی کرد و ھر سخن بی توان سیره می سازی پردازی و فرضیه آیا با خیال
 ١به میان آورد؟!

آورد اینسـت کـه  مـی –و امثـال او  ٢به پیروی از گلـدزیھر –تھمت دیگری که شفا 
ھسـتند! ÷ گفتند از پیروان ابراھیم بوده که می» حنفاء«تحت تأثیر ج  پیامبر اسلام

ای در میـان  نامـه نوشته و قانون ھیچ کتاب و÷ با آنکه در آن روزگار از ابراھیم خلیل
اسلامی با آداب شخصی و انفرادی چند تن عرب (که برخـی از  ۀنبود و شریعت گسترد

و کتـاب او در ج  ایشان مسلمان ھم شدند) در خور سـنجش نیسـت و دعـوت پیـامبر
خوانیم کـه از سـخنان پیـامبر  رو در قرآن مجید می تازگی داشت از ھمین ھا عرب میان

 :فرماید رفته بودند چنانکه می در شگفتی

ْ وعََجِبُوٓ ﴿ ن ا
َ
ٓ  أ نذِرٞ  ءَهُمجَا ٰ لۡ ٱ وَقَالَ  هُمۡۖ مِّنۡ  مُّ ابٌ  حِرٞ َ�ٰ  ذَاَ�ٰ  فرُِونَ َ� جَعَلَ  ٤ كَذَّ

َ
 أ

ٰ  لهَِةَ �ٱ ۡ ٱ نطَلَقَ ٱوَ  ٥ عُجَابٞ  ءٌ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  حِدً�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ� نِ  هُمۡ مِنۡ  مََ�ُ ل
َ
ْ مۡ ٱ أ ْ صۡ ٱوَ  شُوا وا ُ�ِ  ٰٓ َ�َ 

ۡ ٱ ِ�  ذَابَِ�ٰ  نَاسَمِعۡ  مَا ٦ يرَُادُ  ءٞ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  ءَالهَِتُِ�مۡۖ  ٓ َ�ٰ  إنِۡ  خِرَةِ �ٱ مِلَّةِ ل  قٌ تَِ�ٰ خۡ ٱ إِ�َّ  ذَا
 ].۷ -۴ ص:[ ﴾٧

شـگفت زده  ای از میـان خودشـان بـه سـوی آنـان آمـده، از این که ھشداردھنده«
دروغگو است. آیا خدایان را خـدای واحـدی : این جادوگری بس اند! کافران گفتند شده

نموده؟ ھمانا این چیز بسیار شـگفتی اسـت! مـا چنـین سـخنی در آخـرین دیـن ھـم 
 !»پردازی نیست ایم، این جز دروغ هنشنید

ھایی توحیدی در میـان مـردم عـرب آورده بودنـد، آیـا  آراء تازه و پیام» حنفاء«اگر 
 آمد؟!  پرستان پدید می چنین حیرتی در بت

 نیز نگاه کنید.  ١٠٥-٩٨، ص ١اثر ھمین قلم، ج  »خیانت در گزارش تاریخ«در این باره به کتاب  -١
 ستانی. [مصحح].  مشھور مجار خاورشناس )۱۹۲۱ نوامبر ۱۳-۱۸۵۰ ژوئن ۲۳(ایگناس گلدزیھر  -٢
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کتاب معروف  ۀپژوھشگر نامدارِ عرب در زمان ما یعنی دکتر جواد علی (نویسند
: نویسد حنفاء می ۀآثار خود دربار المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام) ضمن یکی از

فرقة ولا كان عة ويكن هؤلاء شية إذ لم يانفرادحالات  تفكر فيتأمل و عزلة في وقد عاشوا في«

  ١.»ثابتة نةين له قواعد معيلهم د
گذراندند، در تأمل و اندیشه بودنـد و  گیری روزگار می آنان (حنفاء) در گوشه: «یعنی

ای  ھای انفرادی داشتند و ھـیچ گـاه بصـورت گروھـی متشـکّل و فرقـه و دسـته حالت
 ».  نبودند و دین و آئینی نداشتند و احکام ثابت و معینی داشته باشد

ه و انگشـت شـمار، بـه اسـلام روی آوردنـد و عجب آنکه برخی از این افراد پراکنـد
ج  مسلمان شدند و ھیچگاه ھم ادّعا نکردند کـه اسـتادان و آموزگـاران پیـامبر اسـلام

   ٢اند! بافانی امثال او به میان آورده اند، ھمان ادّعایی که آقای شفا و خیال بوده
ر مدینـه و حتّی در زمان خود محمّد، کسانی د: «نویسد می» تولّدی دیگر« ۀنویسند

مکّه مدّعی آن بودند که بسیاری از مطالب قرآن از سلمان پارسی گرفته شـده اسـت و 
: ای در تکـذیب آن نـازل شـود آمـد آیـهاین شایعه در حدّی شیوع یافته بـود کـه لازم 

آموزد، امّـا زبـان آن  را به تو میھا  این ۀگویند بشری است که ھم دانیم که اینان می می
قـرآن، زبـان فصـیح عربـی  ایشان است عجمی است در صورتی که ۀکس که مورد اشار

   ٣)».۱۰۳: است! (نحل
آید که از شفا در کتابش سر زده است! زیرا  این قصّه نیز خطای دیگری به شمار می

به حضور پیامبر » قبا«در مکّه آمده و سلمان پارسی مدّتھا پس از آن در » نحل« ۀسور
یرفت و از مسلمانان ثابت قدم گردید). چنانکه ابن رسید (و آئین وی را پذج  اسلام

 ۀاند که خودِ سلمان دربار آورده» طبقات«و ابن سعد در کتاب » سیره«ھشام در کتاب 

ه يوهو بقباء فدخلت عل ج جئت إلی رسول االله«: گفتج  نخستین دیدارش با پیامبر

 ، چاپ بغداد. ٤٨تاریخ العرب فی الإسلام، اثر دکتر جواد علی، ص  -١
 به بعد نگاه کنید.  ١٢٢، ص ١، ج »خیانت در گزارش تاریخ«به کتاب » حنفاء«درباره  -٢
 . ٢٨٩-٢٨٨تولّدی دیگر، ص  -٣
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او با گروھی از آمدم که ج  من، ھنگامی به سوی پیامبر« .١»معه نفر من أصحابهو
 . »یارانش در قباء بود

سیزده سال از رسـالت خـود را در ج  و این ملاقات در زمانی رخ داد که پیامبر خدا
نازل شده بـود، ج  مکّه سپری کرده بود و نزدیک ھشتاد سوره از قرآن مجید بر پیامبر

 را به وی آموخت؟ ھا  آن پس چگونه سلمان پارسی
انـد  جرای دیگـری دارد و ھمانگونـه کـه مفسّـران آوردهنحل مـا ۀسور ۱۰۳ ۀامّا آی

کـرد (شمشـیر  آمـده اسـت کـه در مکّـه آھنگـری می» جبر«مردی رومی بنام  ۀدربار
نمـود. برخـی از  گذشت چندی درنـگ مـی بر او میج  ساخت) و چون پیامبر خدا می

جبـر  بـه نـزدج  : محمـدّ ا دستاویز قرار دادنـد و گفتنـد کـهمشرکان مکّه این حادثه ر
 :د! قرآن کریم در پاسخ آنان فرمودرود تا از او سخن آموز می

ِيٱ لّسَِانُ ﴿ عۡ  هِ إَِ�ۡ  حِدُونَ يلُۡ  �َّ
َ
ٞ  لسَِانٌ  ذَاوََ�ٰ  جَِ�ّٞ أ بِ�ٌ  عَرَِ�ّ  ].۱۰۳نحل: [ال ﴾مُّ

است و ایـن (قـرآن) عربـی دھند، غیر عربی  زبان آن کس که این نسبت را بدو می«
 !»روشن است

 ینیسـت بلکـه مـراد کسـ» پارسی زبان«شریفه آمده  ۀکه در آی» اعجمی«مقصود از 
دھد  است که از نژاد عرب نبوده و به زبان فصیح تازی آشنا نباشد. ھمین ماجرا نشان می

کمترین مدرکی برای اثبات آموزش وی از دیگـران داشـتند آن ج  که اگر مخالفان پیامبر
 افکندند! ولی از این کار ناتوان ماندند.  نھادند و غوغا به راه می را در میان می

شنیدنی است! که شفا در بحث از قـرآن کـریم، بـه کشـف بزرگـی دسـت یافتـه! و 
اند کـه بـت ممتـازی بنـام اللـه پـیش از  آیات متعدّدی از قرآن گواه بر این: «سدنوی می

: ھای دیگر داشته اسـت امی مافوق بتاسلام در عربستان شناخته شده بوده است و مق
ی ھا و زمین را آفریـد و خورشـید و مـاه را در جـا بپرسی چه کسی آسمانھا  آن اگر از

فرسـتد و  : الله. و اگر بپرسـی چـه کسـی بـاران میخود قرار داد؟ پاسخ خواھند گفت
وی از حقیقـت : الله. پس چـرا امـروز، رکند؟ جواب خواھند داد را زنده میزمین مرده 

بپرس زمین و آنچـه در آن اسـت از چـه ھا  آن از«و )» ۶۳-۶۳: گردانند؟ (عنکبوت می
واب کسی است و مالک ھمه چیز جھان و پناه ھمـه در ایـن دنیـا کیسـت؟ بـه تـو جـ

، چاپ مصر و الطبقات الکبری اثر محمّد بن سـعد، ج ۲۱۹، ص ۱، اثر ابن ھشام، ج یۀالنبو ةالسّیر -١
 [عبارت متن از طبقات نقل شده است].  ۵۶، ص ۴
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گیرند و خـود را فریـب  : الله. پس چگونه با چنین اعتقادی باز ھم پند نمیخواھند داد
   ١)»!۹۸-۹۲؟! (مؤمنون »دھند می

شواھد قرآنی که شفا آورده، بـه روشـنی در ھر کس اندکی اھل تأمّل باشد از ھمین 
ھا و زمـین و خداونـدگار خورشـید و  آسمان ۀنزد عرب بر آفرینند» الله«یابد که نام  می

شـده اسـت نـه بـر بـت ممتـازی کـه آن را در  ماه و مالک ھمه چیزِ جھان اطـلاق می
 شناختند!  عربستان می

ه را تسـخیر نمـوده جای حیرت است که تعصّـب ضـدّ دینـی چگونـه روان نویسـند
کند! ھیچ گاه عرب جاھلی بـاور نداشـت کـه  بصورتی که این موضوع ساده را درک نمی

ھای بیکران را بـا خورشـید و مـاھش آفریـده و زمـین  یک بت سنگی یا چوبی، آسمان
موجوداتش پدید آورده است! این خیال در ذھن پندارگرای آقـای شـفا  ۀپھناور را با ھم

ن کـریم و تـایخ عـرب! بتـی کـه عـرب در دوران جاھلیّـت آن را جای دارد نه در قـرآ
شد چنانکه نـام  نامیده می» لات«گرفته بود » الله«شناخت و نامش را از نام مقدّس  می
شـریفه قـرآن از کـار ایشـان بـه  ۀاقتباس کـرده بودنـد و آیـ» عزیز«را از » عزی«بت 

 :فرماید تعبیر نموده و می» ای خداھ انحراف در نام«

ِ وَ ﴿  ٱ ِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  عُوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا ْ  بهَِا ِينَ ٱ وَذَرُوا سۡ  ِ�ٓ  حِدُونَ يلُۡ  �َّ

َ
 مَا نَ زَوۡ سَيُجۡ  ۚۦ �هِِ َ�ٰٓ أ

 ْ  ].۱۸۰[الأعراف:  ﴾١٨٠ مَلُونَ َ�عۡ  َ�نوُا
ھا بخوانیـد و کسـانی را کـه در  ھا از آنِ خداست پس خدا را با آن نام نیکوترین نام«

 .»کردند خواھند دید زای آنچه را میکنند واگذارید که س کجروی میھای او  نام
مفسران قرآن از طبری و زمخشـری و بیضـاوی و رازی و طوسـی و طبرسـی و ... 

انـد  گرفته است، سخن گفته ھای خدا می ھا را از نام ھمگی از آنکه عرب جاھلی، نام بت
گـاھی نـدارد (و حتّـی از  درسـت آن بـر  ۀترجمـ ۀعھـدولی شفا چون از تفسیر قرآن آ

 آید) ره به بیراھه برده و سخنی به گزاف آورده است.  نمی
شــرک در «بــود، نــه » شــرک در عبــادت«شــرکِ گــرانِ عــرب در روزگــار جاھلیّــت 

بدین معنی که مشرکان عرب، آفریدگار آسمان و زمین را بـاور داشـتند ولـی »! خالقیّت
! کننـد» شـفاعت«ه نزد خدای جھان از آنان نمودند به امید آنک ھا را نیز عبادت می بت

 :خوانیم چنانکه در قرآن کریم می

 . ٢٣٣، ص تولّدی دیگر -١
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ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ وََ�عۡ ﴿  عِندَ  ؤُناَشُفََ�ٰٓ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  وََ�قُولوُنَ  ينَفَعُهُمۡ  وََ�  يَُ�ُّهُمۡ  َ�  مَا �َّ
ِۚ ٱ  ].۱۸یونس: [ ﴾�َّ

و نـه  رسـانند بـر آنـان می کنند کـه نـه زیـانی غیر از خدا چیزھایی را عبادت می«
 ! »اینان، شفیعان ما نزد خدا ھستند: دھند و گویند که سودشان می
آیـد کـه بـت  اثر محمد بن سائب کلبی نیز ھمـین معنـا بـر می» الأصنام«از کتاب 

آوردند (یعنی به سجده و طـواف  پرستان عرب، برای اصنام خود رسم عبادت بجای می
پرداختند) شاید که پذیرا شوند و نـزد آفریـدگار گیتـی  ن میو قربانی و نذر .... برای آنا

جـز اللـه : «یعنـیآمـده » لا اله الا الله: «لی اسلامرو شعار اص گری کنند. از این میانجی
زیـرا کـه عـرب، شـرک در »! لا خالق الا اللـه«نه » ھیچ معبودی در خور عبادت نیست

ھای مؤمنون و  که آیات روشن سورهشناخت چنان خالقیّت نداشت و آفریدگار یگانه را می
 را به گواھی آورده) بر این امر دلالت دارند. ھا  آن عنکبوت (که شفا

سـر بـر آسـتان کسـی ننھـیم و » الله«آموزد که جز بر درگاه  توحید قرآنی به ما می
 :  و آن نکنیم، به قول اقبال لاھوریاظھار بندگی و چاکری نزد این 

 کـــرد بصـــری بنـــدگیِ آدم آدم از بی
 

 گوھری داشت ولی نذر قباد و جـم کـرد 
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ھـدف «و » اسلوب سخن«غفلت کرد که ای نباید  در آغاز این بحث از توجّه به نکته
ھـای  بینیم تفـاوت دارد. کتاب ھای وحیانی با آنچه در کتب علمی می در کتاب» تعلیم

برای رساندن » علمی ۀزبان ویژ«رو  اند و از این وحیانی برای راھنمایی عموم مردم آمده
د انـ فتهسـخن گ» زبـانی در خـور فھـم عمـوم«داده نشده است بلکه با ھا  بدان ھا، پیام

   :خوانیم چنانکه در قرآن کریم می

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
َ  ۦمِهِ قَوۡ  بلِسَِانِ  إِ�َّ  رَّسُولٍ  مِن نَاسَلۡ أ  ].۴ابراهیم: [ ﴾لهَُمۡۖ  ِ�ُبَّ�ِ

ینی را) بـرای و ما ھیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (دانستنیھای د«
 .»ایشان روشن کند ...

انـد بلکـه  نگاه نکردهھا  آن به» شناسایی اشیاء«به منظور ھای وحیانی  بعلاوه، کتاب
ھای آفرینش از دیدگاه وحی،  رو پدیده اند از این بر اشیاء نگریسته» شناسایی خدا«برای 

تنھا انواعی از موجودات طبیعی نیستند بلکه انواع موجوداتی ھستند که بـا طبیعـت و 
» اشـیاء«بار در قرآن مجید غالباً از دھند به ھمین اعت ساختمان خود، خدا را نشان می

ھای وحیانی، بر جھان طبیعت از منظر  : کتابشود. به عبارت دیگر یر میتعب» آیات«به 
که کار علم  –کنند یعنی بجای توضیحِ قوانین فیزیکی و شیمیایی جھان  دینی نگاه می

آورند و  می در آفرینش سخن به میان» ھدایت و تدبیر«و » خلاقیّت و تقدیر«از  –است 
 :خوانیم دھند چنانکه در قرآن مجید می با این شیوه، به تفکّر علمی سَمت و جھَت می

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
ِيٱ ١ ۡ�َ ۡ� ىٰ  خَلَقَ  �َّ ِيٱوَ  ٢ فَسَوَّ رَ  �َّ علـی: [الأ ﴾٣ َ�هَـدَىٰ  قَدَّ

۱- ۳.[ 
ھماھنگ سـاخت.  نام خدای والاتر خود را به پاکی بستای. ھمان کس که آفرید و«
 .»ان کس که اندازه داد و ھدایت کردو ھم

» سِـفر تکـوین«پس از توجّه به این مقدّمه، باید دانست که تورات ھر چند در خلال 
گوید ولی سِـفر مزبـور نـزد اھـل اطّـلاع از  ھای آن سخن می از آفرینش جھان و پدیده

 ست.نیاصالت و اعتبار لازم برخوردار 



 دین ستیزی نافرجام    ١٠٨

ھای چشمگیری در الفاظ و  تفاوت» تورات عبرانی«و » سامری تورات«بعلاوه، میان 
سـازد چنانکـه  معانی وجود دارد که اعتماد به تورات عبرانی را در این بحث دشـوار می

  ١اند. برخی از علمای اسلامی در این باره به تحقیق و تطبیق پرداخته
ارسی تورات، بـه نقـد ف ۀھا، با رجوع به ترجم امّا آقای شفا بدون توجّه به این تفاوت

 کند!  پردازد و در حقیقت تیری به تاریکی پرتاب می تند و تیز آن می
آمـده ÷ از تورات که بگذریم در انجیل بیشتر، گزارش تعـالیم و معجـزات عیسـی

ماجرای آفرینش خبر و اثری در میان آید ولـی آخـرین کتـاب  ۀاست بدون آن که دربار
خاصّی سخن گفتـه اسـت  ۀو موجودات آن به شیووحیانی یعنی قرآن، از خلقت جھان 

 رسد.  که با توجّه به زمان و میحط نزول آن، معجزه آمیز بنظر می
ھـد در اکتاب حاضر بیرون است و اگر کسی بخو ۀاین بحث از حوصل ۀشرح گسترد

اثـر » ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم مقایسه«این زمینه به پژوھش پردازد به کتاب 
بنگرد تا از سـازگاری آیـات قرآنـی بـا  ٢دانشمند فرانسوی، دکتر موریس بوکای وجرّاح 

گاھی یابد.   دستاوردھای دانش نو، آ
ھـای علـوم  م و بـا دادهیرا بیاور» آیات بیّنات«آن  ۀدر اینجا ما بر آن نیستیم که ھم

آقای زیرا این کار در خور کتابی جداگانه است. ما بر آن ھستیم که ایرادھای  ؛بسنجیم
گاھی وی را از بازپسین وحی خداونـدی  شفا را بر قرآن مجید در ترازوی نقد نھیم و ناآ

گوینـد  به اثبات رسانیم و نشان دھیم که قرآن و دانش نو، ھر چند با دو زبان سخن می
: نویسـد ی شـفا در نقـد قـرآن حکـیم میولی ھرگز در تعارض با یکدیگر نیسـتند. آقـا

خود در طول ھزار و چھار صـد سـال در ھمـین  ۀنیز به نوبمیلیاردھا مسلمان جھان «
 :خوانند که اند و امروز نیز می دهباره در قرآن خوان

َ�ٰ ٱ بدَِيعُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
مۡ  قََ�ٰٓ  �ذَا ضِ� �ۡ�

َ
: ةبقرال[ ﴾١١٧ َ�يَكُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�قُولُ  فَإِ�َّمَا �رٗ أ

۱۱۷.[ 

ة والعبرانيـة فـی  ةالفروق بين التورا«ھای تورات سامری و عبرانی به کتاب  برای دیدن تفاوت -١ السامريّ

 اثر دکتر احمد حجازی السّقا، چاپ قاھره نگاه کنید.  ،»الألفاظ و المعانی
از سـوی این کتاب بوسیله مھندس ذبیح الله دبیر، از متن فرانسه بـه فارسـی برگردانـده شـده و  -٢

 به چاپ رسیده است. » دفتر نشر فرھنگ اسلامی«
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ھـا را  م و کوهپـس زمـین را بسـگتراندی ھا و زمین را در شش روز آفریـدیم آسمان«
 .»ستون آسمان ساختیم

نتُمۡ ﴿
َ
شَدُّ  ءَأ

َ
مِ  قًاخَلۡ  أ

َ
ٓ ٱ أ مَا ۚ لسَّ ٰ  ءُ ٰ  كَهَاسَمۡ  رََ�عَ  ٢٧ هَابنَٮَ ٮ �ۡ  ٢٨ هَافَسَوَّ

َ
 لَهَاَ�ۡ  طَشَ وَأ

خۡ 
َ
ٰ  رَجَ وَأ  ٱوَ  ٢٩ هَاضُحَٮ

َ
ٰ  دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ� ٰ  لكَِ َ� ٓ دَحَٮ خۡ  ٣٠ هَا

َ
ٓ  هَامِنۡ  رَجَ أ ٰ وَمَرۡ  ءَهَامَا  ٣١ هَاعَٮ

رۡ  بَالَ �ِۡ ٱوَ 
َ
ٰ أ نۡ  وَ  لَُّ�مۡ  اعٗ مََ�ٰ  ٣٢ هَاسَٮ

َ
 ].۳۳-۲۷نازعات: [ال ﴾٣٣ مُِ�مۡ َ�ٰ ِ�

ھا را بصورت دو دریای شور و شـیرین آفریـدیم و ایـن دو دریـا را بـا حـائلی از  و آب
 یکدیگر جد کردیم. 

ِيٱ وهَُوَ ۞﴿ جَاجٞ  حٌ مِلۡ  ذَاوََ�ٰ  فرَُاتٞ  بٞ عَذۡ  ذَاَ�ٰ  نِ رَ�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ مَرَجَ  �َّ
ُ
 ازخَٗ برَۡ  نَهُمَابيَۡ  وجََعَلَ  أ

ۡ  �رٗ وحَِجۡ   ].۵۳فرقان: [ال ﴾٥٣ �جُورٗ �َّ
بر دو پا بر شکم راه روند و برخی ھا  آن جانوران را از آب آفریدیم که برخی از ۀو ھم

 و برخی نیز بر چھار پا.

ُ ٱوَ ﴿ ٓ  مِّن بَّةٖ دَآ ُ�َّ  خَلَقَ  �َّ ا ن هُمفَمِنۡ  ءٖ� مَّ ٰ  ِ� َ�مۡ  مَّ ن هُموَمِنۡ  ۦنهِِ َ�طۡ  َ�َ ٰ  ِ� َ�مۡ  مَّ َ�َ 
ن هُموَمِنۡ  لَۡ�ِ رجِۡ  ٰٓ  ِ� َ�مۡ  مَّ رۡ  َ�َ

َ
ُ ٱ لُقُ َ�ۡ  َ�عٖ� أ ٓ  مَا �َّ ۚ �شََا َ ٱ إنَِّ  ءُ َّ�  ٰ   ﴾٤٥ قَدِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ].۴۵نور: [ال
 و آدم را از خاک آفریدیم

ِ ٱ عِندَ  عِيَ�ٰ  مَثَلَ  إنَِّ ﴿ ۖ  كَمَثَلِ  �َّ  َ�يَكُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  قَالَ  ُ�مَّ  ترَُابٖ  مِن ۥخَلَقَهُ  ءَادَمَ
 ].۵۹عمران: آل [ ﴾٥٩

 ) و روح خویش را بر او دمیدیم۶۴ :ه کاملترین صورت آفریدیم (مؤمنونو ب

�ۡ  فَإذَِا﴿ وِ�  مِن �يِهِ  تُ وََ�فَخۡ  ۥتُهُ سَوَّ ْ  رُّ  ].۲۹حجر: [ال ﴾٢٩ جِدِينَ َ�ٰ  ۥَ�ُ  َ�قَعُوا

 ھای بیابان و دریا بر افروختیم. ھای ستارگان را برای راھنمایی او در تاریکی و چراغ

رءََ�ۡ  قلُۡ ﴿
َ
ٰ  إنِۡ  تَُ�مۡ أ تٮَ

َ
ِ ٱ عَذَابُ  ُ�مۡ � وۡ  تَةً َ�غۡ  �َّ

َ
 مُ قَوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  لَكُ ُ�هۡ  هَلۡ  رَةً جَهۡ  أ

ٰ ٱ  ].۴۷: نعام[الأ ﴾٤٧ لمُِونَ ل�َّ
 :  گوناگونی وجود دارد، بدین ترتیب سخنان، خطاھایدر این 

شـش «ھا و زمـین در  آفرینش آسمان ۀوجه دربار بقره به ھیچ ۀاز سور ۱۱۷ ۀاوّلاً آی
 ۀسـت. در آیـبقره بحثی از ایـن مقولـه نرفتـه ا ۀگوید و اساساً در سور سخن نمی» روز

 :خوانیم مزبور چنین می
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َ�ٰ ٱ بدَِيعُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
مۡ  قََ�ٰٓ  �ذَا ضِ� �ۡ�

َ
: ةبقـر[ال ﴾١١٧ َ�يَكُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�قُولُ  فَإِ�َّمَا �رٗ أ

۱۱۷.[ 
باش! پس : ان گویدھا و زمین است و چون بر امری حکم کند بد او نو آفرین آسمان«

 .»گردد موجود می
بینیم از نفوذ اراده و فرمان خداوند در آسمان و زمین سخن به  در اینجا چنانکه می
 »! ایّام آفرینش«میان آمده است، نه از 

نیم که ک مشاھده می÷ امیر مؤمنان علیدر کلام را ھم » کن فیکون«تفسیر 

كلامه  إنماسمع ويقرع ولا بنداء يلا بصوت « ،»كونيكن ف« :»قول لمن أراد كونهي«: فرمود

که تعلّق گیرد،  خداوند به ھستی ھر کس (و ھر چیز) ۀاراد: «یعنی ١.»سبحانه فعل منه
گردد. امّا آن کلام، صدایی نیست که (در فضا) کوبیده  : باش! پس موجود میبدو گوید

 ». شود و ندائی نیست که شنیده شود بلکه کلام خداوند پاک، فعلی ازسوی اوست
 ۵۴ :ۀبار از ایّام آفرینش سخن به میان آمده (چنانکه در آی البتّه در قرآن کریم ھفت

 ۴ :ۀفرقـان و آیـ ۀسـور ۵۹ :ۀھود و آیـ ۀسور ۷ :ۀیونس و آی ۀسور ۳ :اعراف و آیه ۀسور
شـود) ولـی پیداسـت  حدیـد دیـده می ۀسـور ۴ :ۀق و آیـ ۀسور ۳۸ :ۀسجده و آی ۀسور

ھا و زمین پدید نیامده بود، شب و روزی ھم وجود نداشـت تـا  ھنگامی که نظام آسمان
نازعات پس از ساختار آسـمان،  ۀخداوند در روشنایی روز! جھان را بسازد (و لذا در سور

» وزشش ر«ھمان » ایام ۀست«از پیدایش شب و روز سخن گفته است) بنابراین، مراد از 
: ایّـام) در زبـان یوم (و جمعش ۀاست به ویژه که واژ» بندی شده زمان ۀشش مرحل«یا 

تـه و در قرآن کریم ھم به ھمین معنا بکار رف ٢آید نیز می» مطلق وقت«عربی به معنای 
 :است ھمچون

 ].۹[التغابن:  ﴾عِ مۡ �َۡ ٱ مِ ِ�َوۡ ﴿
 .»ھنگام گردآوری«

 ].۹تغابن: [ال ﴾�َّغَابنُِ ٱ مُ يوَۡ ﴿
 .»ھنگام زیاد دیدن«

 . ۱۸۶خطبه  البلاغة،نھج  -١
 الیوم؛ ج أیام ... الوقت مطلقاً (المنجد).  -٢

                                                           



 ١١١  »ماجرای آفرینش در ادیان توحیدی«

اند ھمانگونه که  . و مفسّران قدیم ما نیز بدین معنی توجّه داشتهھا این و امثال

: نویسد آورد و می می» سته أوقات«را به معنای » أیام ستۀ «بیضاوی در تفسیر خود 

روز شناخته : «یعنی ١»نئذيكن حيلم رف زمان طلوع الشمس إلی غروبها ووم المتعايفإن ال«
شود که در آن زمان چنین  شده، از ھنگام بر آمدن خورشید تا غروب آن حساب می

 ». روزی، وجود نداشته است
مخـالفتی » مراحل تکوین عـالم«یا » ادوار آفرینش«از طرفی، دانش نو نیز ھیچگاه 

 دھد، خواه شش دوره به شمار آید یا کمتر یا بیشتر!  نشان نمی
دروغی »! کوھھا را ستون آسمان ساختیم: «نازعات آورده که ۀاز سور نچه شفاثانیاً آ

 :خوانیم مزبور چنین می ۀت. در سورروشن و افترائی آشکار بر قرآن مجید اس

 ٱوَ ﴿
َ
ٰ  دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ� ٰ  لكَِ َ� ٓ دَحَٮ خۡ  ٣٠ هَا

َ
ٓ  هَامِنۡ  رَجَ أ ٰ وَمَرۡ  ءَهَامَا رۡ  بَالَ �ِۡ ٱوَ  ٣١ هَاعَٮ

َ
ٰ أ  ﴾٣٢ هَاسَٮ

 ].۳۲-۳۰ نازعات:ال[
ھـا را اسـتوار  ر آورد. و کوهزمین را پس از آن بگسترانید. و آبش و چراگاھش را بـ«

 .»ساخت
ھا سخن گفته شده یعنـی اسـتوار کـردن  کوه» إرساء«در اینجا پس از ذکر زمین از 

ای ھـم بـدان  قرآن اشـاره ۀدارد که در آی» ستون آسمان«ھا. و این کار چه ربطی با آن
   نرفته است؟!

آبھـا را بصـورت دو دریـای شـور و : «آورد کـه قای شفا از قرآن کریم میثالثاً آنچه آ
) ھـر چنـد ۵۳: (فرقان» ئلی از یکدیگر جدا کردیمشیرین آفریدیم و این دو دریا را با حا

ولی به ھـر صـورت، بـا دانـش جدیـد نیـز کمتـرین  ٢قرآن نیست ۀدقیقی از آی ۀترجم
ــی از محقّ  ــدارد. یک ــازگاری ن ــاناس ــه میق ــن زمین ــر در ای ــد ن معاص ــم : «نویس در عل

ھـای  وجود دو دریای آب در کنار ھـم، بـا مرزھـای مشـخّص و ویژگی یشناس اقیانوس
ھـا  اقیانوس ۀھای آبـی در پھنـ : مرزھا یـا جبھـهعیّن فیزیکی و شیمیایی تحت عنوانم

 ، چاپ مصر. ٣٥١، ص ١انوار التنزیل وأسرار التأویل، اثر ناصر الدین بیضاوی، ج  -١
) و رحمـن (آیـه ٦١) و نمـل (آیـه ١٢ھای فاطر (آیـه  این موضوع علاوه بر سوره فرقان، در سوره -٢

 ) نیز امده است. ٢٢-١٩

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ١١٢

OpenOcean Fronts( (ته اند و از موضوعات برجسـ ھای علمی قرار گرفته مورد بررسی
   ١».شناسی است در مبحث اقیانوس

بـدین صـورت » الیاقیـانوس منجمـد شـم« ۀیکی از مصادیق قانون مزبـور در پھنـ
ھای سیبریّه بـه اقیـانوس منجمـد شـمالی  ریزش آب رودخانه: «گزارش شده است که

ھـا  آن ھای یخ و حرکـت سبب کاھش وزن مخصوص آن و جدا شدن قطعات عظیم کوه
گراد  سـانتی ۀدرج ۳حرارت آب این جریان در زمستان  ۀدرج گردد، به طرف جنوب می

در ھزار است. به ھمین علّت بتدریج که بـه طـرف  ۳۵و غلظت املاح آن عموماً حدود 
ای از اقیـانوس  رود و ھنگامی به منطقـه کند به عمق دریا می جنوب و غرب حرکت می

ھـای  دو جریـان آب ھای آن جاری ھستند و بصورت رسد که جریان گلف و یا شاخه می
   ٢».کنند سرد و گرم، شور و شیرین، در کنار ھم و در دو سطح متمایز از ھم، حرکت می

شـود،  چیزی که موجب ناآمیختگی دو جریان آب شور و شیرین و سـرد و گـرم می
است که در قرآن کریم از آن به صـورت حائـل و ھا  آن ھمان خواصّ طبیعی و شیمیایی

ای ایـن معنـی را  یر شده است. مفسّران قدیم مـا نیـز تـا انـدازهمانع (برزخ، حجر) تعب
 :نویسد می» کشف الأسرار«در تفسیر بودند. چنانکه ابوالفضل میبدی   دریافته

سفل لا أالملح كون العذب أعلی ويالبحر ف عان فيتميجالماء الملح الماء العذب و :ليق«

  ٣.»راً حجراً محجوقوله: و يحدهما علی الآخر وهو معنأغلب ي
اند که آب شیرین و آب شور در دریـا گـرد ھـم آینـد و آب شـیرین در  گفته: «یعنی

زیرین قرار گیرد و یکی بر دیگری چیـره نشـود و ایـن  ۀسطح زبرین و آب شور در طبق
: و میـان آن دو مـانعی بـاز ن معنای سخن خداوند است که فرمود(حائل طبیعی) ھما

 ».  دارنده نھاد
ھای ستارگان را برای  چراغ: «نماید که از قرآن مجید گزارش می شفا رابعاً آنچه آقای

 ۹۷ ۀغیردقیقـی از آیـ ۀترجمـ» ھای بیابان و دریا بر افـروختیم راھنمایی او در تاریکی
مزبـور  ۀته است). در آیآن سوره چنانکه شفا نوش ۴۷ ۀآید (نه آی انعام به شمار می ۀسور
 :خوانیم می

 . ٨٨خطّی در دریا، اثر دکتر ابراھیم یزدی، ص  -١
 . ٧٧خطّی در دریا، ص  -٢

 ، چاپ تھران. ۴۸، ص ۷الأبرار، ج  ةکشف الأسرار و عد -٣
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ِيٱ وهَُوَ ﴿ ْ ِ�هَۡ  �ُّجُومَ ٱ لَُ�مُ  جَعَلَ  �َّ ِ لۡ ٱ تِ ظُلَُ�ٰ  ِ�  بهَِا تَدُوا لۡ  قَدۡ  رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ  نَافَصَّ
 ].۹۷نعام: [الأ ﴾٩٧ لَمُونَ َ�عۡ  �ٖ لقَِوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ

 ھـای خشـکی و و او کسی است که ستارگان را برایتان به نظـم آورد تـا در تاریکی«
 .»ھا، راھیابی کنید دریا با کمک آن

شود که بـا ھیئـت و نظـم  ای از منافع ستارگان را برای بشر یادآور می گوشهاین آیه 
را بـه ھـا  آن ھا مسافران خشکی و دریـا را از گمگشـتگی رھـایی داده و خود، قرن ۀویژ

ه این امـر نیسـت و بـه قـول آفرینش ستارگان، محدود ب ۀاند. البتّه فلسف مقصد رسانده

 »نفی ما عداهي ء لابات الشيإث«نماید  ا نفی نمی: اثبات موضوعی، موضوع دیگر رمنطقیان
ھایی را کـه آدمـی از نظـام طبیعـت  ولی چون قرآن کریم روی سخن با بشر دارد، بھره

ای که ایـن نظـم را پدیـد  شمرد و بشر را بسوی خداوند بخشاینده برد برای او بر می می
مزبـور بـه ھمـراه آیـات  ۀآیدارد.  پرستی باز می خواند و او را از شرک و بت آورده فرا می

 رساند. نعام نیز ھمین پیام را میا ۀھمسوی خود در فضای سور
گفتـیم بـه » زبان دین و ھدف تعلـیم آن« ۀای را که پیش از این دربار اینجا نکته در

ای انباشـته از  : دانش تجربی، خورشـید را کـرهگوییم آوریم و به عنوان نمونه می یاد می
ما قرار دارد. دین، ھر چند با  ۀکند که در کانون منظوم معرّفی میگازھای قابل احتراق 

این توصف و این نگرش ناسازگاری ندارد ولـی وضـع خورشـید را بـا زنـدگی بشـر نیـز 
کنـد کـه  در آسـمان وصـف می» چراغی فـروزان«سنجد و بدین اعتبار آن را چون  می

 برند و به قول قرآن مجید: سود میآدمیان از تابش آن 

اجٗ  نَاجَعَلۡ وَ  ﴿ اجٗ  اِ�َ  ].۱۳[النبأ:  ١﴾١٣ اوهََّ
نگرنـد.  این دو تصویر با یکدیگر مخالفت ندارند و ھر کدام از یک بعـد، بـه عـالم می

موضوع ستارگان نیز از ھمین مقوله است. متأسّـفانه آقـای شـفا مفھـوم ناسـازگاری را 
ی و دینی) را مخـالف بـا چنانکه باید و شاید در نیافته است و گرنه، این دو نگرش (علم

 د!دھ نمیجلوه یکدیگر 
برای پیـروان مکتـب : «نویسد در نقد قرآن مجید دوباره می» تولّدی دیگر« ۀنویسند
تقدّسی که این کتاب برای صدھا میلیون پیروان آن داشـته اسـت و دارد،  ۀقرآن با ھم

صیغه مبالغه اسـت بـه معنـای بسـیار » وھاج«. واژه »ر آسمان) نھادیمو چراغی بس فروزان (د« -١
 دانست. شید رھای درونی و دائمی خو ای به احتراق  توان آن را اشاره ور و می فروزان و شعله

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ١١٤

: (نبـاء» مسـطح آفریـدیم زمین را به شکل بستری«ھایی چون این که  دفاع از برداشت
آسـمان را نگـاه «) و ۸۶ :(الکھف» کند ای غروب می آب تیره ۀخورشید در چشم«) و ۶

) و ۶۵: (حـج» داریم که روی زمین نیفتد مگر وقتی که ما چنین اراده کرده باشیم می
) و ۷: (نبـاء» ھـای آسـمان باشـند که ستون ھا را مانند میخ در زمین فرو کردیم کوه«
) ۵: (صـافات» ھا پروردگـار مشـرق«) و ۱۷: (رحمن» ر دو مشرق و دو مغرباپروردگ«

  ١»!پذیرفتنی نیست
ھای مغلوط را بـا مـتن  ھر کس با زبان قرآن اندک آشنایی داشته باشد و این ترجمه

ورزی و  جـز غـرض» تولّـدی دیگـر« ۀرسـد کـه نویسـند قرآن بسـنجد بـدین بـاور می
نداشته است! ما در اینجا بـر آن نیسـتیم تـا آیـات  ای در نوشتار خود جویی انگیزه فتنه

شویم کـه قـرآن مجیـد  مزبور را به شکلی گسترده تفسیر کنیم. ھمین اندازه یادآور می
: زمـین ھمچـون بسـتری بـرای زنـدگی و دھد که مورد بحث، نشان میدر خلال آیات 

! و نیـز اشـد)آسایش بشر مھیّا شده است (نه آنکه از شکل ھندسی زمین بحث کـرده ب
گـل آلـودی  ۀ: در پایان روز، بنظر ذوالقرنین رسـید کـه خورشـید در چشـمفرماید می

رفتـه باشـد)! و ھمچنـین  ای فـرو کند (نه آنکـه واقعـاً خورشـید در چشـمه غروب می
دارد (نه آنکـه خداونـد مـانع  : خدا اجرام آسمان را از سقوط بر زمین نگاه میفرماید می

ھـایی در زمـین  ھا ھمچون میخ : کوهفرماید د)! و نیز میین باشسقوط فضای تھی بر زم
ھای آسمان باشند)! و  (نه آنکه ستون ٢کنند اند که از تزلزل آن جلوگیری می قرار گرفته

و از خـاوران و  ٣نیز قرآن مجید از دو خاور و بـاختر( بـه اعتبـار کـروی بـودن زمـین)
رده اسـت کـه ھـیچ کـدام بـا ھای گوناگون سخن بـه میـان آو باختران (به اعتبار افق

ھای دانش جدید ناسـازگاری نـدارد و بھتـر اسـت آقـای شـفا بجـای ایرادگیـری،  داده
 اندیشی خود را اصلاح کند!  کج

قرآن کریم فـراوان دارد کـه  ۀمتأسّفانه از اینگونه خطاھا دربار» تولّدی دیگر«کتاب 
شـد و  ھـا نمـی ر آن لغزشکرد، دچـا آن به برخی از تفاسیر معتبر نگاه می ۀاگر نویسند

: بـرای صـدھا میلیـون پیـروان آن محتـرم و مقـدّس نسبت به کتابی که بقول خودش

 . ٢٤٩-٢٤٨تولّدی دیگر، ص  -١
ھـا در  هاثر ژرژگاموف، در خلال تصاویری نشان داده شده کـه کو» آسمان، زمین، مادّه«در کتاب  -٢

 ھا در بستر زمین فرو رفته است.  زمین ریشه دارند و بخش زیرین آن
 یا به اعتبار طلوع و غروب خورشید در بلندترین روز تابستان و کوتاھترین روز زمستان.  -٣
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گاھی نیست که کسی بنویسد ۀشانورزید. آیا این ن است، اھانت نمی در قرآن آمـده : «ناآ
ھـای حـرام  ماهھـا  آن ھای سال را دوازده قرار دادیم که چھار مـاه از است که عدد ماه

ھا و زمین را آفریدیم چنین بوده است زیرا این امـری اسـت  روزی که آسمان است، و از
حـرام «: سپس به ایـراد پـردازد کـه)» ۳۶: لوح محفوظ ما ثبت شده است (توبه که در

بودن چھار ماه از دوازده ماه سال، یعنی ضرورت اجتناب از ھر گونه جنـگ و قتـال در 
ق آسـمان و زمـین برقـرار بـوده و در لـوح این چھار ماه، قانونی است که از ھنگام خلـ

محفوظ ثبت شده است. این پرسش را برای بسیاری از پژوھشگران مطرح کرده اسـت 
که در این صورت چرا در ھیچ یک از دو مذھب توحیدی پـیش از اسـلام ایـن موضـوع 

  ١؟!»توسّط خداوند به پیروان این مذاھب اعلام نشده بوده است
مزبور اندک تأمّل و  ۀیر متداول نگاه کرده بود یا در متن آیاگر شفا به یکی از تفاس

ھا در آفرینش آمده،  نظام ثابت ماه ۀفھمید که آنچه دربار نمود، به روشنی می دقّتی می
ھای حرام که  سال) است، نه حرمت ماه ۀھای چھارگان ھمان دوازده ماه (برابر با فصل

ذاھب یھود و نصاری مرسوم نبوده است. شود و در م از احکام امضائی اسلام شمرده می

ةَ  إنَِّ ﴿ :فرماید قرآن می ۀیآ هُورِ ٱ عِدَّ ِ ٱ عِندَ  لشُّ ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  �رٗ شَهۡ  عََ�َ  نَا�ۡ ٱ �َّ  مَ يوَۡ  �َّ
َ�ٰ ٱ خَلَقَ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ھا نزد خداوند دوازده ماه است در  ماه ۀھمانا شمار«: یعنی ﴾ضَ �ۡ�

 . »ھا و زمین را آفرید آسمانوزی که کتاب خدا از ر
 :فرماید کند و می ریعی را باگو میسپس یکی از احکام تش

ٓ مِنۡ ﴿ رۡ  هَا
َ
ۚ  َ�عَةٌ أ ٰ  حُرُمٞ ْ َ�ظۡ  فََ�  قَيّمُِۚ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لكَِ َ� نفُسَُ�مۚۡ  �يِهِنَّ  لمُِوا

َ
 ].۳۶: ةبتو[ال ﴾أ

اینست قانون از این (دوازده ماه) چھار ماه آن حرام (و جنگ در آن ممنوع) است، «
 .»ھا به خود ستم مکنید در این ماه استوار پس

مردم جھان این قانون استوار اسلامی را پذیرا شوند که حتّی بـه ھنگـام  ۀآیا اگر ھم
ضرورت جنگ، چھار ماه از سال را دست از پیکار بکشند، چه اندازه بـه صـلح و آشـتی 

بـران کننـد و از انھـدام ھای جنـگ را ج تواننـد آسـیب گردند؟ و چقدر می نزدیک می
 بشریّت جلوگیری نمایند؟ 

 . ٢٥٠-٢٤٩تولّدی دیگر، ص  -١
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افکند، ھیچگاه  اش پیش نمی و آیا اگر جناب شفا بخشی از عبارت قرآن را در ترجمه
   ١رسید؟! ایراد مذکور به نظرش می

دھیم که ایرادھای دیگر شفا بر قرآن کریم نیز  ما به خوانندگان محترم اطمینان می
تی در کلام الھی و تحریف معنـوی آیـات قرآنـی سـر زده دقّ  ھای غلط و از بی از ترجمه

گاه می ھای لغزش ورزی و است که اگر به تفاسیر معتبر بنگرند، از غرض گردنـد و  وی آ
دھیم کـه بـه  دوستداران حقیقت و علاقمندان کتابِ وحیانی اسلام، وعده مـی ۀبه ھم

قرآن کـریم را منتشـر  توانا در آینده تفسیر دقیق و روشنی از ۀخواست خداوند بخشند
ھا بـه تفصـیل داده شـود و در  ھـا و سفسـطه خواھیم ساخت تا پاسخ این قبیل تحریف

 کنیم.  اینجا به ھمین اندازه بسنده می
گیـرد و  پـی می ٢»جـن«را درکتاب خود با بحـث از » آفرینش ۀاسطور«شفا، فصل 

سـازد کـه عـلاوه بـر  یآورد و آشـکار م ای را در ایـن بـاره مـی پایه حکایات و روایات بی
گاھی از قرآن کریم، حدیث را نیز به درستی نمی شناسد و میان احادیث سـاختگی و  ناآ

بندد تا بـه مقصـود خـود دسـت  ای را به اسلام می دھد و ھر اسطوره صحیح تمییز نمی
ایم و در آنجا به شکلی گسترده  نگاشته» نقد کتب حدیث«یابد! ما اخیراً کتابی با عنوان 

و شـرایط درسـتی حـدیث بحـث ھـا  آن ادیث سـاختگی و خرافـی و گزارشـگراناز اح
 :  دھیم جمند را بدان کتاب احاله میایم و خوانندگان ار نموده

کند! مثلاً در  می سازد و سپس برآن اشکال ای می ای موارد چیزی از خود درباره آیه شفا در پاره -١

 ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ۞﴿ ترجمه
َ
ٰ  ِ�َ  قُلۡ  هلَِّةِ� ۡ� نویسد: اگر پرسند که  می ]١٨٩[البقرة:  ﴾للِنَّاسِ  �يِتُ مََ�

سبب ھلال و بدر ماه چیست؟ به آنان پاسخ ده که منظور از آن، تعیین اوقات حج و معاملات 
نظر از ترجمه نادرست شفا) روشن است که سؤال مردم  ) در اینجا (صرف۲۴۹(ص »! مردم است

اند! قرآن ھم پاسخ  هھای نو (برای انسان) بوده و سبب فیزیکی آن را نپرسید از فایده پیدایش ماه
آیند. امّا آقای شفا چنان وانمود  ھا مانند تقویم آسمانی برای اعلام وقت بکار می داده که ھلال

کند که قرآن، پاسخ  اند و سپس ادّعا می از سبب فیزیکی پیدایش ھلالی پرسیده ھا عرب کرده که
 نداده است!ھا  بدان درستی

است. مقصود از طرح ایـن موضـوع در محیطـی کـه جـن  جن به معنای موجود پوشیده و پنھان -٢
) اینست که موجودات پنھان نیز مانند آدمیان، آفریـده ١٥٩-١٥٨پرستی متداول بوده (الصافات: 

خدا ھستند و نباید پرستش شوند. بنابراین درست بر عکس آن چه که آقای شفا (و ھمفکـرانش) 
گرایی بوده است، نه اشاعه خرافـات! (بـه آیـه:  فهپندارند نظر قرآن، مبارزه با جن پرستی و خرا می

 سوره جن نگاه کنید).  ٦سوره سبأ و آیه:  ١٤١

                                                           



 ١١٧  »ماجرای آفرینش در ادیان توحیدی«

ـــان در بیھُ  ـــدرھزن ـــت برن  شـــی مال
 

 ١رونـــد گـــر شـــوی بیـــدار ترســـان می 
 

 
 

 شعر از نویسنده است.  -١
                                                           





 
 

 

 
 
 
 

 شباهت و همسویی در ادیان توحیدی

ھنـری و ..   دین گرایی، یکی از ابعاد روحی بشر است ھمچنانکه خردگرایـی و ذوق
دھند. اگر کسی بپرسد چه دلیلـی  ابعاد دیگری از شخصیّت طبیعی انسان را نشان می

ھـا  آن : آثار ھر کدام بـر وجـودطبیعی در آدمی دارید؟ خواھیم گفتبر وجود این ابعاد 
ھای عقلی، گواه بر آنند که چنین نیرویی در آدمـی  ھا و فرآورده دھند. دانش گواھی می

وجود دارد و نیز کارھا و ساختارھای ھنری در سراسر دنیا، از ھنرمنـدی ذاتـی انسـان 
توان گفت ھمانگونـه کـه آثـار ھنـری بـر ذوق طبیعـی بشـر  کنند. پس می حکایت می

دھنـد. شـما  ای در آدمی خبر می نیز از وجود چنین غریزه شوند، آثار دینی رھنمون می
شگفت انگیز را بیابید و با عقاید و آداب و سـنن  ۀتوانید آثار این غریز جھان می ۀدر پھن

ایـن نمودارھـا  ۀھا و مظاھر دینداری روبرو شوید. البته ھم و معابد و مساجد و معماری
کارھـای ھنـری ھـم اشـتباه و خطـا لزوماً درست نیست چنانکه در محاسبات عقلی و 

ھنـری را در  ۀھا، اساس خردمنـدی یـا ریشـ آید ولی ھیچ گاه آن لغزش بسیار پیش می
 کنند.  آدمی نفی نمی

افراد بشر بطور یکسـان از  ۀای در افراد گوناگون، شدّت و ضعف دارد و ھم ھر غریزه
ی یـا معمـاری پدیـد آن برخوردار نیستند؟ ھم کسی که بزرگترین شاھکارھا را در نقّاش

ای را به زیبایی یعنی با رعایـت نظـم و  آورد، ھنرمند است و ھم کسی که مثلاً سفره می
دینــی نیــز در آدمــی دارای درجــات  ۀای دارد. غریــز گســترد از ھنــر بھــره ترتیــب می

 ۀای به کمال داشتند و در اوج و قلّ  خداداد، بھره ۀگوناگونی است. پیامبران از این غریز
 ھای دینی را در دیگـران ھـدایت کننـد و رو مأمور شدند تا گرایش زیستند از این آن می

را از انحراف باز دارند. تفاوت این غریزه با دیگر غرائز انسانی آنست که اکثر غرائز ھا  آن
دینـی، حقیقـت را در وراء طبیعـت و  ۀشوند ولی غریـر شمرده می »جو طبیعت«آدمی 

رو دینـداران  و به امور ماورائی گـرایش دارد از ھمـین کند نمودھا و ظواھر جستجو می
گرفتند. ضمناً بنیاد کـار  برگزیده یعنی پیامبران، از عالم فراتر از حس (یا غیب) پیام می

شدند و ھر چنـد بـه تناسـب زمـان و  یکی بود و از یک سرچشمه سیراب میھا  آن ۀھم
لی در ھدف اساسـی خـود، راه ھایی با یکدیگر داشتند و مکان و شرایط اجتماعی تفاوت
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رو  ھا یکی اسـت، از ایـن اصلی در تمام زمان ۀزیرا که پیام دھند ؛پیمودند یگانگی را می
 :خوانیم در قرآن کریم می

عَ ۞﴿ ٰ  مَا ّ�ِينِ ٱ مِّنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ ٱوَ  انوُحٗ  ۦبهِِ  وَ�َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ حَيۡ أ يۡ  وَمَا كَ إَِ�ۡ  نَا   ٓۦبهِِ  نَاوَصَّ

ٰ إبِۡ  ۖ  وَمُوَ�ٰ  هيِمَ َ� نۡ  وعَِيَ�ٰٓ
َ
ْ  أ �يِمُوا

َ
ْ  وََ�  ّ�ِينَ ٱ أ قُوا ۡ ٱ َ�َ  كَُ�َ  �يِهِ�  َ�تَفَرَّ  مَا �ِ�َ مُۡ�ِ ل

ُ ٱ هِ� إَِ�ۡ  عُوهُمۡ تدَۡ  ٓ  مَن هِ إَِ�ۡ  تَِ�ٓ َ�ۡ  �َّ  ].۱۳[الشوری:  ﴾١٣ ينُيِبُ  مَن هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وََ�هۡ  ءُ �شََا
که به نوح سفارش کرد و بسـوی تـو (ای  او ھمان شریعت دینی را برای شما نھاد«

محمد) وحی نمودیم و به ابراھیم و موسی و عیسی سـفارش کـردیم کـه دیـن را برپـا 
خـوانی بـر  دارید و به پراکندگی در آن نروید، چیزی که مشـرکان را بسـوی آن فـرا می

آید (ولی) خدا ھر کس را که (شایسته بیند و) بخواھد بسوی خـود بـر  ایشان گران می
 .»کند یش باز گردد، ھدایت میگزینند و کسی را که بسو می

بـه ھـا  آن با توجّه بدانچه گذشت، شباھت و ھمسویی در ادیان الھی از لوازم تعـالیم
آید ولی آقای شفا گمان کرده است که اگر ادیان، یک رنـگ و مشـابه باشـند،  شمار می

نتیجه بر بطلانشان دلالت دارد! از یکدیگر است و در ھا  آن این وحدت، نمایانگر اقتباس
ھای قرآن را در تورات و تلمود و انجیـل بیابـد!  کوشد تا نشانی از داستان رو می و از این

ریح خبر از آنکه خود قرآن مجید به اشتراک و ھمرنگی و وحدت با ادیان گذشته تصـ بی
 :فرماید نموده است و مثلاً می

ىٰ ُ�فۡ  احَدِيثٗ  َ�نَ  مَا﴿ ِيٱ دِيقَ تصَۡ  ن�ِ وََ�ٰ  َ�َ  ].۱۱۱یوسف: [ ﴾هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  �َّ
ھـایی اسـت  ب(این) سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق کتا«

 !.»اند که پیش از آن بوده
 :فرماید و یا می

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ َّ�  َ ِينَ ٱ سُنََ  دِيَُ�مۡ وََ�هۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ ُ ٱوَ  ُ�مۡۗ عَليَۡ  وََ�تُوبَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن �َّ َّ� 
 ].۲۶نساء: [ال ﴾٢٦ حَكِيمٞ  عَليِمٌ 
ی کـه ھای کسـان خواھد برای شما روشنگری نماید و شما را بـه سـنّت خداوند می«

 .»پیش از شما بودند ھدایت کند
بنابراین، در شباھت تعالیم اساسی قرآن با ادیان سلف، جای تردید نیست جـز ایـن 

زیرا (ھمانگونه که پـیش از ایـن گفتـیم)  ؛باشد تقلید و اقتباس نمی ۀکه امر مزبور، زاد
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ھای پیشین را بررسـی  به گواھی تاریخ، خوانا و نویسا نبود تا کتابج  پیامبر امی اسلام
گاھی از ھـا  آن کند، بعلاوه آثار دینی گذشته، به زبان عربی برگردانده نشده بود و برای آ

بار یھود آموزش ببیند و در آن صورت یھودیان و قـریش نزد احج  آمد تا پیامبر لازم می
خوانــدگی و شــاگردی او، مســلمانان را از  نشســتند و بــه دســتاویز درس خــاموش نمی

ھای انبیاء پیشـین، خـود  ساختند. پس خبر دادن پیامبر از کتاب پیرامونش پراکنده می
شود و  وی شمرده می ای از الھامات روحی آن مردم الھی است و دلیل بر حقّانیّت نشانه

در ھـر سـه کتـاب آسـمانی، : «نویسد بدون توجّه بدین حقیقت می شگفتا که آقای شفا
 ۀرا گفتگوی چھـل روزھا  آن ھای متعدّدی آورده شده که تورات و انجیل منبع داستان

ای  ھا، حقـایق ناشـناخته دانند و در قرآن ھمین داستان یھوه با موسی در کوه سینا می
اند. برداشت عھد عتیق و عھد جدید  اند که توسّط خدا به محمّد وحی شده دانسته شده

ی میان خلقـت آدم و پایـان عھـد ھا سال این وقایع در ۀدر کتاب مقدّس اینست که ھم
گـاھی نداشـته ھـا  آن اند و پیش از تورات کسی بر عتیق و عھد جدید به وقوع پیوسته آ

حقایقی ھسـتند کـه مـا ھا  این ۀه است ھماست. در قرآن نیز از زبان خداوند گفته شد
گـاھی ھا  آن م تو برفرستیم و پیش از این، خود تو و قو بصورت وحی بر تو (محمّد) می آ

) با این ھمه امـروزه مـدارک فـراوان ۱۰۲: یوسفو  ۴۴: ، آل عمران۴۹نداشتید (ھود: 
تمدّن بابلی و  شناسی و آثار ادبی منظوم و منثور باستان ۀتاریخی اعم از الواح کشف شد

این  ۀاند که تقریباً ھم ھای محقّقان دو قرن اخیر، نشان داده مصری و آشوری و پژوھش
ھای مــا قبــل تــوراتی و طبعــاً قبــل اســلامی مایــه  ھا و افســانه ھا از اســطوره داســتان

  ١»!اند گرفته
در در اینجا آقای شفا راه سفسطه را پیموده و ادّعای قرآن را دگرگون نموده اسـت! 

ھایی کـه  قرآن کریم ھیچ گاه نیامده که اقوام بابلی و مصری و آشوری از اساس داستان
 :فرماید خبرند بلکه می آورده، بی قرآن

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا ٓ َ�عۡ  كُنتَ  مَا كَۖ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا نتَ  لَمُهَا

َ
 ذَ�ۖ َ�ٰ  لِ َ�بۡ  مِن مُكَ قَوۡ  وََ�  أ

ۖ صۡ ٱفَ   ].۴۹هود: [ ﴾٤٩ مُتَّقِ�َ للِۡ  قبَِةَ َ�ٰ لۡ ٱ إنَِّ  ِ�ۡ
را ھـا  آن کنیم. پیش از این، نه تـو ھا از اخبار غیب است که بسوی تو وحی می این«

 !»ی کار به نفع پرھیزگاران است ، پس صبر پیشه کن، نتیجهدانستی و نه قومت می

 . ٢٨٠تولّدی دیگر، ص  -١
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قـریش) از بنابراین، قرآن مجید آشکارا اعـلام نمـوده کـه پیـامبر و قـوم او (یعنـی 
خبر نداشتند، ھا  آن مردم روی زمین از ۀاطّلاع بودند امّا این که ھم ماجراھای مزبور بی

شود. در کدام بخش از قرآن آمده که بابلیان و مصریان  ای از قرآن دیده نمی در ھیچ آیه
و آشوریان مثلاً از طوفان نوح یا ھلاکت قوم لوط یا پادشـاھی داود و سـلیمان و امثـال 

اند؟! قرآن که جای خـود دارد، در تـورات و انجیـل ھـم کمتـرین  خبر بوده امور بیاین 
سـازد و  ای بدین مطلب نیست. آقای شفا گاھی ادّعاھای دروغینی را از خـود می اشاره

بـه ارمغـان ھـا  آن دھد و سپس اشـکال و ایـراد بـرای ھای آسمانی نسبت می به کتاب
 باید نھاد؟! » مغالطه«تحقیق است یا نامش را  آورد! آیا این کار، نوعی نوآوری در می

شناسی، ماجراھای تورات و انجیل و قـرآن را بـه اثبـات رسـانده  اگر مدارک باستان
ھـا پیـدا شـده اسـت و از  توان گفت که دلیل نوینی بـر حقّانیّـت ایـن کتاب باشند، می

اسـان، پیشـگام شن گیری از مـدارک باستان بینیم که پیروان ادیان در بھره رو می ھمین
اند و به عنوان نمونـه، دکتـر جـان الـدر (کشـیش پروتسـتان) کتـابی بـا عنـوان  شده

پرداخته است کـه آن را بـه زبـان پارسـی نیـز ترجمـه » شناسی کتاب مقدّس باستان«
   ١در تھران به انتشارش ھمت گماشته است.» کلیسای انجیلی«اند و  کرده

سی موجود، به روشنی حکایت از آن دارنـد شنا مدارک باستان: «نویسد آقای شفا می
ھای  که نه تنھا پیش از قرآن، بلکـه پـیش از تـورات نیـز ایـن حکایـت نـوح، در تمـدّن

  ٢»!النھرین شناخته شده بوده است باستانی بین
جای تعجّب است که چرا آقای شفا در نیافته این موضـوع، خبـر قـرآن و تـورات را 

ت نیست که رویدادی بدان اھمیّت را اقوام غیریھودی کند (نه تکذیب)! و شگف تأیید می
اند و بر ایشان ھم پنھان نمانده است (ھر چند در جزئیات خبر، میـان  نیز گزارش کرده

 شود).  کنندگان تفاوت دیده می روایت
نامربوطی را به انـدک شـباھتی  ۀخواھد حادث بینیم که آقای شفا می آری، گاھی می

تفـاوت دارد! » پردازی خیـال«بـا » شناسـی باستان«که البته  با قرآن کریم تطبیق دھد
ولی از این که فلان داستان قرآنی در تورات یا تلمود یا انجیـل بـا آثـار باسـتانی کھـن 

 سازد؟! چه زیانی به قرآن وارد میآمده، 

نـور «اثر دکتر جان الـدر، ترجمـه سـھیل آذری، از انتشـارات » شناسی کتاب مقدّس باستان«: به -١
 نگاه کنید.  ١٣٣٥سال » جھان

 . ٢٨٣تولّدی دیگر، ص  -٢

                                                           



 ١٢٣  توحیدیشباهت و همسویی در ادیان 

ھا پیش از آنکه شفا در صدد نوشتن کتابش بر آید، کشیشی مسیحی به نگارش  سال
دست زد. جناب کشیش در آن کتاب مدّعی شد که قصص » ابیع الإسلامین«کتابی بنام 

ھـای قرآنـی را  ھای کتب مقدّس ھماھنگی دارد ولی بجای آنکـه گزارش قرآن با نوشته
 طعن و تھمت قرار داد!  ۀرا دستمایھا  آن تصدیق کند،

آقای کشیش گمان کرده بود که لازم است قرآن از ھر گونه سازگاری و شـباھت بـا 
ب وحیانی قدیم دور باشد تا بتواند حقّانیّت خود را بـه اثبـات رسـاند! و ایـن ھمـان کت

 شود.  گمان بیجایی است که در کار آقای شفا ھم دیده می
 ۀارمسیو بلاشر فرانسوی از انصاف برخوردار نیست که دربـ ۀآقای شفا حتّی به انداز

 :  نویسد ھای قرآن می داستان
Dan ce livre, chacun de ces recit devien un argument1 

بـه نـوعی اسـتدلال  ھا در ھر زمینه، در این کتاب (قرآن) ھر یک از داستان: «یعنی
 ».شود تبدیل می

پردازی نـدارد  کریم از یادآوران رویدادھای دیرینه، آھنگ داسـتان ندر حقیقت قرآ
اسـتدلال دھـد و بـه ھـر کـدام  درس و عبرت قـرار می ۀبلکه ماجراھای گذشته را مای

 :فرماید کند چنانکه می می

ٞ عِۡ�َ  قَصَصِهِمۡ  ِ�  َ�نَ  لَقَدۡ ﴿ وِْ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ].۱۱۱یوسف: [ ﴾بِ� َ�ٰ لۡ ۡ�

 .»نان برای خردمندان عبرتی استآبراستی که در سر گذشت «
 :فرماید یا می

رُونَ  لعََلَّهُمۡ  قَصَصَ لۡ ٱ صُصِ قۡ ٱفَ ﴿  ].۱۷۶[الأعراف:  ﴾َ�تَفَكَّ
 .»ن بخوان شاید که ایشان بیاندیشندبر آنا این سرگذشت را«

عقیـده بـه ج  آقای شفا ادّعا دارد که پیامبر اسـلام÷ ھای انبیاء علاوه بر داستان
زندگی پس از مرگ و بھشت و دوزخ را نیز از ایرانیـان اقتبـاس نمـوده اسـت! بـا آنکـه 

قـریش، در مکّـه نفـوذ نداشـت و ج  در روزگـار پیـامبر» فرھنـگ اوسـتایی«دانیم  می
 :داد و شعارش این بود که نشان نمیکرد و به بقای روح، باور  رستاخیز را انکار می

�ۡ ٱ حَيَاُ�نَا إِ�َّ  ِ�َ  إنِۡ ﴿  ].۳۷مؤمنون: [ال ﴾يَا�ُّ
 !»جز ھمین زندگی دنیا، چیزی نیست«

Interoduction au coran p :181 -١ 
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پیوست یعنـی بعـد ج  سلمان پارسی نیز چنانکه گذشت، در دوران مدینه به پیامبر
از رستاخیز و پـاداش ھا  آن قرآن نازل شده بود و در خلال ۀسور ھا ده مکّه کهاز روزگار 

 ۀقرآن دربار» شکل بحثِ «و کیفر اخروی بارھا سخن به میان آمده بود. از این گذشته، 
 –بـه قـول بلاشـر  –معاد با آنچه در کتب زرتشتی آمده تفاوت بسـیار دارد. قرآنکـریم 

آورد و با انـواع   داده است و در اثبات معاد، برھان میصورت استدلالی به مسائل ایمانی 
دار بـودن  ھـدف«سازد و نفی رسـتاخیز را بـر خـلاف  پذیرش آن را آسان میھا  تمثیل

 :فرماید چنانکه به عنوان نمونه میشمرد  می» حکمت و عدالت خداوند«و » آفرینش

ٓ ٱ نَاخَلَقۡ  وَمَا﴿ مَا  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
ٰ  طِٗ�ۚ َ�ٰ  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ� ِينَ ٱ ظَنُّ  لكَِ َ� َّ�  ْۚ  ].۲۷ص: [ ﴾َ�فَرُوا

مـان ، این گمھدف) نیافریدی باطل (و بی و زمین و موجودات میان آن دو را آسمان«
 .»اند کسانی است که کفر ورزیده

 :فرماید و نیز می

فَحَسِبۡ ﴿
َ
مَا تُمۡ أ َّ�

َ
نَُّ�مۡ  اَ�بَثٗ  ُ�مۡ َ�ٰ خَلَقۡ  �

َ
 ].۱۱۵مؤمنون: [ال ﴾١١٥ جَعُونَ ترُۡ  َ�  نَاإَِ�ۡ  وَ�

 ؟!»شوید باز گردانده نمی آیا پنداشتید که شما را بیھوده آفریدیم و بسوی ما«
 :مایدرف و نیز می

ۖ َ�ِيعٗ  جِعُُ�مۡ مَرۡ  هِ إَِ�ۡ ﴿ ِ ٱ دَ وعَۡ  ا َّ�  ۚ ا ْ َ�بۡ  ۥإنَِّهُ  حَقًّ ِينَ ٱ زِيَ ِ�َجۡ  ۥيعُيِدُهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ دَؤُا َّ� 
 ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا ِ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ].۴یونس: [ ﴾طِ� قِسۡ لۡ ٱب
راست خداوند است اوست که آفـرینش  ۀبازگشت ھمگی شما به سوی اوست، وعد«

انـد و کارھـای شایسـته  گرداند تا کسانی را که ایمان آورده کند سپس باز می را آغاز می
 .»اند، به عدالت پاداش دھد ... ردهک

معـاد  ۀرستاخیز سخن رفته باشد آیا ادیان دیگر نبایـد دربـاراگر در آئین زرتشت از 
 بحث کنند مبادا کسی ادّعا نماید که اعتقاد مزبور از زرتشت اقتباس شده است؟!

 ].۷۸: ءنسا[ال ﴾احَدِيثٗ  قَهُونَ َ�فۡ  يََ�ادُونَ  َ�  مِ قَوۡ لۡ ٱ ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  َ�مَالِ ﴿
 ؟!»را (به درستی) دریابندھند سخنی خوا پس این قوم را چه شده است که نمی«



 ١٢٥  توحیدیشباهت و همسویی در ادیان 

اعتقاد به بقای روح و جھان پس از مرگ ... تنھا در دوران آشنایی «نویسد:  شف می
ھخامنشی بر سـرزمین فلسـطین در  ۀیھودیان با ایران زرتشتی و حکومت دویست سال

 ١»!دین یھود راه یافت
شد یـا خاموشی گزیده با» معاد« ۀدرباریھودی مگر ممکن است دینی ھمچون آئین 

» تولّـدی دیگـر« ۀزندگی را به ھمین جھان محدود شمارد؟ جای آن داشت که نویسند
کـرد تـا در  ای به پژوھش و دقّت تبدیل مـی چنین مسئله ۀپروای خود را دربار گفتار بی

 شد.  دیدگاه اھل تحقیق به سطحی نگری و شتابزدگی در داوری، محکوم نمی
زیستند،  سرائیل که پیش از آشنایی با ایران میھای پیامبران بنی ا در تورات و کتاب

ز تـورات بارھا از حیات پس از مرگ سخن رفته است. به عنوان نمونـه در سـفر تثنیـه ا
میـرانم و زنـده  بـا مـن خـدای دیگـری نیسـت، مـن می: «خوانیم که یھوه فرمـود می
   ٢».کنم می

شود و ھمـان  شمرده میاسرائیل  و در کتاب اوّل سموئیل (که از پیامبران قدیم بنی
 :  آمده است ٣کسی است که شاول را به پادشاھی اسرائیل برگزید)

   ٤».خیزاند آورد و بر می کند، به قبر فرو می میراند و زنده می خداوند می«
حزقیـا پادشـاه یھـود بـود)  ۀو در کتاب أشـعیا (کـه پیـامبر بنـی اسـرائیل در دور

 :  ٥خوانیم می
   ٦».شد و جسدھای من خواھند برخاستمردگان تو زنده خواھند «

 :  و باز در ھمان کتاب آمده است
را خـواھم ھا  آن ھای جدید و زمین جدیدی که من گوید چنانکه آسمان خداوند می«

  ٧..».در حضور من پایدار خواھند ماند. ساخت،
زیست و سپس به شـوش آمـد)  می ١در کتاب دانیال (پیامبری که در روزگار بلشصر

   :وانیمخ نیز می

 . ٣٣١تولّدی دیگر، ص  -١
 . ٣٩سفر تثنیه، باب سی و دوم، شماره  -٢
 نگاه کنید.  ٦١، ص ١اثر دکتر حبیب لوی ، ج » تاریخ یھود ایران«به کتاب  -٣
 . ٧-٦کتاب اوّل سموئیل، باب دوّم شماره  -٤
 بنگرید.  ١٥٤، ص ١ج » تاریخ یھود ایران«به کتاب  -٥
 . ١٩کتاب اشعیا، باب بیست و ششم، شماره  -٦
 . ٢٢کتاب اشعیا، باب شصت و ششم، شماره  -٧

                                                           



 دین ستیزی نافرجام    ١٢٦

اند، بیدار خواھنـد شـد امّـا اینـان، بـه  بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده«
   ٢»!جھت حیات جاودانی و آنان (دیگران) به جھت خجالت و حقارت جاودانی

تفـاوتی  –پیش از آشنایی با ایـران و پـس از آن  –بنابراین، در سخن پیامبران یھود 
انـد  سـان و حیـات پـس از مـرگ وی گـواھی دادهشود و ھمگـی بـر معـاد ان دیده نمی

ھمانگونه که در انجیل نیز از زندگی پس از مرگ (و بھشت و دوزخ) بارھا سـخن رفتـه 
صـدّوقی کـه  ۀدر برابـر فرقـ÷ است. به عنوان نمونه در انجیل متّی آمده که عیسی

اید کلامی را که خـدا بـه  قیامت مردگان، آیا نخوانده ۀامّا دربار: «منکر معاد بودند گفت
شما گفته است؟ من ھستم خدای ابراھیم و خدای اسحق و خدای یعقوب. خدا، خدای 

   ٣».مردگان (نابود شدگان) نیست بلکه خدای زندگان است
انکـار معاد را  ای از یھود که برای فرقه÷ شود عیسی در اینجا چنانکه ملاحظه می

د. از بھشـت و کنـ به زندگی پس از مـرگ اشـاره می آورد و از تورات گواه مینمودند  می
: خـوانیم این که در انجیل مـرقس می دوزخ نیز چند بار در انجیل یاد شده است، مانند

ھر که به روح القدس کفر گوید تا به ابد آمرزیده نشود بلکه مستحقّ عـذاب جـاودانی «
   ٤».بود

 :  و در انجیل متّی آمده است
   ٥».ایشان در عذاب جاودانی خواھند رفت امّا عادلان در حیات جاودانی«

 :  خوانیم و نیز در ھمان انجیل می
تو را بھتر است با یک چشم وارد حیات شوی از ایـن کـه بـا دو چشـم در جھـنّم «

   ٦».افکنده شوی
خلاصه آنکه ایمان به زندگی پس از مرگ و پاداش و کیفـر اعمـال، تعلـیم مشـترک 

تولّـدی « ۀادیان الھی است و تنھا با آئین زرتشت پیونـد نـدارد و ادّعـای نویسـند ۀھم

 تـورات در کتاب دانیـال . ذکر اوبه معنی بعل شاه را حمایت کند. پسر نبونید آخرین پادشاه بابل -١
 آمده است.[مصحح]. 

 . ٢باب دوازدھم، شماره:  کتاب دانیال، -٢
 . ٣٢-٣١انجیل متّی، باب بیست و دوم، شماره:  -٣
 . ٢٩انجیل مرقس، باب سوّم، شماره:  -٤
 . ٤٦انجیل متّی، باب بیست و پنجم، شماره:  -٥
 . ٩انجیل متّی، باب ھیجدھم شماره:  -٦
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اھل تحقیق نیست. علاوه بر آنکه ایمان به حیات دیگر، از لـوازم اعتقـاد  ۀپذیرفت» دیگر
 اند.  ش دادهزادیان آن را آمو ۀشود که ھم شمرده می» حکمت و عدالت خداوند«به 

 





 
 

 

 
 
 
 

 »های توحیدی قوانین حقوقی در آئین«

ن سـخن قوانین ادیـا ۀدر آغاز فصلی از کتاب خود که دربار» تولّدی دیگر« ۀنویسند
بایست الزامـاً از  در یک آئین توحیدی، چنین قوانینی می: «ورزد که گوید، تأکید می می

تواننـد تغییـر  خداونـد نمی ۀوضع شده باشـد و قـوانین وضـع شـدجانب خود خداوند 
  ١»!کنند

این موضوع که قانونگذار اصلی در ادیان توحیدی، خداوند است جای چـون و چـرا 
زیـرا  ؛توانند تغییر کنند، سـخن درسـتی نیسـت ندارد ولی این که قوانین خداوند نمی

اند تا گفتـه  برای عالم مجرّدات وضع نشده –چنانکه پیش از این گفتیم  –احکام دینی 
ھای انسـانی تشـریع  دگرگونی راه یابد! این احکـام بـرای جامعـهھا  آن شود که نباید در

 اند که در جریان پویایی و گسترش و تحوّل قرار دارند و شرایع دینی نیز پا بـه پـای شده
عھده دارند و ھمانگونه که  را برھا  آن کنند و در تحوّلات روزگار، ھدایت حرکت میھا  آن

» تنگناھا«و » ھا ضرورت«پیش از این به اشارت گذشت حتّی در آخرین شریعت الھی به 
گردند، عنایت شده اسـت چنانکـه در  تغییر احکام می ۀکه مای» دگرگونی موضوعات«و 

 :کنیم و در خلال آیاتی چون حظه میقرآن کریم اصول و قواعد این امو را ملا

 ].۱۱۹[الأنعام:  ﴾هِ إَِ�ۡ  ُ�مۡ طُرِرۡ ضۡ ٱ امَ  إِ�َّ ﴿
 :و

 ].۷۸[الحج:  ﴾حَرَجٖ�  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿
 :و

﴿ ٰ ْ  حَ�َّ ِ َ�ۡ�ِ  حَدِيثٍ  ِ�  َ�ُوضُوا  ].۱۴۰[النساء:  ٢﴾ ٓۦه
شویم و ھمین است رمز شریعت اسـلام یعنـی  با قواعد مزبور آشنا میھا  این و امثال

  ٣باب اجتھاد و رعایت شرائط زمان و مکان در شناخت احکام.باز بودن 

 . ٣٣٧تولّدی دیگر، ص  -١
انـد کـه موجـب  قرار گرفته» تغییر موضوع«و » حرج«و » اضطرار«ھای  این سه آیه، مبنای قانون -٢

 شوند.  تغییر حکم می
 اثر ھمین قلم نگاه کنید. » نوگرایی در اجتھاد«برای آشنایی بیشتر به رساله  -٣
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مبنـای »! تواننـد تغییـر کننـد خداونـد نمی ۀقوانین وضـع شـد: «پس ادّعای اینکه
برقرار نموده نیز گاھی » نظام تکوین«درستی ندارد. قوانین و احکامی که خداوند برای 

وّل بشـر پیونـد دارنـد! مـثلاً شوند تا چه رسد به قوانینی که با زندگیِ متحـ دگرگون می
ای، از  ھر موجود زنـده: «اکنون بر این پایه استوار است کهسنّت الھی در جھان ھستی، 

ولی تردیدی نیست که ھنگام پیدایش حیات، قانون مذکور » دیگر پدید آید ۀموجود زند
جریان نداشت و کسی ھم بر آفریدگار جھان نباید اعتراض کند که چرا آفرینش خویش 

 را به صورت نخستین ادامه نداده است؟! 
پـردازد کـه چـرا شـریعت  گیـری می بگذریم، آقای شفا در کتـابش بـه خرده از این

 بجالـ: «نویسـد مانـد؟! و می می ١ین حمـورابیای از احکام، به قوان در پاره÷ موسی
حمورابی نیز تصریح شـده اسـت کـه منبـع ایـن قـوانین،  ۀاست که در سرآغاز مجموع

   ٢»!آنو و بعل خدایان بزرگ بابل استفرمان 
آقای شفا از آنجا که در فقه و حقوق، کار تخصّصی نکرده در این اعتراض از توجّه به 

 نکاتی چند غفلت نموده است. 
ھـای مـدنی بـدین دلیـل  ای از قوانین شریعت بـا قانون پاره ی: ھمانندنخست آنکه

کنـد. نـه تنھـا  است که شـریعت، ھمـواره قـوانین مفیـد جامعـه را امضـاء و تأییـد می
ھم با احکـام و قـوانین سـودمند عـرب بـه مخالفـت ج  بلکه پیامبر اسلام÷ موسی

» کـام امضـائیاح«را دگرگون نساخت. این دسته از قـوانین دینـی را ھا  آن برنخاست و
از سوی شرع، بـه ھا  آن اند و تصویب قرار گرفته» احکام تأسیسی«نامند که در برابر  می

شـود. گویـا  ای از انصـاف شـریعت شـمرده می وجه اشکال عقلی ندارد بلکه نشانه ھیچ
آداب و رسـوم  ۀجناب شفا انتظار دارد که ادیـان توحیـدی تنھـا بـرای سـتیزه بـا ھمـ

 ؟! ھا آمده باشند انسان

تا  ۱۷۹۵از  اموریھاو فرمانروای  بابلپادشاه  )Ammurapi( اموری(برگرفته از  اکدیبه (حمورابی -١
 پیش از میلاد بود. ۱۷۵۰

اسـت. سـتونی کـه قـوانین  بابـلحمورابی ششمین پادشاه اولین سلسله سلاطین مملکت قدیم 
متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون  ۲٫۵حمورابی بر روی آن حک گردیده در حدود 

حقـوق و  حقـوق جـزامـاده در بـاب  ۲۸۲است که شامل  نوشته شده خط میخیردیف به  ۳۴در 
 . [مصحح].است حقوق تجارتو  مدنی

 . ٣٣٨ص تولّدی دیگر،  -٢
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ھا یا خـدایانِ  آدمیانند بخاطر انتساب به بت ۀ: قوانین سودمندی که ساختدوم آنکه
ای از احکـام  موھوم، نباید متروک و تعطیل شوند ماننـد ایـن کـه کاھنـان قـدیم، پـاره

انکار احکـام مزبـور نـزد  ۀدادند ولی این کار، مای صحیح نجومی را به خدایان نسبت می
 دانشمندان نجوم نگشت. 

آمیز  و احکـام تـورات بـا قـوانین شـرک÷ : شـریعت توحیـدی موسـیوم آنکـهس
میان دو مکتـب قـانونی، عـلاوه بـر  ۀھای گوناگونی دارند و در مقایس حمورابی، تفاوت

 ھا، اختلافات آن دو را نیز باید در نظر داشت.  ھمسانی
 –ا گفتـیم چنانکه بارھـ –در رویارویی با ادیان الھی » تولّدی دیگر«متأسفانه کتاب 

سـازگاری » نقد علمـی«راه نفی مطلق و لجاجت را در پیش گرفته است و این روش، با 
بـا » ردّیّـه نویسـی« ۀدھد. آقای شفا به انگیـز ورزیِ نویسنده را نشان می ندارد و غرض

کند.  ای را با بدبینی تمام! نگاه می رو ھر مسئله ادیان توحیدی روبرو شده است و از این
دانیم که قرآن کریم دعوت خود را در روزگاری آغـاز نمـود کـه عـرب بـرای  مثلاً ما می

کردنـد و  می» بـه گـور  زنـده«ارزش و اعتباری قائل نبود. تازیان، دخترانشان را » زن«
. مـردان عـرب، ھمسـران خـویش را بـا ١بردنـد می» میراث«به  –ناخواسته  –زنان را 

. بطور کلّی زن ٢نھادند می»! نکاح استبدال«نمودند و نام این کار را  یکدیگر معاوضه می
نبـود! در چنـین » اشـخاص«را داشـت و در شـمار » اشـیاء«نزد عرب جـاھلی، ارزش 

رآن کریم از افـق حجـاز سـر زد و بـرای زنـان، روزگاری، خورشید اسلام طلوع کرد و ق
حقوق فردی و خانوادگی و اجتماعی مقرّر داشت. آقای شفا خـدمات اسـلام را بـه زن 

گیرد و تنھا در پی آنست که دستاویزی بیابد تا نشان دھـد کـه زن در  مطلقاً نادیده می
 اسلام تحقیر شده است! آیا اینست درس انصاف برای پژوھشگران حقیقت؟! 

زن » دینـداری«نماید، قرآن کـریم ھنگـامی کـه از  برعکس آنچه آقای شفا القاء می
برد که به مقام وحـی  را نام می÷ و مادر موسی÷ گوید، زنانی چون مریم سخن می

زن تصـدیق  ۀو الھام خداوندی نائل شدند و قرآن چنین شایسـتگی و لیـاقتی را دربـار
 ۀگوید، با شکوھمندی بسیار از ملکـ خن میزن س» پادشاھی«نماید و ھنگامی که از  می

ستاید. و ھنگـامی کـه  کند و نیک اندیشی و حسن تدبیر و انصاف وی را می سبأ یاد می

 از سوره نساء نگاه کنید.  ١٩به آیه:  -١
 نگاه کنید.  ١١٥، ص ١، ج »خیانت در گزارش تاریخ«در این باره به کتاب  -٢
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ی ایشـان را مخاطـب قـرار ا دارد، با احتـرام و لطـف ویـژه» زنان پیامبر«روی سخن با 
 :دھد که می

﴿ ٰ�َ ٓ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ قَيۡ ٱ إنِِ  ءِ لنّسَِا َّ� ۚ  ].۳۲زاب: ح[الأ ﴾ُ�َّ

 .»ھمانند ھیچ یک از زنان نیستند...ای زنان پیامبر! شما اگر پرھیزگار باشید، «
آنـان  ۀدربـار نماید از سفارش به نیک رفتاری یاد می» عموم زنان«و ھنگامی که از 

 ورزد و از دریغ نمی

وهُنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ  ].۱۹نساء: [ال ﴾رُوفِ� مَعۡ ل

 .»با زنان به شایستگی رفتار کنید«
 آورد.  سخن به میان می

» الوداع ۀحج«نیز در بازپسین سخنرانی بزرگ خود، در ج  پیامبر ارجمند اسلام

ستوصوا بالنساء ا«: دھد د و خطاب به مردان ندا در میسپر زنان را به فراموشی نمی

 ۀدر است که دربارھمین پیامبر گرانق». سفارش کنید به نیکی زنان ۀدربار«  ١»ايرخ

جز کریمان کسی : «! یعنی٢»ميلا لئإهانهن ألا م ويكرم النساء إلا كرأما «: فرماید زنان می
 »! زنان را گرامی ندارد و جز فرومایگان کسی آنان را خوار نشمرد

کاھـد کند تا از ارجمندی زنـان در اسـلام ب آقای شفا گاھی آیات قرآن را تحریف می
ن باشـند، زنانی را به نکاح خود در آورید که مورد پسندتا: «نویسد مثلاً از قول قرآن می

ای  دغدغـهھـا  آن ) و چنانچه دلپسندتان نبودند در امر طلاق۳: دو یا سه یا چھار (نساء
 !!٣)»۱۹: به خود راه ندھید (نساء

 ۀکـه در سـوردانند  خوانندگان ارجمندی که با قرآن مجید آشنایی دارند بخوبی می

�َّ  تُمۡ خِفۡـ فَـإنِۡ  ﴿ :بلافاصـله آمـده اسـت ٤چنـد ھمسـری ۀنساء پس از اجاز
َ
ْ َ�عۡـ �  دِلوُا

، چاپ مصر ۱۵۱، ص ۳چاپ مصر و تاریخ الطبری، ج  ۶۰۴، ص ۲، اثر ابن ھشام، ج یۀالنبو ةالسیر -١
 ، چاپ لبنان. ۸۴۱، ص ۹و تاریخ ابن خلدون، ج 

 . ١١، ص ٢مع الصغیر فی الأحادیث البشیر النذیر، اثر سیوطی، ج الجا -٢
 . ٣٤٢تولّدی دیگر، ص  -٣
آیه سوم از سوره نساء که درباره چند ھمسری آمده ھنگامی نازل شده است که مسلمانان جنـگ  -٤

سرپرسـتی  ھای بی احد را پشت سر نھادند و مردان بسیاری از ایشان به شھادت رسیدند و خانواده
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 ٰ پس اگر بیم داشتید که به عدالت رفتـار نکنیـد، بـه یـک زن بسـنده «: یعنی ﴾حِدَةً فََ�
 ۀ. و آقای شفا این بخش حسّاس از آیه را عمداً حذف نموده و در پـی آن، ترجمـ»کنید

 :خوانیم اخیر می ۀکرده است! در آیدیگری را جایگزین  ۀنادرستی از آی

وهُنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ ن َ�عََ�ٰٓ  تُمُوهُنَّ كَرهِۡ  فَإنِ رُوفِ� مَعۡ ل

َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ ٱ عَلَ وََ�جۡ  ا ٔٗ شَۡ�  رَهُوا  �يِهِ  �َّ

 .]۱۹[النساء:  ﴾�كَثِ�ٗ  �خَۡ�ٗ 
و با زنان خوش رفتاری کنید و اگر دلپسـندتان نباشـند پـس چـه بسـا چیـزی را «
 .»نھد و خداوند در آن خیر بسیار میپسندید  نمی

نادرست شفا تا چه اندازه از مفھـوم ایـن آیـه فاصـله  ۀاینک ملاحظه کنید که ترجم
 قرآن را واژگونه جلوه داده است؟!  ۀدارد و چگونه نویسنده، آی

گویـد تـا  سـخن می» ارث پسـران دو برابـر دختـران اسـت: «ایـن کـهآقای شفا از 
» زنان شایسـته«را بجای  ١»زن ناشزه«اعتباری زن را در اسلام نشان دھد! و احکام  بی
دانند اسـلام از  آورد تا اذھان را نسبت به اسلام بدبین سازد! در صورتی که ھمه می می

شمارد، سـھم وی را از میـراث نیـز  خانواده مکلّف می ۀآنجا که مرد را در پرداخت ھزین
دو برابر زن قرار داده است که اگر آھنگ تحقیر زن را داشت ھرگـز سـھم الإرث پـدر و 

 :فرماید ! چنانکه در قرآن کریم میداد مادر را یکسان قرار نمی

بوََ�ۡ ﴿
َ
دُسُ ٱ هُمَامِّنۡ  حِدٖ َ�ٰ  لُِ�ِّ  هِ وَِ� ا لسُّ ۚ  ۥَ�ُ  نَ �َ  إنِ ترََكَ  مِمَّ  ].۱۱[النساء:  ﴾وََ�ٞ

اگر (میّت) فرزندی داشته باشد ھر یک از پدر و مادرش یک ششم از آنچـه بجـای «
 .»نھاده، سھم دارند

به تفصیل سـخن گـوییم » حقوق زن در اسلام«ما در این رساله بر آن نیستیم تا از 
شمریم و گرنه، در ایـن  را بر می» تولدی دیگر« ۀھای نویسند ورزی بلکه خطاھا و غرض

 ھا بیش از این سخن باید گفت.  زمینه

مردان ھمسردار نیز در ھمسر،  بر جای ماندند. در چنین شرایطی لازم بود که علاوه بر جوانان بی
 ھا ازدواج کنند و از بار زندگی آنان بکاھند.  صورت رعایت عدالت با زنان برخی از خانواده

، دلیـل ھای بی فقھی) است و زن ناشزه زنی است کـه بـا ناسـازگاری –نشوز یک اصطلاح (قرآنی  -١
 کانون خانواده را به خطر جدّی افکنده است. 
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گوید! و ھیچ توجّه ندارد کـه در  سخن می» برتری مرد بر زن در اسلام«آقای شفا از 
آیـد چنانکـه قـرآن کـریم  پدیـد مـی» تقـوی« ۀاسلام فضیلت و برتـری، تنھـا در سـای

 :فرماید می

�ۡ  إنَِّ ﴿
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  ].۱۳حجرات: [ال ﴾ُ�مۚۡ قَٮ

 .»خدا کسی است که پرھیزگارتر باشد ترین شما نزد گرامی«
پس اگر در جایی از برتری مرد بر زن سخن رفته اسـت، نیـروی جسـمانی و تـوان 
بالاتر او در نظر گرفته شده، نه شخصیّت اخلاقـی و ارزش انسـانی وی کـه بایـد از راه 

بینیم که قـرآن کـریم،  تقوی بدست آید (و با مرد و زن بودن پیوندی ندارد).! مگر نمی
لی کـه خـود فرعـون را بـه سـختی محکـوم سـتاید در حـا ھمسر فرعـونِ مصـر را می

 نماید؟!  می
گـاه  شناسـد و از ھـدف متأسفانه آقای شفا روح دیانـت را نمی ھای نھـایی اسـلام آ

 نیست. 
آورد و بـدین  را نیـز بـه میـان مـی» بردگـی ۀمسـئل«کتاب تولّـدی دیگـر  ۀنویسند

نویسـد:  ه میتـازد! وی در ایـن زمینـ دستاویز، بر ادیان توحیدی و از جملـه اسـلام می
داری که در سراسر جھان امروز محکـوم شـناخته شـده و  بردگی و برده ۀرسم ظالمان«

اند، ھمچنان در ھـر  کشورھای عضو سازمان ملل متحد بر الغای آن صحّه گذاشته ۀکلیّ 
   ١»!سه آئین توحیدی از آن قوانین ثابت و لا یتغیّر الھی است

 ۀاروپائیان، کشور مسـلمان تـونس پـیش از ھمـآقای شفا خبر ندارد که به اعتراف 
ھا، آزادی عمومی بردگان را اعلام کرد و البتّه در این توفیق، از ھمراھـی و تأییـد  دولت

برای : «نویسد ی برونشویگ در این باره میعلمای دین برخوردار بود. خاورشناس اروپائ
ھـا بـه سـود  دولت ۀتونس این افتخار حاصل است که فرمان عام آزادی را پیش از ھمـ

سـفید پوسـت در  ۀبردگان سیاھپوست و مسلمان (البته در آن زمان دیگـر عمـلاً بـرد
 ۱۲قلمرو نایب السلطنه در تونس وجود نداشت) منتشر ساخت. بیک احمد بـا فرمـان 

متقاضـی، خـطّ آزادی  ۀ) ... دستور داد که به ھر بـرد۱۸۴۶ژانویه  ۲۳( ۱۲۸۰شعبان 

 . ٣٤٤تولّدی دیگر، ص  -١
                                                           



 ١٣٥  »های توحیدی قوانین حقوقی در آئین«

بلندترین مقامات از رؤسای محلّی مذاھب حنفی و مالکی، آن را  داده شود .... دو تن از
 ١».تصدیق و تأیید کردند

چرا علمای حنفی و مالکی با آزادی بردگان موافقت نمودنـد؟ زیـرا دسـتور صـریح 
 :کارزار کسانی را به اسارت گرفتیدقرآن کریم است که چون در میدان 

ا﴿ ۢ  فَإمَِّ ا دُ َ�عۡ  �مَنَّ ٓ  �مَّ  ].۴محمد: [ ﴾ءً فدَِا
 .»زادشان سازید) و یا تاوان بگیریدیا بر اسیران منّت نھید (آ«

بنابراین مسلمانان اجازه داشته و دارند تـا بردگـان را (کـه ھمـان اسـیران جنگـی 
را با اسرای خود مبادله نمایند و از این راه مشکل بردگـی ھا  آن ھستند) آزاد سازند و یا

تـن  ۶۰۰۰بـه » ھـوازن«نیز در پیکار بـا ج  بزرگوار اسلامرا حل کنند، چنانکه پیامبر 
  ٢ای ھمگی را آزاد فرمود. اسیر دست یافت و با تدبیر ویژه

در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که بردگی به مفھومی که در غـرب رواج 
جنـگ آغـاز  ۀداشته اساساً در اسلام تشریع نشده است! در آیین اسلام، بردگی از صحن

ای دیگـر، ھـ یـا از راه» ربایی آدم« ۀشود و در غیر این صورت، کس حق ندارد به شیو می
 شخصی را به بردگی گیرد.

سنة «: نویسد می» الأموال«نّت) در کتاب (از فقھای قدیم اھل س ٣قاسم بن سلام

: یعنی .٤»أنهم أحراررق و لاسباء علی أهل الصلح و  أن لاينسلمالمو - ج  -رسول االله 

و روش مسلمانان بر این بنیاد استوار است که ھیچگاه از کسانی ج  سنّت پیامبر خدا«
 ». اند اسیر و برده نباید گرفت و ھمه آزادند که با مسلمانان در صلح

 مقاله برونشویگ.  )ABD(، چاپ لایدن، ذیل واژه عبد ۱المعارف اسلام، ج  ةدایر -١

و مغازی واقـدی، ج  ۸۷، ص ۳و تاریخ الطبری، ج  ۱۳۲، ص ۴، اثر ابن ھشام، ج یۀالنبو ةبه السیر -٢
 نگاه کنید.  ۹۵۱، ص ۲

 ٢٢٤در شھر ھرات تولد شـد و در سـال: م ھـ ١٥٤/٧٧٠ به سال:أبو عبید قاسم بن سلام ھروی،  -٣
سالگی وفات نمود، تألیفات مفیـدی از جملـه: الأمـوال، غریـب الحـدیث،  ٦٧به عمر م  ٨٣٨  /ھـ

از  لغات القبائل الـواردة فـي القـرآن الکـریمالإیمان و  ، کتابالسنۀالناسخ والمنسوخ فی الکتاب و
 تألیفات او است. [مصحح]

 ، چاپ بیروت. ٢٣٨لأموال، تألیف قاسم بن سلاّم، ص  -٤
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: آورده اسـت» شـرائع الإسـلام«کتـاب  در ١و نیز فقیه معروف شیعی، محقّق حلّـی

ق بأهل الحربيخ«  ٢.»تص الرّ
ایـن شـکل از ». کننـد کسانی است که با مسـلمانان پیکـار می ۀبردگی ویژ: «یعنی

بردگی، ھیچگاه در جھان الغاء نشده است و ھر گاه جنگـی میـان کشـورھا پـیش آیـد 
ناگزیر، اسیرانی ھم در میان خواھند آمد. روشن است که اسیران جنگ، جـز از راه آزاد 

ای اسـت  ین ھمان راه حکیمانـهتوانند رھایی یابند و ا اسراء (فداء) نمی ۀسازی یا مبادل
ھای پیشین به روی اسیران باز کرده است. البتّه مسـلمانان گذشـته  که اسلام در سده

را در اختیار گیرند ولـی بـا توجّـه بـه نـصّ ھا  آن اسیران، ۀاجازه داشتند پیش از مبادل

ا﴿ :قرآن ۢ  فَإمَِّ ا دُ َ�عۡ  �مَنَّ ٓ  �مَّ  ].۴محمد: [ ﴾ءً فدَِا
و شرایط جدید دنیا، حکم اسیران جنگی بر ما مسلمانان روشن است و ھمان راھـی 

 را باید سپرد که فقھای ھوشمند تونس رفتند. 
و ... در کتـاب » قربـانی«، »حـج«، »روزه«، »نماز: «آقای شفا از فروعی چند مانند

شـده  آشکار ھای لغزش خود سخن به میان آورده است و متأسفانه در ھمه موارد دچار
کشد و مـا بیشـتر ایـن مباحـث را ضـمن کتـاب  سخن را به درازا میھا  آن که بحث از

بردگـی از دیـدگاه « ۀایم، ھمانگونـه کـه دربـار پاسـخ گفتـه» خیانت در گزارش تاریخ«
   ٣ایم که به چاپ رسیده است. ای نگاشته گسترده ۀرسال» اسلام

 

و مؤلـف کتـاب  شـیعه ۷قرن جعفر بن حسن حلّی معروف به محقّق اول و محقق حلّی از علمای  -١
 بـه عمـرق،  ٦٧٦در سال  و هبدنیا آمد عراقواقع در  حلهدر  ریھج ۶۰۲. در سال سلامشرایع الإ

 با اختصار. [مصحح] ١٠٤/ ١ریاض العلماء  ھفتاد و چھار سالگی رحلت نمود.
 ، چاپ نجف. ١٠٥، ص ٣شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام اثر محقّق حلّی، ج  -٢

 . ۱۳۷۲، چاپ تھران، سال »المعارف اسلامی ةدائر«از انتشارات » بردگی از دیدگاه اسلام« -٣
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 ها در کتاب تولّدی دیگر  ها و تحریف تناقض

فروانی  ۀھای تحریف شد رشھا و گزا گویی متأسفانه در کتاب آقای شفا ضدّ و نقیض
ھـای خـود ناسـنجیده سـخن  دھـد کـه نویسـنده در داوری شود و نشـان می دیده می

عـلاوه  –کند. ما در این فصل  رعایت نمی گوید ودر روایت از دیگران، شرط امانت را می
ھا را بنظـر  ھـا و کاسـتی ھایی از ایـن کژی نمونه –ھای پیشین گذشت  بر آنچه در برگ

   :رسانیم خوانندگان محترم می
عیسی یعنی زنـده  ۀاز بزرگترین معجز: «نویسد می» تولّدی دیگر«از  ۲۰۲ ۀدر صفح

) سـخن رفتـه و سـه انجیـل دیگـر ۴۴-۳۸کردن مرده ... تنھا در یک انجیل (یوحنّا، 
 »!  اند ای را مطرح نکرده اصولاً چنین معجزه

ه نیـز ھای سه گان این معجزه را از انجیل» تولّدی دیگر«از کتاب  ۲۳۶ ۀامّا در صفح
 :  نویسد نماید و می گزارش می

خیـزد و بـه راه  عیسـی بـر می» برخیزِ «یھودی به فرمان  ١یک خاخام ۀدختر مرد«
-۴۸، لوقا، باب ھشـتم، ۴۲-۳۵، مرقس، باب پنجم، ۲۶-۲۲افتد (متّی، باب پنجم،  می
۵۶  !«( 

 :  نویسد از کتابش می ۲۰۰ ۀا در صفحھمچنین آقای شف
بکـارت مـریم و تولّـد عیسـی از روح القـدس کـه از اصـول معتقـدات  ۀاین مسـئل«

و در آن قرآن نیز بارھا بر آن تأکیـد نھـاده شـده اسـت ولـی در خـود  مسیحیان است
جیـل دیگـر نادیـده ھای چھارگانه تنھا در یک انجیل متّی مطرح شده و در سه ان انجیل

 »!گرفته شده است
داستان بکارت مریم در ھنگام بارداری او کـه کـراراً : «نویسد می ۲۷۳ ۀامّا در صفح

ده ... در خود انجیل تنھا یک بـار بطـور مسـتقیم (متّـی، در قرآن بر آن تأکید نھاده ش

بـه معنـی  یھودیـان پیشوای مـذھبیبه معنای حکیم)، عنوانی است مربوط به (خاخام یا حاخام  -١
دارد. معمـولا در کشـورھای  تـوراتاز شـود کـه دانـش کـاملی  فرزانه است و به کسی گفتـه می

مسلمان به "رَبّی" ھای یھودی برای آنکه با "رَبّ" به معنی "پروردگار" اشتباه نشود، حاخام گفتـه 
 [مصحح]شود. می
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 »!  ) بدان اشاره شده است۳۴، باب اوّل اق) و بار دیگر بطور ضمنی (لو۱۸ل، باب اوّ 
البته (برخلاف ادّعای آقای شفا) داستان مریم باکره در انجیل لوقا بطـور ضـمنی و 

ده است چنانکه در انجیل با اشاره نیامده بلکه به شکلی اساسی و با صراحت گزارش ش
در ماه ششم، جبرائیلِ فرشته از جانب خدا بـه بلـدی از جلیـل کـه : «خوانیم مزبور می

ای نامزد مردی مسمّی به یوسف از خانـدان داود و  ناصره نام داشت فرستاده شد. باکره
: سـلام بـر تـو ای نعمـت د. پس فرشته نزد او داخل شـده گفـتنام آن باکره، مریم بو

رسیده! خداوند با تو است ودر میان زنان مبارک ھستی. (مریم) چون او را دید از سخن 
: ای مـریم چه نوع تحیّت است؟ فرشـته بـدو گفـتاو مضطرب شده متفکّر شد که این 

ای. و اینـک حاملـه شـده پسـری خـواھی  ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمـت یافتـه
  ١».زایید

عیسی که خـود ختنـه شـده : «نویسد از کتابش می ۱۸۳ ۀا در صفحآقای شفو نیز 
قلبی است  ۀواجب، ختن ۀکند که ختن بیند و تأکید می است برای این کار ضرورتی نمی

 »!  و نه بدنی
ھرگز چنین سخنی نگفتـه، آنچـه شـفا ÷ این سخن نیز درست نیست زیرا عیسی

ختنه آن : «نویسد خود به رومیان می ۀلدر رساپائولوس است که  ۀنماید گفت گزارش می
  ٢»!است که قلبی باشد
 :  نویسد پائولوس می ۀقای شفا دربارو شگفت آنکه آ

پا به میدان گذاشت و بنام مسیح مذھبی را ساخت و شکل داد که اگر خود مسیح «
   ٣»آورد زنده بود ھیچ از آن سر در نمی

ز در دھـد! و نیـ نسـبت می÷ با وجود این جناب شفا، سخن پائولوس را به عیسی
 :  نویسد از کتابش می ۳۸۸ ۀصفح
خواھد کـه او را دوسـت  در مذاھب توحیدی یھودی عادتاً خدا از بندگان خود نمی«

خواھد که از او بترسند و بـر سـر ایـن موضـوع در سراسـر  داشته باشند، ولی اکیداً می
  ٤»!تتوراتی انجیل تأکید گذاشته شده اس ۀتورات و قرآن و در نیم

 . ٣١-٢٦انجیل لوقا، باب اول، شماره:  -١
 . ٢٩رساله پائولوس (پولس) به رومیان، باب دوم، شماره:  -٢
 . ٢٠٤تولّدی دیگر، ص  -٣
 . ٣٨٨تولّدی دیگر، ص  -٤
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بـه  نگـرش تـک بعـدی و یـک سـو ۀند و نشـانز این ادّعا از تحریف واقعیّت سر می
شود. در تورات و انجیل و قرآن از دوستی و محبّت شدید  ھای دینی شمرده می آموزش

ای اسـرائیل بشـنو! : «نیمخـوا به خداوند با تأکید تمام سخن رفته است. در تورات مـی
است. پس یھوه خدای خود را به تمامی جان و تمـامی یھوه خدای ما یھوه خدای واحد 

  ١».قوّت خود محبّت نما
ای اسـتاد! : «پرسـید÷ در انجیل ھم آمده است که یکـی از صـدوقیان از عیسـی

دل و  ۀ: خدای خـود را بـه ھمـریعت بزرگتر است؟ عیسی وی را گفتکدام حکم در ش
   ٢».و اعظمتمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما. اینست حکم اول 

 :خوانیم و نیز در قرآن مجید می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ شَدُّ  ا
َ
ِۗ  احُبّٗ  أ َّ  ].۱۶۵: ةبقر[ال ﴾ّ�ِ

 .»به خداوند دارنداند محبّت شدیدتری  کسانی که ایمان آورده«
 فرماید: باز می

ٓ  َ�نَ  إنِ قلُۡ ﴿ �ۡ  ؤُُ�مۡ ءَاباَ
َ
ٓ وَ� ٰ �خۡ  ؤُُ�مۡ نَا زۡ  نُُ�مۡ َ�

َ
مۡ  وعََشَِ�تُُ�مۡ  جُُ�مۡ َ�ٰ وَأ

َ
ٰ وَأ  لٌ َ�

ٞ وَتَِ�ٰ  تُمُوهَاَ�َ�ۡ �ۡ ٱ ٓ ضَوۡ ترَۡ  ِ�نُ وَمََ�ٰ  كَسَادَهَا نَ شَوۡ َ�ۡ  رَة حَبَّ  َ�هَا
َ
ِ ٱ مِّنَ  ُ�مإَِ�ۡ  أ َّ� 

ْ  ۦسَبيِلهِِ  ِ�  وجَِهَادٖ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّصُوا َ�َ�َ  ٰ   حَ�َّ
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يأَ مۡ  �َّ

َ
ِ بأِ ُ ٱوَ  ۗۦ رهِ  مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  �َّ

 ].۲۴: ةتوب[ال ﴾٢٤ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ
: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و ھمسرانتان و خاندانتان و اموالی کـه بگو«

دل خورشـید، ھا  بدان اید و تجارتی که از کسادش بیم دارید و سراھایی که بدست آورده
شید تـا خـدا پس در انتظار بانزد شما محبوبتر از خدا و رسولش و تلاش در راه اوست، 

 .»فرمانش را بیاورد ...
بنابراین اگر ادیان توحیدی به بیم از خـدا (یعنـی احسـاس مسـئولیّت در برابـر او) 

انـد و  اند، به مھرورزی نسبت به خداونـد بمراتـب بیشـتر سـفارش نموده سفارش کرده
ی دینـی را بـه ھـا ورزی، درک یکسـویه از موضـوع دارد و آموزه آقای شفا بدلیل غرض

 کشد.  تحریف می

 . ٤تورات، سفر تثنیه، باب ششم، شماره:  -١
و  ٣٠-٢٩و انجیل مرقس، باب دوازدھم شـماره:  ٣٩-٣٧انجیل متّی، باب بیست و دوّم، شماره  -٢

 . ٢٨-٢٧انجیل لوقا، باب دھم، شماره: 
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را در » قاتلوا« ۀآن است که واژ» تولّدی دیگر«کتاب  ۀھای نویسند از جمله تحریف
نخستین، به کارزار با دشمنانِ  ۀبرد! در حالی که واژ بکار می» اقتلوا«قران بجای 

با : «نویسد ! شفا می١گوید دوم از مطلق کشتار سخن می ۀپیکارجو اشاره دارد و واژ
کشتار مقدّس برای نخستین بار به امضای رسمی خود خداوند  ۀظھور اسلام این پروان

ٰ ﴿ صادر شد: �َ ْ ِينَ ٱ تلُِوا ِ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  �َّ ِ ٱب َّ�﴾٢ .﴿ ٰ ْ وََ� ۡ ٱ تلُِوا  كَمَا فَّةٗ كَآ �ِ�َ مُۡ�ِ ل
ۚ كَآ تلُِونَُ�مۡ يَُ�ٰ   !٣﴾فَّةٗ

(قاتلوا: کارزار کنید) بکار رفته نه شود در ھر سه آیه، فعل  ھمانگونه که ملاحظه می
 (اقتلوا = بکشید) و برای آنکه ثابت شود این کارزار، صورت دفاعی داشته، کافی است به

= ھمچنانکه ھمگی ایشان  ﴾فَّةٗ كَآ تلُِونَُ�مۡ يَُ�ٰ  كَمَا﴿ :فرماید دوّمین آیه بنگریم که می
 کنند.  با شما کارزار می

ھای دفاعی و جنگی را به صورت دستورھای عـادی  آیا این تحریف نیست که فرمان
 بگذاریم؟!» کشتار مقدّس«نامش را در آوریم و 

 :خوانیم که مگر در قرآن نمی

لوُُ�مۡ �ۡ ٱ فَإنِِ ﴿ لۡ  تلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  فَلمَۡ  َ�َ
َ
ْ قَوۡ وَ� لمََ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ا ُ ٱ جَعَلَ  َ�مَا لسَّ  هِمۡ عَليَۡ  لَُ�مۡ  �َّ

 .]۹۰[النساء: ﴾سَبيِٗ� 
از شما کناره گرفتند و به کارزارتان نیامدند و به شما پیشنھاد » دشمنان«پس اگر «

برایتـان قـرار نـداده ھـا  آن صلح نمودند، در آن صورت خداوند ھیچ راھـی را بـر زیـان
 .»است

دشـمنی و  ۀکنید، آیا این نشان متھم می» کشتار مخالفان«چرا اسلام را به  ،بنابراین
 ٤ورزی نیست؟ غرض

ھم اگر در سیاق آیات جنگ بکار رود به معنای کشتن دشمن جنگی است نـه » اقتلوا«البته واژه  -١
 کشتار مطلق.! 

آورنـد  ھایی را که به خدا روی نمی آن«ن ترجمه کرده است: چنی ٢٧٧شفا آیه مزبور را در صفحه  -٢
ی  با آنکه سخن از کارزار (با کافران مھاجم رومی) اسـت نـه چیـز دیگـر! (بـه سـوره...»! بکشید 

 نگاه کنید و شأن نزول آیه را ببینید).  ٢٩التوبه، آیه 
 . ٣٧٩تولّدی دیگر، ص  -٣
 نگاه کنید.  ٢٦٠-٢٤٩از صفحه » خیانت در گزارش تاریخ«کتاب  ٣در این باره به جلد  -٤
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افتاده، قرآن مجید را بـدین » گویی تناقض«که خود در دام » تولدی دیگر« ۀنویسند
بـا یکـدیگر، ھا  آن آورد که به اندک تأمّلی سازگاری کند! و آیاتی را گواه می امر متھّم می

م و آوری شود، ما در اینجا مھمترین موردی را که بنظر او متنـاقض آمـده مـی روشن می
 موارد روشن شود!  ۀدھیم تا تکلیف بقیّ  پاسخ می

ھای مربـوط بـه یھودیـان  یکی از بارزترین تناقضات قرآن را در آیـه: «نویسد شفا می
اسـرائیل، بـه یـاد آوریـد  ای بنی: «گفته شده اسـتھا  آن که در بخش از توان یافت می

بـه ) «۴۷ :تان دادیم (بقرهعالمیان برتری ۀھایی را که به شما اعطا کردیم و بر ھم نعمت
 ۀاسرائیل کتاب آسمانی فرستادیم و حکومت و نبوّت عطا فرمودیم و آنان را بر ھمـ  بنی

: بخش دیگر از ھمـین آیـات آمـده اسـت ) ولی در۱۶ :(جاثیه» جھانیان فضیلت دادیم
)» ۱۵ :کشـد (جمعـه کنند مانند الاغی که کتابی بر پشت می اینان تورات را حمل می«
به سگی ماند که اگر بدو حمله آوری عو عو کند و اگر او را به حال خـود ھا  آن تحکای«

در ایـن جھـان و ھـا  آن سزای این بدکاران ذلّت) «۱۷۶ :گذاری باز عو عو کند (اعراف
 ھایشـان دل را لعنت کـردیم وھا  آن ما)» «۸۵ :عذاب سخت در جھان دیگر است (بقره

و بنــی اســرائیل را در زمــین پراکنــده ســاختیم )» «۱۳ :را ســخت گردانیــدیم (مائــده
خلقنـد حتـی از  ۀتـر از ھمـ و این یھودیان به زنـدگی مـادّی حریص)» «۱۶۸ :(اعراف

کند ولی عمـر ھـزار سـاله  آرزوی ھزار سال عمر میھا  آن رو ھر کدام از مشرکان، از این
گاه است (بقرهکردار ناپسندشان  ھم آنان را از عذاب خدا نرھاند زیرا خدا به    ١)».۹۶ :آ

شود، ھـر کـس  ھا دیده می نظر از نقائص و لحن ناپسندی که در این ترجمه با صرف
یابـد کـه آیـات  چون با کمی دقّت بر این دو دسته از آیـات بنگـرد بـه روشـنی در مـی

دوّم، از یھودیـان عصـر  ۀنخستین مربوط به یھودیان ادوار گذشته اسـت و آیـات دسـت
 نیست. ھا  آن رو ھیچ تناقضی در میان کند و از این د میانتقاج  پیامبر

شـما را بـر : «گویـد ید دانست ھنگـامی کـه قـرآن میبرای روشنتر شدن موضوع با
بنی اسـرائیل  ۀبرد و از گذشت جھانیان برتری دادم، فعل ماضی (فضلتکم) را به کار می

 :فرماید دھد و بلافاصله می خبر می

ْ ٱوَ ﴿  هَامِنۡ  خَذُ يؤُۡ  وََ�  عَةٞ شََ�ٰ  هَامِنۡ  بَلُ ُ�قۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  سٖ �َّفۡ  عَن سٌ َ�فۡ  زيَِ�ۡ  �َّ  امٗ يوَۡ  �َّقُوا
ونَ  هُمۡ  وََ�  لٞ عَدۡ   ].۴۸: ةبقر[ال ﴾٤٨ ينَُ�ُ

 . ٢٧٩تولّدی دیگر، ص  -١
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رفته از روزی پروا دارید که ھیچ کس از دیگری کفایت نکند و از کسی شفاعت پذی«
 .»...نشود و تاوان از کس نگیرند 

خود مغرور نشـوید و  ۀ: ای فرزندان اسرائیل! به گذشتبنابراین پیام آیه این است که
ید و کاری نکنید که در روز داوری، محکـوم و وری مرا بیاد آورید و راه کفران نھا نعمت

 سرافکنده باشید! 
را ج  اند) معاصـران پیـامبران اسـلام دوّم (که با دقّت ترجمه نشـده ۀامّا آیات دست

نمایند که از عمل به تورات بازمانده بودند و آیـات خـدا (قـرآن) را تکـذیب  میسرزنش 
 فرماید: چنانکه مینمودند  می

ِينَ ٱ مَثَلُ ﴿ َّ�  ْ ِلُوا ٰ �َّوۡ ٱ ُ�ّ سۡ  مِلُ َ�ۡ  مَارِ ۡ�ِ ٱ كَمَثَلِ  مِلُوهَاَ�ۡ  لمَۡ  ُ�مَّ  ةَ رَٮ
َ
ۢ أ  مَثَلُ  سَ بئِۡ  �ۚ فَارَ

ِينَ ٱ مِ قَوۡ لۡ ٱ َّ�  ْ بوُا ِۚ ٱ تِ َ�ٰ � كَذَّ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  ].۵: ة[الجمع ﴾٥ لمِِ�َ ل�َّ
تکلیـف شـده اسـت سـپس آن را بـه کـار نبسـتند ھا  آن مثل کسانی که تورات بر«

 برد! چه بد است مثل قومی که ھایی را با خود می ماند که کتاب ھمچون دراز گوشی می
 .»اند ... آیات خدا را تکذیب کرده

تنزّل و انحطاط اقوام ھم چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. چـه بسـا مردمـی 
که در روزگاران پیشین، راه ترقی و کمال را پیمودند و سپس از آن مرتبه فرو افتادنـد و 

بینـی شـده  اسرائیل پیش شگفت آنکه این امر در خود تورات (به زبان موسی) برای بنی
و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این : «خوانیم می! چنانکه در سفر تثنیه است

را بـر  تورات را در کتاب تماماً به انجام رسانید. موسی به لاویانی که تـابوت عھـد خـدا
: این کتاب تورات را بگیرید و آن را در پھلوی تابوت عھـد داشتند وصیّت کرده گفت می

زیـرا کـه مـن تمـرّد و  ؛اشـدیھوه خدای خود بگذارید تـا در آنجـا بـرای شـما شـاھد ب
دانم. اینک که من ھنوز با شـما زنـده ھسـتم بـر خداونـد فتنـه  کشی شما را می گردن

پس چند مرتبه زیاده بعد از وفات مـن (فتنـه خواھیـد انگیخـت).! جمیـع ١اید انگیخته
مشایخ اسباط و سروران خود را نزد من جمع کنید تا این سـخنان را در گـوش ایشـان 

دانم کـه بعـد از وفـات مـن،  ن و زمین را برایشان شاھد بگیرم. زیـرا مـیبگویم و آسما
خویشتن را بالکل فاسد گردانیده از طریق که به شما امر فرمودم خواھید برگشـت و در 

 ای است که گوساله زرین را پرستش نمودند.  انگیزی عدّه اشاره به فتنه -١
                                                           



 ١٤٣  ها در کتاب تولّدی دیگر ها و تحریف تناقض

روزھای آخر، بدی بر شما عارض خواھد شد زیرا کـه آنچـه در نظـر خداونـد بـد اسـت 
   ١»!ھیجان خواھید آوردخواھید کرد و از اعمال دست خود خشم خدا را به 

را ÷ و سرزنش قرآن از یھود در روزگار طلوع اسلام، در حقیقـت سـخنان موسـی
کند. آری درک این مسئله کـه میـان  بینی او حکایت می آورد و از درستی پیش بیاد می

رسد و به احتمال قوی  آن دو دسته از آیات تناقضی وجود ندارد، کار دشواری بنظر نمی
جویی و دشمنی با قرآن مجید، شفا را از فھم مسئله محروم سـاخته  ینهک ۀھمان روحیّ 

قلبـی و شک نیست که برای فھم قرآن باید خود را از اغـراض روحـی و امـراض  ٢است
 : پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک انداز! پاک کرد. به قول حافظ شیراز

 دین فردا 
وجـدان «، گـرایش بـه دیـن در داری نباید ستیزه کرد زیرا چنانکـه گذشـت با دین

 ۀشود و ھیچ قدرت نظامی یا اندیش جای دارد و در ھمه جا مظاھر آن دیده می» جھانی
باوری را بر کند و یا رسوم آن را بکلّی  دین ۀفلسفی یا نگرش علمی، نتوانسته است ریش
بیمارگونـه ھای طبیعی، آفاتی دارد که آن را  بر اندازد! امّا دینداری ھم مانند دیگر پدیده

 ۀبه مبارزه برخاسـت. نـزاع بـا دیگـران دربـارھا  آن ھا را شناخت و با کند. باید آفت می
 بنیاد دین، درست نیست و بجایی ھم نخواھد رسید. 

را باور دارند که » خدای خاموش«نمایند و  البتّه کسانی تمام ادیان جھان را نفی می
نفرسـتاده و ھـدف خـویش را آشـکار نکـرده و از آغاز پیدایش بشر تاکنون، ھیچ پیامی 

آدمی را به خود واگذاشته است! اینان، به دستاویز اینکه پیامبر درونی ما، ھمان خِرَدی 
دھند و ھماننـد آقـای شـفا  است که خداوند در نھاد ما گذاشته، ھر روز فتوایی تازه می

آیـین اسـلام » سرنوشت ایران در چھار راه«بازند و مثلاً در کتاب  ھر چند گاه، رنگ می
ھای پراکنـده و  تازنـد! آنـان، اندیشـه بـر آن می» تولّدی دیگر«ستایند و در کتاب  را می

آیند و ھیچ معلوم نیست که خرد کـدام  ناھماھنگ دارند و با یکدیگر به آسانی کنار نمی
 خدا در روی زمین است؟!!  ۀیک از ایشان نمایند

 . ٢٩-٢٤تورات، سفر تثنیه، باب سی و یکم، شماره:  -١
کتابش  ٢٥٢افکند مانند آن که در صفحه  ا را به خطا میالبته گاھی ھم کم مایگی! جناب شف -٢

ْ ﴿ در آیه» حطب«واژه  آورده است در حالی که »! ھیزم کش«را به معنای  ﴾احَطَبٗ  ِ�َهَنَّمَ  فََ�نوُا
 حطب ھمان ھیزم است، نه ھیزم کش! 
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شـمردند! ولـی ولتـر پـس از  ر مغرب زمـین میاین گروه، ولتر را الھام بخش خود د
دیـن محمّـد : «جانبداری نمود و آشکارا گفتج  آشنایی بیشتر با اسلام، از دین محمّد

   ١»!دینی است معقول و جدّی و پاک و دوستدار بشریّت
اند چنانکه  را پذیرفته ٢امّا در مشرق زمین، آنان رھبری محمّد بن زکریّای رازی

وی دریغ  ۀدر صفحات واپسین کتابش از ستایش بلیغ دربار» یگرتولّدی د« ۀنویسند
و فروید و  ٥و نیچه ٤و ولتر و ھگل ٣ھای اسپینوزا ترکیبی از شخصیّت: «د و او راورز نمی

ھای  : نوشتهاند که ھشگران فرھنگ اسلامی گفته. ولی پژو٦آورد به شمار می» اینشتاین
اند زیرا رازی کتابی در  را به او بستهھا  نآ ضدّ دینی رازی از آنِ وی نیست و دشمنانش

ات ج يّ وجوب دعوة النّب في«: راتأیید نبوت نگاشته و آن  نامیده  »علی من نقر بالنّبوّ
کند واجب است که دعوت  بر کسی که در کار پیامبری کاوش می: «. یعنی٧است

 »! را بپذیردج  پیامبر اسلام
 ۀکوتـاھتر از آن اسـت کـه ریشـ کنـدتر و» دیـن سـتیزان«به ھر صورت، شمشـیر 

اند و راه خـدا را بـه درسـتی  دینداری را بزند بـه ویـژه کـه خـود، حیـران و گمگشـته
ھـا، ھای دین باوری را شـناخت و بـدترین آن شناسند! پس چنانکه گفتیم باید آفت نمی

دین نشسته و صورت  ۀتردید خرافات است که در گذشتِ روزگار چون غباری بر چھر بی
ھا با خبر و بر حذر داشت  روشن آن را تیره ساخته است. نسل نو را باید از خرافهپاک و 

 . ٥٤٧، ص ٢٨ج » کلیات آثار ولتر«، به نقل از ١٢٧اسلام از نظر ولتر، ص  -١
 فلسـفهو  طـبآثـار مانـدگاری در زمینـه او  ـ).ھـ ۳۱۳ – ـھ ۲۵۱(زَکَریای رازی بن محمد کر ابوب -٢

این دانشمند  مشھور است. )اسید سولفوریک( جوھر گوگردو  الکلنوشته است و به عنوان کاشف 
 عـرب جالینوسشت، نزد غربیان به نو می زبان عربیھای خود را به  جا که کتاب از آن زبان یفارس

 [مصحح].   است. نیز مشھور بوده
(ھالنـد)  آمسـتردامدر  )۱۶۷۷ فوریـه ۲۱فـوت  - ۱۶۳۲ نـوامبر ۲۴متولد بندیکت د اسپینوزا ( -٣

 آید. بشمار می ۱۷ ی سده یاروپائاو یکی از فیلسوفان بزرگ  متولد شد.
 [مصحح].   آلمانی فیلسوفی م)۱۸۳۱-۱۷۷۰) گئورگ ھگل -٤
ی. مـیلاد )۱۹۰۰اوت  ۲۵ء درگذشـته -مـیلادی  ۱۸۴۴اکتبر  ۱۵ء زاده(فردریش ویلھلم نیچه  -٥

ء امـروزی  که از مشھورترین عقاید وی نقد فرھنگ، دین و فلسـفه بزرگ و مشھور آلمانی فیلسوف
 . [مصحح].  است و اخلاق، بوده ھا ارزش بر مبنای سئوالات بنیادینی دربارهء بنیان

 . ٤٥٦تولّدی دیگر، ص  -٦

 ، نگاه کنید. ۵۱اثر رازی، ص » الفلسفیۀ ةالسیر«به مقدّمه کتاب  -٧
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تا فردای دین، فردای روشنی باشد. بعلاوه پیروان ادیـان توحیـدی بھتـر اسـت بجـای 
گری ناروا با یکدیگر، ھر کدام فوائد و امتیازات دیـن خـود را بـا دلیـل و مـدرک  ستیزه

ه بشریت بازگو کنند و آنگاه گزینش دین فـردا را بـه نشان دھند و خدمات آئینشان را ب
 نسل فردا سپارند. 

ما در اینجا از خدمات فرھنگ و تمدن اسلامی به جھانیان و نقشی که اسلام در این 
ولـی در » ایـن رشـته سـر دراز دارد«زیرا کـه  ؛گوییم باره بر عھده داشته، سخنی نمی

را بـه آوریم و داوری  ن بـه میـان مـیخلال چند اصل، از مبانی این آئین خـدایی سـخ
 :  سپریم خوانندگان ارجمند می

اسـت » برھان«و » فکر«و » عقل«اسلام، دین خرد گرایی و ارزشمند شمردن   -۱
 :گوید گذرد. قرآن می اد آیه در میو آیات قرآنی که در این باره آمده از ھفت

ِينَ ٱ َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ عَلُ وََ�جۡ ﴿  ].۱۰۰یونس: [ ﴾قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
 .»برند نھد که خرد را بکار نمی می (خدا) پلیدی را بر کسانی«
نگاه بھترین کند که مردم، بکوشند تا ھر سخنی را بشنوند آ اسلام، سفارش می  -۲

 :گفتار را پیروی کنند

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  �َّ
َ
 ].۱۸-۱۷زمر: [ال ﴾ٓۥۚ سَنَهُ أ

ند سـپس بھتـرینش را دھ بندگان مرا نوید ده! آنان که به ھر سخنی گوش فرا می«
 .»کنند پیروی می

خواند و مردم را از ھر گونه شرک به خدا،  اسلام، به توحید ناب و خالص فرا می  -۳
 :دھد پرھیز می

﴿ َّ�
َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا  ].۴۰یوسف: [ ﴾إيَِّاهُ  إِ�َّ
 .»جز او کسی را نپرستید«

حَدٗ  ۦٓ مِهِ حُكۡ  ِ�  كُ �ُۡ�ِ  وََ� ﴿
َ
 ].۲۶[الکهف:  ﴾اأ

 .»کند کس را در فرمان خود شریک نمیاو ھیچ «

ْ دۡ ٱفَ ﴿ َ ٱ عُوا  ].۱۴غافر: [ ﴾ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لصِِ�َ ُ�ۡ  �َّ
 .»د و دینتان را برای او خالص کنیداو را بخوانی«
 :شمرد مانند ھیچ چیز و ھیچ کس نمیاسلام، خدا را شبیه و   -۴
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 ].۱۱[الشوری:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ لَيۡ ﴿
 .»ھیچ چیزی ھمانند او نیست«
 :سازد اسلام، مردم را به رحمت خداوند امیدوار می  -۵

� َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿  ].۱۵۶عراف: لأا[ ﴾ءٖ
 .»حمت من ھمه چیز را فرا گرفته استر«

ٓ  عِبَاديِٓ  َ�بّئِۡ ۞﴿ ِ�ّ
َ
ناَ �

َ
 ].۴۹[الحجر:  ﴾٤٩ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ �

 .»ه که منم بسیار آمرزنده و مھربانبه بندگانم خبر د«
 :دھد اسلام، از دوستی دو جانبه میان خداوند و بندگان نیکش، خبر می  -۶

 ].۵۴: ةمائد[ال ﴾ ٓۥوَُ�حِبُّونهَُ  ُ�بُِّهُمۡ ﴿
 .»دارند دوستش میھا  آن دارد و آنان را دوست می«
 :دارد پیامبران باز می ۀلوّ درباراسلام، دینداران را از غ  -۷

هۡلَ ﴿
َ
أ ْ َ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ ْ ِ� دِينُِ�مۡ وََ� َ�قُولوُا ِ ٱَ� َ�غۡلُوا ۚ ٱإِ�َّ  �َّ  لمَۡسِيحُ ٱإِ�َّمَا  ۡ�َقَّ
ِ ٱمَرَۡ�مَ رسَُولُ  ۡ�نُ ٱعِيَ�   .]۱۷۱[النساء:  ﴾�َّ

خدا مگوییـد. مسـیح،  ۀغلو مکنید و جز سخن حق دربارای اھل کتاب! در دینتان «
 .»پسر مریم فقط پیامبر خداست ... عیسی
 :کند ن را به اربابی گیرند نھی میاسلام، از اینکه کسانی علمای دین یا پارسایا  -۸

َذُوٓ ٱ﴿ َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  نَهُمۡ َ�ٰ وَرهُۡ  بَارهَُمۡ أ

َ
ِ ٱ دُونِ  مِّن اَ�ا�ٗ أ  ].۳۱: ةتوب[ال ﴾�َّ

 !.»اند را سوای خدا به اربابی گرفتهدانشمندان و ترسایان خود «
ای را در پرستش خدا میان او و بندگانش واسطه قرار  اسلام، ھیچ فرد یا دسته  -۹

 :خواند دھد و ھمه را به پرستش مستقیم خداوند فرا می نمی

ْ تَقيِمُوٓ سۡ ٱفَ ﴿  ].۶[الفصلت:  ﴾فرُِوهُ تَغۡ سۡ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ا

 .»وی او روید و از وی آمرزش خواھیدپس مستقیم بس«
ای معیّن قرار نداده و راه درک معـارف و احکـام  طبقه ۀاسلام، فھم دین را ویژ  -۱۰

 :ود را به روی ھمه باز گذاشته استخ

 ].۱۳۸آل عمران: [  ﴾لّلِنَّاسِ  َ�يَانٞ  ذَاَ�ٰ ﴿
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 .»روشنگری است ۀبرای عموم مردم مایاین (آیات)، «

نزَلۡ  بٌ كَِ�ٰ ﴿
َ
بَّرُوٓ  رَكٞ مَُ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  ا ْ  وَِ�تََذَكَّ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
 ].۲۹ص: [ ﴾٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

کتابی است خجسته که آن را بر تو فـرو فرسـتادیم تـا در آیـاتش اندیشـه کننـد و «
 .»پند گیرند  خردمندان (از آن)

﴿ ٓ ٞ تذَۡ  إِ�َّهَا َ�َّ ٓ  َ�مَن ١١ كرَِة  ].۱۲عبس: [ ﴾١٢ ۥذَكَرَهُ  ءَ شَا

 .»است. ھر کس خواھد از آن پند گیردزنھار، این آیات پندی «
 :کند معرفی می» اجرای عدالت جھانی«اسلام، ھدف از فرستادن پیامبران را   -۱۱

رۡ  لَقَدۡ ﴿
َ
ِ  رسُُلنََا نَاسَلۡ أ نزَۡ�َ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
ۡ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  اوَأ  �َّاسُ ٱ ِ�َقُومَ  مَِ�انَ ل

 ِ  ].۲۵[الحدید:  ﴾طِ� قِسۡ لۡ ٱب
نازل کـردیم تـا ھا  آن پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و کتاب و میزان با«

 .»مردم به اجرای عدالت برخیزند ۀھم
ای کـه مسـلمانان را  اسلام، در اجرای عدالت پافشاری بسـیار دارد، بـه گونـه  -۱۲

 :فاصله نگیرندشمنان خود از عدالت شمارد حتّی نسبت به د موظّف می

 ].۲: ةمائد[ال ﴾�ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿
 .»نکند که عدالت نکنید، عدالت کنیددشمنی با گروھی شما را وادار «

 :نماید اسلام، پیروان خود را به عفو و گذشت سفارش می  -۱۳

ْ عۡ وَۡ�َ ﴿ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فرَِ َ�غۡ  أ  ].۲۲نور: [ال ﴾لَُ�مۚۡ  �َّ

 ؟»ندارید که خداوند شما را بیامرزدپس باید عفو کنند و در گذرند، آیا دوست «
اسلام، مسلمانان را به نیک رفتاری و دادگری در برابـر مخالفـان (بـه شـرط   -۱۴

 گ نداشته باشند) سفارش کرده است:آنکه سرِ جن

ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  �َّ ن رُِ�مۡ دَِ�ٰ  مِّن رجُِوُ�مُ�ۡ  وَلمَۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  لمَۡ  �َّ
َ
 أ

وهُمۡ  ْ سِطُوٓ وَُ�قۡ  َ�َ�ُّ َ ٱ إنَِّ  هِمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  ].۸: ة[الممتحن ﴾٨ سِطِ�َ مُقۡ ل
خدا شما را از نیکی و عدالت به کسانی که در امر دیـن بـه پیکارتـان نیامدنـد و از «
 .»دارد رد، خدا دادگران را دوست میدا بیرون نراندند، باز نمیھایتان  خانه

را ھـا  آن ۀک طرفـالمللی را محترم شمرده و نقـض یـ اسلام، قراردادھای بین  -۱۵
 ممنوع کرده است:
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ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ َّ�  ٰ ۡ ٱ عِندَ  هَد�ُّمۡ َ� ْ تََ�ٰ سۡ ٱ َ�مَا رَامِ� �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل ْ سۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  مُوا  ﴾لهَُمۡ  تَقِيمُوا
 ]۷:ة[التوب

مگر با کسانی که در کنار مسجد الحرام پیمان بستید پس تا ھنگامی که بر پیمـان «
 .»ر باشند، برای آنان پایداری کنیدخود برای شما پایدا

ھـا  آن ھا و مردمـی کـه بـا اسلام، از ھر گونه تروریسم و تجاوز به حقوق ملت  -۱۶
 :قرارداد صلح دارد، نھی کرده است

لوُُ�مۡ �ۡ ٱ فَإنِِ ﴿ لۡ  تلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  فَلمَۡ  َ�َ
َ
ْ قَوۡ وَ� لمََ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ا ُ ٱ جَعَلَ  َ�مَا لسَّ  هِمۡ عَليَۡ  لَُ�مۡ  �َّ

 ].۹۰نساء:ال[ ﴾سَبيِٗ� 
پس اگر از شما کناره گرفتند و بـا شـما کـار زار نکردنـد و بسـویتان طـرح صـلح «

 .»تبرایتان قرار نداده اسافکندند، در این صورت خدا ھیچ راھی در تجاوز به ایشان 
سـتگویان را ھای دروغین به مردم مخالفت دارد و ھمراھی با را اسلام با وعده  -۱۷

 :کند سفارش می

وۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِ  فُوا  ].۳۴[الإسراء:  ﴾وٗ�  ُٔ مَۡ�  َ�نَ  دَ عَهۡ لۡ ٱ إنَِّ  دِ� عَهۡ لۡ ٱب

 .»شود ید که از پیمان باز خواست میبه پیمان وفا کن«

﴿ ْ ٰ ٱ مَعَ  وَُ�ونوُا  ].۱۱۹: ةبتو[ال ﴾دِ�ِ�َ ل�َّ
 .»یاورِ راستگویان باشید«

رو لازم  ای اختصاص نـدارد از ایـن اسلام، دین جھانی است و به سرزمین ویژه  -۱۸
است در شرایط و احوال گوناگون، جوامـع بشـری را راھنمـایی کنـد بنـابراین 

شـود و جمـود و تعصّـب در آراء  از لوازم چنین دینی شمرده می» اجتھاد آزاد«
ز دیـدگاه اسـلام سـازد، ا فقھی و حقوقیِ گذشتگان که بـا زمـان و مکـان نمـی

 :صحیح نیست

هَاَ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رسَُولُ  إِّ�ِ  �َّاسُ ٱ �  ].۱۵۸[الأعراف:  ﴾َ�يِعًا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ

 .»شما ھستم ۀخدا بسوی ھم ۀن فرستادبگو ای مردم م«

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
 ].۲۸[سبأ:  ﴾لّلِنَّاسِ  فَّةٗ كَآ إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»را جز برای عموم مردم نفرستادیم تو«

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  �َّ
َ
 ].۱۸زمر: [ال ﴾ٓۥۚ سَنَهُ أ



 ١٤٩  ها در کتاب تولّدی دیگر ها و تحریف تناقض

ند سـپس بھتـرینش را دھ بندگان مرا نوید ده! آنان که به ھر سخنی گوش فرا می«
 .»کنند پیروی می

 دانش و تقوی برتری نداده است: ۀیاسلام، ھیچ کس را بر دیگری جز در سا  -۱۹

ِينَ ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  لَمُونَ َ�عۡ  �َّ  ].۹زمر: [ال ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

 ؟»یا دانشمندان با نادانان برابرندآ«

�ۡ  إنَِّ ﴿
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  ].۱۳حجرات: [ال ﴾ُ�مۚۡ قَٮ

 .»شدباترین شما نزد خدا کسی است که پرھیزگارتر  گرامی«
 :شمرد روا نمی اسلام، رھبانیّت و ترک دنیا را برای نزدیکی به خدا،  -۲۰

ِ ٱ زِ�نَةَ  حَرَّمَ  مَنۡ  قلُۡ ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ِ  رَجَ أ يَِّ�ٰ ٱوَ  ۦلعِبَِادِه  ]۳۲عراف: [الأ ﴾قِ� لرِّزۡ ٱ مِنَ  تِ لطَّ

را ھای پـاکیزه  بگو چه کسی زیور خداوندی را برای بندگانش بیرون آورده و روزی«
 ؟!»حرام کرده است

اسلام، با این مسئله که ثـروت در میـان ثروتمنـدان دسـت بدسـت بگـردد و   -۲۱
 :مانند ھیچ گاه موافقت نداردھای دیگر محروم  گروه

 ٱ َ�ۡ�َ  دُولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ ﴿
َ
ٓ غۡ ۡ�  ].۷حشر: [ال  ﴾مِنُ�مۡ  ءِ نيَِا

 .»میان اغنیاء شما دست بدست نگردد تا ثروت در«
یشـان اسلام، مردان مسلمان را بـه خوشـرفتاری بـا زنـان و رعایـت حقـوق ا  -۲۲

 :سفارش کرده است

وهُنَّ ﴿ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب
ۡ  ].۱۹[النساء:  ﴾رُوفِ� مَعۡ ل

 .»ان به نیکی و شایستگی رفتار کنیدبا زن«
 :دارد از تفرقه و پراکندگی باز میاسلام، مسلمانان را   -۲۳

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  تَصِمُوا ْۚ  وََ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا  ].۱۰۳آل عمران: [ ﴾َ�فَرَّ
 .»خداوند چنگ زنید و پراکنده نشوید ۀھمگی به رشت«

 : پس
 ای مسلمانان جھان، متّحد شوید!

 
 





 
 

 

 
 
 
 

 کتابنامه

 کتاب الھی قرآن کریم  -۱
 منسوب به پیامبران الھی کتاب مقدّس -۲
 سیوطیجلال الدین  حادیث البشیر النذیرأالجامع الصغیر فی  -۳
 ، گردآوری شریف رضی÷علی نھج البلاغه -۴

 دکتر گوستاولوبون العرب ةحضار -۵

 ھاشم حسینی ۀترجم –لوبون  تمدن اسلام و عرب -۶
 دکتر جواد حدیدی اسلام از نظر ولتر -۷
 متّی یانجیل متّ  -۸
 لوقا انجیل لوقا -۹

 مرقس انجیل مرقس -۱۰
 یوحنا انجیل یوحنّا -۱۱
 علی دشتی بیست و سه سال -۱۲
 رشید یاسمی ۀترجم –کریستین سن  ایران در زمان ساسانیان -۱۳
 ابوالقاسم فردوسی فردوسی ۀشاھنام -۱۴
 ابن اثیر الکامل فی التاریخ -۱۵
 ابن خلدون  تاریخ العلامه ابن خلدون -۱۶
 طبری ابن جریر تاریخ الطبری -۱۷
 دکتر زرّین کوب تاریخ ایران بعد از اسلام -۱۸
 یحیی بن آدم الخراج -۱۹
 قاسم بن سلاّم الأموال -۲۰
 بلاذری فتوح البلدان -۲۱
ــد  تاریخ گسترش اسلام -۲۲ ــاس آرنول ــ –توم ــر  ۀترجم دکت
 عزّتی

 مالک بن انسامام  الموطّأ -۲۳
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 مسعودی مروج الذھب -۲۴

 مقدسی الموضوعات ةتذکر -۲۵

 ابن حوقل رضالأ ةصور -۲۶

 پاشا صالح ۀترجم –ادوارد براون  تاریخ ادبیات ایران  -۲۷
 احمد بن ابی یعقوب تاریخ الیعقوبی -۲۸
 کوب دکتر زرّین اسلام ۀکارنام -۲۹
 شجاع الدین شفا ایران در چھار راه سرنوشت -۳۰

 الدین حلبیبرھان  الحلبیّه ةالسیر -۳۱
 حاکم نیشابوری المستدرک علی الصحیحین -۳۲

 احمد زکی صفوت رسائل العرب ةجمهر -۳۳

 دکتر محمد حمید الله ۀالسیاسیالوثائق  ۀمجموع -۳۴
 منسوب به زرتشت ھا گاته -۳۵
 منسوب به زرتشت ھا یشت -۳۶
 دکتر موسی جوان ۀترجم وندیداد اوستا -۳۷
 دکتر جواد مشکور دینکرد -۳۸
 ابن خلدون ابن خلدون ۀمقدم -۳۹
 مصطفی حسینی طباطبایی خیانت در گزارش تاریخ -۴۰
 مصطفی حسینی طباطبایی نقد آثار خاورشناسان -۴۱
 مصطفی حسینی طباطبایی بردگی از دیدگاه اسلام -۴۲
 قاضی عیاض اندلسی الشفا -۴۳
 سیبویه الکتاب -۴۴

 ثعالبی الدھر ۀیتیم -۴۵
 زمخشری المفصّل -۴۶
 زمخشری اساس البلاغه -۴۷
 عبدالقاھر جرجانی اسرار البلاغه -۴۸
 عبدالقاھر جرجانی دلائل الإعجاز -۴۹
 عبدالقاھر جرجانی اعجاز القرآن -۵۰



 ١٥٣  کتابنامه

 الله ھندی ۀرحمشیخ  اظھار الحق -۵۱
 شیخ محمّد جواد بلاغی الھدی الی دین المصطفی -۵۲
 طبری ابن جریر جامع البیان فی تأویل آی القرآن -۵۳
 فضل بن حسن طبرسی مجمع البیان فی تفسیر القرآن -۵۴
 نصر الله فلسفی ۀترجم –ولتر  منتخب فرھنگ فلسفی -۵۵
 مصطفی حسینی طباطبایی دعوت مسیحیان به توحید -۵۶
 زمخشریعمر  بنمحمود  الکشّاف -۵۷
 لویس معلوف المنجد -۵۸
 ھاکس قاموس کتاب مقدّس  -۵۹
 اسماعیل بخاریمحمّد امام  صحیح البخاری -۶۰
 پور آرین ۀترجم –میلر  تاریخ کلیسای قدیم -۶۲
 ۀترجمـــ –ھانـــدریک وان لـــون  تاریخ بشر -۶۳
 بامداد
 محمد بن اسحق الفھرست  -۶۴
 ابن عطیه المقدمتان فی علوم القرآن -۶۵
 سیوطیجلال الدین  الإتقان فی علوم القرآن -۶۶
 جلال الدین بلخی مولوی مثنوی -۶۷
 زرقانی العرفان فی علوم القرآنمناھل  -۶۸
 ابن سعد الطبقات الکبری -۶۹
 دکتر جواد علی المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام -۷۰
 دکتر جواد علی تاریخ العرب فی الإسلام -۷۱

 دکتر احمد حجازی السقافی الألفاظ و المعانی ۀانیو العبر ۀیالسامر ةاالفروق بین التور -۷۲

 ۀترجمــ  –دکتــر مــوریس بوکــای  تورات، انجیل قرآن و علم ای میان مقایسه -۷۳
 ذبیح الله دبیر

 ی بیضاویاضق انوار التنزیل و اسرار التأویل -۷۴
 دکتر ابراھیم یزدی خطی در دریا -۷۵

 ابوالفضل میبدی الأبرار ةکشف الاسرار وعد-۷۶
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 دکتر جان الدر شناسی کتاب مقدس باستان -۷۷
 حلّیمحقق  شرائع الإسلام -۷۸
 یھود احیّ  تلمود ۀگنجین -۷۹
 دکتر حبیب لوی تاریخ یھود ایران -۸۰

 آقای برونشویگ ۀمقال المعارف اسلام ةدایر -۸۱
۸۲- Interoduction au coran   رژی بلاشر 
۸۳- Matière et Lumière لویی برگلی 

 
 اند) (مدارک مزبور در متن کتاب بتفصیل معرّفی شده

 



 
 

 

 
 
 
 

 فهرست اعلام (افراد)

-۲۷قزوینـی،  ۀابن ماج   ۲۷آذر تاش آذرنوش، 
۳۸   

 ۱۶۱-۱۲۸ابن ھشام،  ۱۰۸آرتور جفری، 
 ۹۹ابو البقاء جعفری،  ۷۳آلبرت اینشتاین، 

 ۱۵مودودی،  یعلابو الأ ۱۵۸آنو، 
 ۲۶ابوالفضل عزّتی،  ۸۲ابرام، 

 ۱۳۹ابوالفضل میبدی،  ۸۰-۷۹-۷۶ابراھام بن عزرا، 
 ۳۸ابو حنیفه،  ۵۱ابراھیم، 

 ۲۷ابو داود سجستانی،  ۱۳۸ابراھیم یزدی، 
 ۱۲۵ابو طالب،  ۲۳ابن اثیر، 

 ۴۰-۲۷ابو علی فارسی،  ۹۷ابن تیمیه، 
 ۲۰ابو مسلم خراسانی،  ۱۰ابن جریر طبری، 

 ۲۷ابو موسی،  ۹۶ابن حزم، 
 ۱۰۶ابی بن کعب،  ۲۹ابن حوقل، 

ــقا،  ۱۰۸، ۳۶، ۲۳ابن خلدون،  ــازی السّ ــد حج احم
 ۳۵احمد زکی صفوت،  ۱۶۱، ۱۳۴

 ۳۰-۲۹ادوارد براون،  ۱۲۸، ۱۲۶ابن سعد، 
 ۱۶۳برونشویگ،  ۸۳ادوارد روس، 

 ۳۵برھان الدین حلبی،  ۲۷ارسطو، 
 ۱۵۸بعل،  ۸۵إرمیاء، 

 ۲۵بلاذری،  ۸۴ارنست رنان، 
 ۱۵۰بلاشر،  ۱۷۶، ۹۷اسپینوزا، 

 ۱۵۳بلشصر،  ۱۵۴، ۸۰اسحاق، 
 ۱۰۹بنی امیه،  ۲۷ندر مقدونی، اسک
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 ۱۳۱، ۲۷بیضاوی،  ۷۷اسماعیل، 
 ۱۶۳بیک احمد،  ۸۴اشعیا، 

 ۴۱بیھقی،  ۲۸اصطخری، 
 ۹۹، ۶۰پائولوس،  ۱۳۱اقبال لاھوری، 

 ۸۹پطرس،  ۸۴العازار، 
 ۱۰۱پلین،  ۱۰۶، ۵۶، ÷امام علیّ بن ابی طالب

 ۱۰۳پونس پیلات،  ۲۲انوشیروان، 
، ۳۷ ،۳۰، ۲۴، ج پیـامبر ۵۶اوریا، 

۱۷۶ ،۱۰۹ 
 ۱۰۱، ۸۹پیلاطس،  ۱۰۹ای. پ. پتروشفسکی، 

 ۱۰۱تاسیتس،  ۵۷ایّوب، 
 ۲۷ترمذی،  ۱۰۸أبو عبدالرحمن سلمی، 

 ۲۶توماس آرنولد،  ۲۴أسود عنسی، 
 ۱۰۳تیبر،  ۱۵۳أشعیا، 
 ۱۰جاحظ،  ۲۰أمین، 
 ۱۴۹جان الدر،  ۲۳باذان، 

 ۱۲۹جبر،  ۲۷بخاری، 
 ۱۱۰زرقانی،  ۱۳۲جم، 

 ۳۲زرّین کوب،  ۱۲۷جواد علی، 
 ۱۳۱، ۲۷زمخشری،  ۴۵جوزف اسمیت، 

، ۱۰۶، ۳۹زید بن ثابـت،  ۳۸جوینی، 
۱۰۷ 

 ۸۶زیگموند فروید،  ۴۱حافظ، 
 ۱۴۱ژرژگاموف،  ۳۰حجاج بن یوسف، 
 ۸۲سارای،  ۱۰۷حذیفه بن یمان، 

 ۸۷سارگن،  ۵۳حزقیا، 
 ۲۴سجاح،  ۹۰حزقیال، 

 ۱۰۱سراپیان،  ۱۳حلاّج، 



 ١٥٧  فهرست اعلام (افراد)

 ۱۰۴سزار،  ۱۵۸حمورابی، 
 ۱۱۲سعد بن ابی سرح،  ۲۴لد بن ولید، خا

 ۴۱سعدی،  ۱۲۵خدیجه، 
 ۴۰سکّاکی خوارزمی،  ۲۳خسرو، 

-۳۱ســـلمان فارســـی،  ۲۲خسرو آسیابان، 
۱۲۸ 

 ۷۶سلیمان،  ۲۵-۲۱خسرو پرویز، 
 ۸۵سموئیل،  ۱۰خلیل بن احمد، 

 ۱۴۹سھیل آذری،  ۱۵۳دانیال، 
 ۴۰-۲۷سیبویه،  ۵۶داود، 

 ۴۰ سیرافی شیرازی، ۱۴۱ذوالقرنین، 
 ۱۰۸سیوطی،  ۲۰رشید یاسمی، 

 ۸۰شائول،  ۵۳رینگ گرن، 
 ۱۰شافعی،  ۲۲زرتشت، 

 ۷۲، ÷علی ۱۵۳شاول، 
 ۳۸غزالی،  ۷۱، ۳۸شجاع الدین شفا، 

 ۱۰فارابی،  شیخ محمّد جواد بلاغی 
 ۳۸-۲۷فخر رازی،  ۴۸، 

 ۱۶۳فرعون،  ۲۳شیرویه، 
 ۱۷۶-۸۷فروید،  ۳۹صرد خزاعی، 

 ۱۶-۱۳فریمن کلارک،  ۲۴طلیحه، 
 ۵۶فضل بن حسن طبرسی،  ۱۳۱طوسی، 

 ۸۴فورلند،  ۱۰۸عامر بن عبدالقیس، 
 ۲۷فیروزآبادی،  ۸۴عاموس، 

 ۱۵قابیل،  ۲۸عبدالرحمن بن عوف، 
ــلاّم،  ۲۷عبدالقادر جرجانی،  ــن س ــم ب -۲۸قاس

۱۶۴ 
 ۲۸قاضی ابو یوسف،  ۱۱۳عبدالله بن ابی سرح، 



 دین ستیزی نافرجام    ١٥٨

 ۴۲قاضی عیاض اندلسی،  ۱۰۸عبدالله بن سائب، 
 ۱۳۲قباد،  ۹۶بن عبّاس،  عبدالله

 ۴۰قطب الدین شیرازی،  ۱۱۱عبدالله بن مسعود، 
 ۸۵قینی،  ۳۰عبدالملک مروان، 

-۲۱-۲۰کریستن سـن،  ۱۰۸عثمان، 
۴۲ 

 ۳۵گزنفون،  ۱۰۶عثمان بن عفان، 
 ۱۰۱گلادیوس انزا،  ۱۳۰عزی، 
 ۱۲۶گلدزیھر،  ۱۳۰عزیز، 

 ۳۰-۱۰گوستاولوبون،  ۳۰علی پاشا صالح، 
 ۱۳۰لات،  ۳۶علی شریعتی، 

 ۴۲موسی جوان،  ۱۸لوئی برگلی، 
 ۵۶، ÷موسی ۷۹لوتر، 
 ۱۰۹-۴۱-۳۸مولوی،  ۱۴۹-۷۷-۵۰لوط، 

 ۸۴میکاه،  ۱۳لویی ماسینیون، 
 ۱۰۱میلر،  ۱۰۱مارا، 

اســترابادی،  الأئمــۀنجــم  ۲۸مالک بن انس، 
۴۰ 

 ۳۸نسایی،  ۹۶مأمون، 
 ۱۴۹نوح،  ۱۶۵محقّق حلّی، 

 ۱۷۶ نیچه، ۱۰۸محمّد بن اسحق ندیم، 
 ۲۷نیشابوری،  ۵۶-۲۷ر طبری، یمحمّد بن جر

 ۱۷۶-۵۸ولتر،  ۱۷۶-۱۳۱محمّد بن زکریّای رازی، 
 ۱۵ھابیل،  ۱۳۱محمّد بن سائب کلبی، 

 ۸۵ھارون،  ۹۶محمّد بن علیّ بن بابویه، 
 ۱۰۱ھاندریک وان لون،  ۱۱۱محمّد بن کعب قرظی، 

 ۳۵ھردوت،  ۳۵محمّد حمید الله، 
 ۱۷۶ھگل،  ۳۹مروان اموی، 



 ١٥٩  فهرست اعلام (افراد)

 ۱۶۴ھوازن،  ۱۶۰مریم، 
 ۸۶-۱۲ھوشع،  ۲۸مسعودی، 
 ۸۴ھوشیا،  ۲۴مسیلمه، 

 ۴۲یزدگرد دوّم،  ۱۰۹-۳۰معاویه، 
 ۲۰-۲۱یزدگرد سوم،  ۱۰۸مغیره بن أبی شھاب، 

 ۳۰یزید،  ۲۹مقدسی، 
 ۷۷یسع،  ۱۳۵موریس بوکای، 

 ۷۷-۵۰یونس،  ۸۰یعقوب، 
 ۸۷یونگ،  ۱۶۸-۱۰۲یوسف، 

  ۸۴-۸۰یوشع بن نون، 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 فهرست اعلام (جاها)

 ۱۲۴شام،  ۱۰۷آذربایجان، 
 ۱۵۳شوش،  ۵۰آشور، 
 ۲۷شوشتر،  ۲۲ایران، 
 ۲۸طبرستان،  ۱۵۸بابل، 

 ۲۴عراق،  ۱۲۷بغداد، 
 ۵۰عموره،  ۱۶۴بیروت، 

 ۱۲۴فلسطین،  ۱۵پاکستان، 
 ۱۰۸قاھره،  ۱۶۳تونس، 
 ۱۲۸قباء،  ۱۶۵تھران، 
 ۲۷کوفه،  ۳۰جلولا، 
 ۱۰۷-۲۴مدینه،  ۳۶چین، 

 ۱۰۸مصر،  ۳۵حیدرآباد، 
 ۱۰۸مکّه،  ۲۴حیره، 

 ۱۰۳نازارت،  ۲۸خراسان، 
 ۱۶۸ناصره،  ۲۸دریای خزر، 

 ۱۶۵نجف،  ۲۸دیلم، 
 ۵۰نینوا،  ۱۰۱روم، 

 ۲۳یمن،  ۱۰۱ژرزالم (بیت المقدّس)، 
  ۵۰سدوم، 
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